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Translated by: 
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کتاباوائلالمقالات تو سط شیخ مفید در سده چها cade‏ / دهم میالادی نوشته شده 
است. این کتاب از نخننتین کتاب‌های AUS‏ است که در تمایر شیعه ومعتزله ودیگ 
فرقه cla‏ اسالامی نگاشته شده است و با وجود ححم کم ضمن صدو پنحاه وشش 
گفتار مباحث اساسی اعتقادی شیعه را بیان می کند. 

از حمله اعنقادات اوست: pe ab ghd‏ و حل عادل و oS‏ است ...هیچ کس را بیش 
از توانایی اش مکلف نساختهه... در نناخته های او بیهو د گی و در خلقت او تبعیض 
دیده نمی شود و در کار هایش ناپسندی وحود ندارده... برت از آن است که بنده‌را 
محبور به کاری کند ... انسان‌ها را تنها به ble‏ کار نایسندشان س زنش می کند. 
به اندازه ی ذرہ ای ستم نک 0s‏ کس کاز نیکی انجام دهد paz‏ | شدہ و پاداش 
بز ر گی دریافت خواهد کرد. 


باهمکاری انتشارات سشخن گستر 
VA - TE - EVV - 00-A‏ 


NA ZEA اوا ل‎ 
UH Ey klTem 
ہد نن مان‎ ales 
E 
wh 
4 ee ۱ aie 
Sp aap Soi ers 
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سرشناسه: مفید» محمدین‌محمد. ۴۱۲-۲۲۶ ق. 


عنوان قراردادی: اوائل المقالات فى المذاهب و المختارات. فارسی 


عنوان و نام پدیدآور: اوائل المقالات فى المذاهب و المختارات (اوج آراء کلامی شیخ مفید) / 


ابوعبدالُه محمدبن‌محمدین‌نعمان ملقب به شیخ مفید؛ مترجمان طاهره عظیم‌زاده‌طهرانی. صدبقه اشرف. 
مشخصات خلاهری: VOY‏ ص. 

شابک: 8 - 955- 477 - 964 - 978 

یادداشت: کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است. 
موضوع: کلام شیعه امامیه - - قرن ۴ ق. 

موضوع: شیعه - - دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 

موضوع: اهل سنت - - دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 

شناسه افزوده: عظیم‌زاده‌طهرانی» طاهره, ۱۳۳۶ - مترجم 

شناسه افزوده: اشرف» صدیقه» ۱۳۲۵ مترجم 

رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۰ ۸۳۰۴۱ الف ۷ م/ ۲۰۹/۶ BP‏ 

رده‌بندی دیویی: ۱۳۹۳۵/۸۳۲ 

شماره کتابشناسی ملی: ۲۳۱۴۰۸۹ 


۱۴۰ 
# ناشر: انتشارات سخن گستر و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
مولف: ابوعبد اللّه محمدبن محمدبن‌نعمان 
مترجمان: دکتر طاهره عظیم‌زاده‌طهرانی» دکتر صدیقه اشرف 
# شمارگان: ۰ جلد 
#توبت چاپ: اول 7 ۱۳۹۰ 
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م رکز پخش: مشهد- خیابان راهنمایی- جنب دانشکده علوم نمایشگاه و فروشگاه کتاب 
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تلفن: ۸۶۳۲۸۷ 


یی 
۱ ۰ “ 
عم و ره رو 
حصو ‘sf‏ 
a‏ ۱ 
r‏ 0 


مسر 
AC)‏ 
روز ۱ 
See be‏ 
a‏ 
Al‏ 


پیشگفتار << 
شيخ مفید و GES‏ اوائل المقالات SEE‏ و ی مب هوجو رهم 
اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر شيخ مفید 0 
کتاب اوائل المقالات ESSERE EEE ESER age‏ 
مطالب کتاب SEREDANA‏ 

چاپ‌های کتاب ARRAS‏ 

ترجمه GES‏ اوائل المقالات 

۱ باب گفتار در تفاوت he‏ شیعه و معتزله و دلیل نام گذاری هر یک esere‏ 
۲ باب فرق بین شیعه امامیه و مذاهب دیگر شیعه و pls‏ فرقه‌ها رب 
۳. باب اختلاف نظر امامیه و معتزله در زمینه‌ی امامت Passes ERS RRS‏ 
۴ سخن درباره‌ی کسانی که بر علی امیر الممنین-علیه السلام- در خلافت پیشی گرفتند NE‏ ی 
۵. گفتار درباره‌ی کسانی که با امیر المومنین-علیه السلام- جنگیدند ی ره و وت ی ۶ 
۶ گفتار در نامگذاری منکران امامت و سرپیچان از اطاعت ائمه SR‏ ی ی تن ی ی ایک رز ین ۱۷ 
۷ گفتار در این که عقل از وحی جدا نیست و تکلیف تنها از طریق پيامبران ale‏ الاق - صحیح است۷ 
A‏ گفتار در تفاوت :میاق رسولان و پیامبران- علیهم السلام-............----سسسسسس........۸ 
٩‏ گفتار درباره‌ی پدران و مادر پیامبر(ص) و عمویش ابوطالب - رحمه الله تعالی علیهم- ون 
۰ گفتار در رجعت و بداء و تألیف قرآن و و ain eh‏ رت ی رم ی ات 
۱ گفتار در وعید Ra‏ را هو مه جع یی و Sarai Ama‏ 
۲ گفتار در شفاعت sansa a cet San‏ و ی هر و mst‏ ی 
AY‏ گفتار در اسماء و احکام Eha‏ 
VF‏ گفتار در اسلام و ایمان area‏ | 
۵. گفتار در توبه و پذیرش آن Vereen a eS‏ 
۶ گفتار در بدعت گذاران و اسماء و احکامی که استحقاق آن را دارند tiaandeperamn‏ ۱ 
۷. گفتار در مفاضله پیامبران بر ملائکه-علیهم السلام- Varese‏ 


of ی‎ Me 
WV. ase sia ws cereeaie'eisinressreier asain gas gwer deere she arare sare’ e;e:oCaiaie Gegane sere 6 رازم هام‎ tne 


EA edocs گفتار در صفات ما تریح یواست وا موس‎ V4 
ORES گفتار در وصف خداوند متعال که سمیع و بصیر و رائی(نگرنده) و مدرک است‎ ۰ 
Lo vaseettieanataceacnieee گفتار درباره‌ی علم خداوند متعال به اشیاء پیش از پدید آمدن آنها‎ ۱ 
E SESSLER aaa گفتار در صفات‎ YY 
NF ete ESSERE na گفتار پیرامون نظریه احوال ابوهاشم‎ ۳ 
NIP گفتار در توصیف خداوند متعال به توانایی بر عدالت و عدم آن و علم او به هستی و نیستی یی یی‎ ۴ 
۱۱۱۷ گفتار در این که خداوند متعال به چشم دیده نمی‌شود تسیا یت ی سیخ وی‎ .۵ 


۲ گفتار در عصمت پیامبران- علیهم السلام- 


۳ گفتار در عصمت poly‏ ما محمد-صلی الله عليه وآله- Seccttnansad‏ ی و E‏ 
۴ گفتار در جهت معجزه بودن قرآن وم و یو و زو اک هه یر و را هو ی TN‏ 
at‏ شقان در اسب که atl‏ تناس پزتری ات le‏ فنا گن ete teamacs‏ : 
۶ گفتار در امامت آیا تفضلی از جانب خداوند -عز و جل-است یا به خاطر شایستگی آنان Name‏ 
۷ گفتار در عصمت امامان- علیهم السلام- ی Tat‏ 
۸ گفتار در جانشینان ائمه-علیهم السلام- و عصمت و عدم عصمت ایشان و این که ولایت اینان بر 
اسان تس است با Clot‏ هکس روت و اسب یی ۲۷ 
٩‏ گفتار در احکام ائمه اب 
۰ گفتار در آگاهی امامان(ع) از همه‌ی صنعت‌ها و زبان‌ها ا 
۴۱. گفتار در علم امامان(ع) به باطن اشخاص و به هستی و این که علم غیب از صفات ایشان است ...۲۲۰ 
FY‏ گفتار در وحی کردن به امامان و ظهور SLI‏ و معجزات به وسیله ی آنها سوه ۲ ۱۲ 
قفا ریارمی ھور موه از تیان و سقیوای و ناتان خا اش ee ache‏ 


۴ گفتار در این که ائمه(ع) می‌توانند سخنان فرشتگان بزرگوار را بشنوند هر چند خود آنان را نبینند.. ۲۵ 
۴۵ گفتار در درستی خواب‌های رسولان و انبیاء 9 ائمه-علیهم السلام- و رفع شبهات و خواب های 


۷ گفتار درباره تکلیف قرشنگان eee Tee‏ ی ی eer‏ مش 
FA‏ گفتار در مفاضله میان ائمه(ع) و فرشتگان 


۲۷ گفتار درباره‌ی احتمال درد داشتن فرستادگان و پیامبران و ائمه و احوال ایشان پس از مرگنس.‎ ٩ 
1: گفتار درباره‌ی محتضرانی که رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) را در هنگام مرگ می‌بینند‎ ۰ 
؟‎ ۵۱ 
OY 
OY 
OF 
؟‎ ۵۵ 
OF 
۶ OY 
F OA 


Pe 
۱۳ گفتار در تحابط اعمال رس مهو رو وه وا توش وه یه و ها ودوج ی رت وتو سب‎ ۶۱ 
در بین ایشان کسی که خداوند عز و جل را بشناسد و اطاعت کند وجود‎ LI گفتار درباره ی کافران»‎ ۲ 
ee OC E EOE ONE OE DE دارد؟‎ 
N estene گفتار در موافات (تمام دادن حق) مت موم ی و هه هم زب وگ وب‎ ۳ 
هیهت رات ز موجه وم ی ارزو ها‎ EE گفتار درباره‌ی گناهان صفیره‎ ۴ 
NF و یگ اس زو وم هو ما نگ یوم مخ یور و رگ ها وس بش‎ E گفتار در عموم و خصوص‎ ۵ 
۱ و‎ bees nae گفتار در اسماء و احکام‎ ۶ 
۲ ۶۳ گفتار در توبه ها ور و هواک تن موم هس متا اون ار ه رما یی و درو و رای رگا مس وس‎ ۷ 
FF ore شوت ور تیه روت ریز رو وج ما ای انشا وان‎ SOE گفتار در توبه‌ی حقیقی‎ ۸ 
WV. sates &l گفتار در پشیمانی از عمل نایسند با وجود انجام نایسندی همانند‎ 74 
۱۳۱ گفتار در توبه از مظالم بندگان(به خاطر حقی که از بندگان ضایع شده است) ی ی ری‎ ۰ 
Teenie RR SER گفتار در توبه کسی که مؤمنی را کشته است‎ .۱ 
۳۹ به آن‌ها ضروری است یا اکتسابی..‎ ple باب گفتار در علم به چیزهای پنهان و امور قابل استنباط,آیا‎ ۲ 
۱۳ VORA گفتار درباره صحت روایات و ایا علم به همه آنها ضروری است يا اکتسابی‎ VY 
Vaiss BRERA SRS sa گفتار در تعریف اخبار متواتر‎ VF 
TS علم به این‌ها فعل خدای متعال است یا بندگان‎ LI گفتار در آنچه با حواس درک می‌شود و‎ VO 
1۳ آنان مأمور هستند یا خیر یمد و سح سوه ی وه و‎ LI گفتار در مورد اهل آخرت‎ ۶ 
مکلفاند یا خیر ی(‎ LT گفتار در اهل آخرت‎ ۷ 
TA snouts در افعال خود مختارند یا مجبور آن گونه که مخالفان معتقدند‎ LI گفتار در اهل آخرت‎ VA 
گفتار در این که آیا از اهل آخرت اعمال ناپسند سر می‌زند؟ ا‎ .٩ 
۱۳۲ seats aR گفتار در گسسته(قطع) و پیوسته(وصل)‎ ۰ 


... ised ES RG O اکن دک شیف‎ 


AY‏ گفتار در جواهر [اتم‌ها و جواهر] تک تسس توت مهو ردام e‏ و۳ 
AY‏ گفتار در متجانس یا متفاوت بودن جواهر easy‏ و 
AF‏ گفتار در جواهر Ll‏ دارای مساحت و مقدار هستند؟ اه هم و و وتو ای وی وم موی که و مه وضو ۳۳۵ 
۵ گفتار در مکان جواهر و اشکال هستی(اکوان) وت وتو تیا ور و واه وت و PORE‏ 
۶ گفتار در جواهر و اعراض لازم O EE sssosesa bello step s/lbaceacagauantezn baa ianevtpadecensece‏ 
AY‏ گفتار در بقاء جواهر SS a‏ ی 
AA‏ گفتار در جواهرآیا به مکان نیاز دارند؟ EOE EEO EERE‏ ۸ 


۱ گفتار در ترکیب اجسام از طبیعت‌ها و تبدیل آنها به عناصر و اسطقسات جرد یو اش و ۵5 
۲ گفتار در اراده و موجب آن sen‏ و ای و وب معط معا هسدنه ی a‏ وس مور دوجو موز یی De aise‏ 
۳ گفتار در تولد (پدید آمدن فعل از فعل دیگر) ESV cass hsassan sass cuter baht szauaceedacpbdesoasaitonasctieasedsantgioabedacdtnel‏ 
La.) ۴‏ در فرق بین موجب و متولد SAS‏ اور تاراسخ | ۵ 
۵ گفتار در انواع افعال مولدات و متولدات OV SERRE SAGER‏ 
۶ گفتار در این که امر به سبب. امر به مسبب هم هست يا خير ON eSNG‏ 
۷ گفتار در افعال خداوند متعال که آیا در آن متولدات است؟ O tS ESE Tessas‏ 
۸ گفتار در شهوت و 
٩‏ گفتار در بدل هت شم وی کی وب مق ی مت مه یه وه هی او ON‏ 
۰ گفتار در آفرینش اشیائی که اعتنایی به وجود آنها نمی باشد و مصلحتی هم در آنها وجود ندارد OF‏ 
۱ گفتار در درد و لذت. هنگامی که از نظر لطف و مصلحت با هم مساوی باشند rissa‏ هه 


ی 


۳۲ گفتار در علم شخداوند متعال بر این که اگز بنده پس از کقر thes)‏ را حفظ نة Ly‏ یس از شسق 


توبه نموده و بر توبه اش پایدار بماند ple‏ است که خداوند او را عذاب کند؟ SAE RSS RA‏ 
۳ گفتار در رنج از روی مصلحت بدون عوض EO OEE‏ 
۴ گفتار در عوض دادن به حیوانات و انتقام گرفتن بعضی آنها از برخی دیگر رزیل 
۵ گفتار در اين که LI‏ نعمت بر بهشتیان تفضل است یا واب Vester‏ 
۶ گفتار در ثواب و عقاب Lio‏ و تعجیل مجازات OY SENSES E‏ 
۷ گفتار در این که آیا اختیار همان اراده است؟... 1 


۸ گفتار در اراده LT‏ همان تقرب است؟.... و و و یوار 
۹ گفتار در Ll wool!‏ منظور (cool)!‏ خود شخص است يا نیاز به اراده prt‏ دارد یا محتاج اراده نیست... ۵٩‏ 
۰ گفتار در شهادت هه هو تج ههد مهد همع بجع oar‏ بو راو واه و وی وی مج پر ها 
۱ گفتار در نصرت و خذلان رم و موز تایب وت هر سم Penton‏ 
۳۲ گفتار در طبع و ختم(مهر و موم) ASAS‏ یروج وزج مرج NON‏ 
۳ گفتار در دوستی و دشمنی eines‏ و 
۴ گفتار در تقیه اک و هو وی هدعو دح دض مرو دی یمرو میا و دوه زا 
۵. گفتار در اسم و مسمی Pann‏ و و ما و RRR‏ و مق و ی و ی مخ هروه ی مر IPN‏ 
۶ گفتار در امر به معروف و نهی از منکر SEES‏ ام و و ی هو موف YPN‏ 
۷ گفتار درباره‌ی کسی که واجبی را با مال حرام به جا می آورد LI‏ این واجب از او ساقط می‌شود یا خیر؟ . ۶۳ 
۸ گفتار در یاری ستمگران و کارهای آنان و پیروی و اکتساب و بهره‌مندی از اموال انان و ندومن PY‏ 
.٩‏ گفتار در اجماع FEARS RR scott Rs‏ ۱2۱6 
۰ گفتار در خبر واحد وه 
۱ گفتار در حکایت و حکایت شده ES SOSA ESSER man‏ 
۲. گفتار در ناسخ و منسوخ قرآن tetera Aa‏ ۶۵ 
۳ گفتار در نسخ قران با سنت essences beset tcc Sei‏ هط 


۴ گفتار در آفرینش بهشت و دوزخ 
۵ گفتار در سخن گفتن و گواهی اعضا .... 

Lak ۶‏ در عذاب دیدن میت به خاطر گریه زنده بر او.... 
۷ گفتار در سخن گفتن عیسی -علیه السلام- در گهواره 


۹ گفتار در ماهیت کلام eee em ESRAR hata‏ نوی RE‏ 
۶ گفتار در توبه از متولد قبل و بعداز وجود باقن a NER NG AEN TY‏ 
۱ گفتار اضافی در کلام لطیف: [سخن] در اجسام که ذات یا اعراض آنها یا هر دو با هم درک می‌شود.. ۶۹ 
۲ گفتار در اجسام. LT‏ صحیح است کل آن با حرکت جزئی از آن به حرکت درآیند؟ ی ی ۱۳ 


۳ گفتار در اجسام سنگین. LI‏ ممکن است در هوای رقیق بدون ارتباط و تکیه بر چیزی قرار گیرد ۷۰ 
Ss‏ 


۴ گفتار در جزء واحد آیا درست است در یک زمان دو حرکت در آن ایجاد شود؟ موی ار NP pues‏ 


۵. گفتار در جسم.آیا صحیح است بدون آن که چیزی آن را براند حرکت کند؟ N ehe‏ 
۶ گفتار در حرکت‌هاء آیا بعضی از آنها سبک تر از برخی دیگر است؟ case‏ اس شخ NI‏ 
۷ گفتار در این که انسان آنچه را که در فکر او خطور نمی‌کند. رها کند Ve eee‏ 
۸. این که انسانی که در طبقه اول است نمی‌تواند در طبقه دهم باشد وم یی هو او و وی WN‏ 
۹ گفتار در حلول دانش و رنج به مردگان NEV ees saat ease RU UU Saag SS‏ 
۰ گفتار در آگاه شدن به رنگ‌هاء UT‏ در دل انسان نابینا ایجاد می شود یا خیر؟ ۳ 
۱ گفتار درباره‌ی کسی که به ماوراء‌این جهان نگاه می‌کند يا دستش را به سوی آن می‌کشاند....... ۷۳ 
۳ گفتار در جن یا فرشته بودن شیطان Naess‏ 


بیشگفتار 


ارت 


کتاب «اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات» از کتابهای بسیار با ارزشی است که 
اعتقادات و اندیشه‌های کلامی شیعه را مطرح کرده است. شیخ dake‏ تویستده !6 از غلسای 
بزرگ شيعه در سده چهارم و اوایل سده پنجم هجری در بغداد می‌زیست و با اندیشه‌های 
مختلف آن روزگار آشنا بود. 

وی کوشید که تفاوت‌ها و اشتراکات عقاید شیعیان امامیه را با مکاتب و گرایش‌های 
موجود در زمان خود مطرح کند. 

ترجمه این CLS‏ یکی از ضرورتهای جامعه‌ی فارسی زبان بود که مورد توجه مترجمان 
قرار گرفت و سعی گردید ضمن حفظ مفاهیم امانت در ترجمه رعایت شود. 

در اینجا بر خود لازم می‌دانیم که از اساتید محترم آقایان دکتر عبدخدایی و دکتر 
محمود فاضل که در اصلاح بخشهایی از ترجمه به ویژه در بحت‌های کلامی مارا یاری 
نمودند» سپاسگزاری کنیم و نیز مراتب قدردانی خود را از استاد محترم آقای دکتر محمود 
مهدوی دامغانی که به پیشنهاد ایشان این ترجمه محقق گردید. اعلام داریم. 
نظران تقاضا داریم با راهنمایی خود ما را به حقیقت مطالب نزدیکتر سازند. 


عظیم زاده - آشرق 


شیخ مفید و کتاب اوائل المقالات 


محمد بن محمد بن gles‏ از علمای بزرگ شیعه در یازدهم ذیقعده‌ی سال 
۶ نجاشی. رجال. ۴۰۲) و به قولی ۹۵۰/۳۳۸(طوسی. فهرست. ۲۳۸) در قریه‌ی 
سوبقه‌ی ابن بصری از توابع عکبرا در نزدیکی بغداد متولد شد. برخی اجداد او را به سعید بن 
p>‏ صحابه poly‏ و اعراب قحطانی رسانده‌اند(نجاشی» رجال» (VAY‏ 

پدرش در شهر واسط و بعد در عکبرا معلم بود و از این جهت مفید به ابن معلم معروف 
شد(ابن حجر لسان المیزان» ۲۶۸/۵). مشهور است محمد بن نعمان در قریه‌ی عکبرا کشته 
شد(همانجا) ولی علت قتل او روشن نیست. 

علت شهرت شيخ به مفید دو گونه نقل شده است یکی این که امام دوازدهم(ع) او را به این 
لقب خوانده‌اندرابن شهر آشوب. معالم العلما. ص (VFA‏ دیگر این که این لقب را علی بن 
عیسی رومانی یا قاضی عبدالجبار معتزلی(خویی» معجم رجال» ۲۱۸-۹۰۱۸) dy‏ او داده‌اند. 

مفید در کودکی همراه پدر به بغداد آمد و نزد استادانی به شاگردی پرداخت. علمای 
معتزله. اهل سنت و شيعه به او تعلیم دادند.در مقدمه GES‏ ارشاد او GUT‏ محلاتی (مفید. 
/رشاد. ترجمه محلاتی. ص سی تا سی و پنج) اسامی ۶۱ تن را به عنوان شیخ و استاد مفید 
ذگر گرده و نوشکه‌اند: این قسمتی از اسامی استادان شیخ مقید است که ما په آتها دسترسی 


. ابن شهر آشوب در کتاب مالو (VFA po)‏ نوشته است که صاحب الزمان او را به این نام خواند و دلییل 
آن را در کتاب مناقب آورده‌ام ولی در کتاب مناقب این مطلب نیامده است. ممکن است منظور او متن 
توقیعی است که در این GES‏ آورده و امام دوازدهم(ع) او را به عنوان الاخ السدید و الوفی الرشید الشیخ 
المفید مخاطب ساخته است(طبرسی,/احتجاج. ۲۲۲/۲). البته آیت الله خویی این که امام(ع) او را مفید لقب 
داده باشند نپذیرفته‌اند(ر.ک همان ۲۲۰/۱۸) زیرا دو توقیع امام در مورد مفید را که طبرسی در احتجاج ذکر 
کرده مرسل دانسته‌اند که واسطه بین طبرسی و شیخ مفید مجهول است و در «git‏ در صورت صدور توقیع. 
آنها در آخر عمر مفید سال‌های ۴۱۰-۴۱۳ صادر شده در حالی که مفید در عنفوان جوانی به این لقب مشهور 


بوده است. 


پیدا کردیم و اسامی برخی را مانند علی بن عیسی رمانی » قاضی عبدالجبار " معتزلی و 
Jee alles‏ و سایر خانشمفتای [ol‏ مشت که سعاصر با ante‏ تواته gla‏ کم و بیغ از 
انها استفاده کرده است ذکر نکردیم. 

از نخستین اساتید او در کلام ابوعبدالله حسین بن علی بصری(۳۶۷ق/۹۷۶م) بود. 
ابوعبدالله بصری ریاست معتزله مکتب بصره" را در بغداد به عهده داشت و از شاگردان 
ابوهاشم جبایی(۳۲۱.۵ق/۳۳٩م)‏ بود(مکدرموت» اندیشه‌های کلامی مفید. ص AV‏ شیخ مفید 
بعدها کتاب‌هایی در رد عقاید او نوشت چون الرد على ابى عبدالله البصرى فى تفضيل 
الملائكه(همان» ص‌۴۵) و النقض على ابى عبدالله البصری فى المتعه(همان» ص٩۵).‏ استاد 
دیگر او را ابویاسر دانسته‌اند که به نظر زنجانی(مقدمه اوائل المقالات» ص‌۲۴۸) همان طاهر 
غلام ابی الجیش بود و ابوالجیش مظفر بن محمد الخرسانی است که از متکلمان و شاگردان 
ابوسهل نوبختی(د.۲۱۱) بوده است. گفته شده چون ابویاسر نتوانست به پرسش‌های 
شاگردش پاسخ دهد او را همراه راهنمایی نزد علی بن عیسی رمانی(۳۸۵ق/۹۹۵م) فرستاد. 
le‏ بن عیسی از معتزله و مفسر قرآن و شاگرد ابن اخشید بود. ابوبکر احمد بن cle‏ اخشید 
از معتزله مشهور بود که به بعداد رفت و مکتب اخشیدیه را در انجا ah‏ گذاشت. شیخ مفید 


. ابوالحسن علی بن عیسی رمانی از علمای نحو و متبحر در علوم مختلف چون فقه و قرآن و کلام. ابن 
مرتضی در طبقات المعتزله(ص ۱۱۰) بدون SS‏ لقب رمانی در طبقه دهم معتزله از او یاد کرده و نوشته به او 
جامع می‌گفتند زیرا بین علوم مختلف جمع کرد. در زمان ابن ندیم زنده بوده و برخی آثارش را آورده 
است(فهرست» ص ۶۹ و ۲۲۱). مشهور است که علی بن عیسی استاد مفید بوده است اما مفید در زمینه امامت 
با او توافق نذاشته و کتابی به نام النقض علی علی بن عیسی الرمانی فی الامامة دارد(نجاشی» رجال» ۳۹۹ 

” ابوالحسن قاضی القضاه عبدالجبار همنانی(۳۶-۱۰۲۵/۳۲۵-۴۱۵٩)‏ ابتدا اشعری و به مذهب شافعی 
بود و بعد برگشت و از معتزله شد. ریاست معتزله به او ختم می‌شود. صاحب بن عباد وزير آل بویه در سال 
۷ او را به رین فراخواندزايیش ستضی: طعلت ماه ۱۱۱۶-۱۱۳ کتاب کلامی مهم او المغتی است 
که موجود است. شرح الاصول الخمسه را شاگردش مانکدیم احمد بن الحسین از زیدیان تنظیم کرد. مناظره 
شیخ مفید با او مشهور است. 

". در مقدمه‌ی کتاب اوائل المقالات علامه زنجانی(۲۴۸) از اساتید مفید. ابوعبدالله جعل» حسین بن علی 
معروف به کاغذی(د.۳۳۹) را ذکر کرده‌اند که به نظر می‌آید درست نباشد زیرا در سال ۳۳۹ شیخ مفید یک 
als‏ و بهعبارنی سل سالة ety‏ ست به get‏ می رسقمظظور deg)‏ بسوی باقن pe (rah‏ رذق ار ۷۴۷ 
است. 


برای آشنایی با مکتب بصره به توضیحات همین کتاب شن ۲۵ مراجعة شود 


ow 


کتابی به نام الرد علی ابن الاخشید فی الامامه را نوشت(مکدرموت. اندیشه‌های کلامی مفید. 
(FF‏ همین job‏ کتابی به نام النقض علی علی بن عیسی الرمانی(همان. ۶) دارد. 

معلم دیگر کلام مفید راء ابوالحسین علی بن عبدالله بن وصیف ملقب به الناشئی اصغر 
ذکر کرده‌اند که او نیز چون ابویاسر شاگرد ابوسهل نوبختی بوده است. بنا به نوشته‌ی 
مکدرموت (اندیشه‌های کلامی مفید. (VF‏ شیخ مفید از طریق این دو تن که شاگرد ابوسهل 
نوبختی بودند» با خط امامی - معتزلی» نوبختی‌ها پیوند می یابد. 

یکی از اساتید حدیث شیخ مفید. ابوالقاسم جعفر بن قولویه(۳۶۸ق/۹۷۸م) بود که از 
طریق او و استاد دیگرش شیخ صدوق(۹۹۱/۳۸۱م) با مکتب حدیثی قم آشنا شد. مکتب 
حدیث قم بر ضد نوبختی‌ها بود که تمایل به معتزله داشتند(مکدرموت اندیشه‌های کلامی 
مفید. ۱۶-۱۷). به این طریق شیخ مفید هم با تفکر معتزله به خوبی آشنایی داشت هم با 


اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر شیخ مفید 


تولد Gad‏ عفید آنه کی پس از قدرت یافتن معزالدوله آمیر بوبه بر بخداد(سال۳۴ق) پود 
معزالذوله اضرار در ترویج تشیع و اقامه ی led‏ آن داشت. محله‌ی کرخ در غرب بشداد که 
مهم‌ترین مرکز سکونت شیعیان بود و شیخ مفید در آنجا ساکن شد از سال‌ها قبل مرکز 
فعالیت شیعیان بود. پس از رحلت امام یازدهم(ع) نخستین نایب خاص امام دوازدهم(ع) 
عثمان بن سعید به بغداد آمد و محله‌ی کرخ را مرکز سازمان امامیه قرار داد(حسین.» تاریخ 
سیاسی غیبت امام دوازدهم. ۱۴۹). محله‌های اطراف کرخ چون باب البصره در شرق آن و 
نهر القلانین در جنوب آن همه سنی حنبلی و سمت راست و قبله‌ی آن باب المحول سنی 
بودند(یاقوت. معجم البلدان» bd‏ «کرخ بغداد»). در باب البصره‌هاشمیان یعنی سادات 
عباسی گروه نیرومندی بودند که با شيعه دشمنی شدید داشتند(متز تمدن اسلامی در قرن 
چهارم هجری, ۰۲ ۸۵-۸۶). 

با تسلط آل بویه بر بغداد درگیری بین شیعه و سنیان در این منطقه از بدو تولد شيخ 
مفید(۳۳۸ق/۹۴۹م) رواج داشت(ابن جوزی» المنتظم ۱۵۰/۱۴). معزالدوله برای دوام 


بخشیدن به موقعیت شیعه و پاسخ‌گویی به بحث‌های اهل سنت. ابوالقاسم جعفربن محمد بن 


قولویه را در سال ۳۳۹ق/۹۵۰م از قم به بغداد دعوت کرد. ابن قولویه در مسجد برائا و در 
سجن کاطلمیین یه تقذ ریس بر a Aa‏ بارش اظ ۷۲ 

در سال ۳۵۲ برپایی مراسم عزاداری برای امام حسین(ع) علنی گردید و در همین سال 
روز عید غدیر با تشریفات بسیاری جشن برپا شد(ابن جوزی./لمنتظم, ۱۵۱/۱۴). این مراسم 
تا مرگ معزالدوله(۲۵۶) ادامه داشت که هم زمان با نوجوانی شیخ مفید بود. پس از 
معزالدوله. عزالدوله بختیار فرزندش به جای او نشست. در دوران ده ساله‌ی حکومت او در 
بغداد هم چنان شیعیان فعال بودند و درگیری بین آنها و اهل سنت پیش می‌آمد. در سال 
۲ این شورش‌هاء موجب کشته شدن ۱۷ هزار نفر و خرابی سیصد دکان و سیصد و بیست 
خانه و سی و سه مسجد و سوختن اموال بسیاری گردید(همان, ۲۱۵/۱۴). 

شعارنویسی بر روی دیوارها و برج‌ها که در زمان معزالدوله wl,‏ شد هم چنان تا پایان 
pac‏ آل og‏ ادامه داشت. عضدالدوله که در سال ۳۶۲ سفری به بغداد داشت. به شيخ مفید 
توجه کرد و پس از تسلط و حکومت عضدالدوله بر بغداد به خانه‌ی مفید رفت و آمد داشت و 
هر گاه بیمار می‌شد از او عیادت می کرد(ابن حجر, لسان المیزان. ۳۶۸/۵). به طور کلی در 
این زمان عفید سورد احترام بود(ذهبی» مان الاعتدال. ۲۶۱۴). 

هنگایی که در مقاظره با قاضی عیفالسیار Dees‏ (۱۵ ۰1۵/۴ © پیروڑ AB‏ و شیر آن به 
عضدالدوله رسید. شیخ مفید را احضار کرد از مناظره پرسید سپس «مرکوبی خاص با 
قلاده‌ی زرین و سرافسار زرین و جبه و دستار نیکو و صد دینار زر خلیفتی و بنده به او داد و 
هر روز ده من نان و پنج من گوشت جوایز فرمود(شوشتری. مجالس الموّمنین» ۴۶۵/۱). 

پس از مرگ عضدالدوله(2۹۸۱/۲۷۲) روزگار ضعف ال dog‏ شروع شد. ابوکالیجار 
مرزبان جانشین او شد و از جانب خلیفه. لقب صمصام الدوله یافت. بین او و شرف الدوله فرد 
دیگری از آل بویه درگیری رخ داد و صمصام الدوله بر شرف الدوله پیروز گردید(۲۷۶). 
حکومت شرف الدوله در بغداد سه سال طول نکشید و در ۲۸ سالگی به مرض استسقاء 
در گذشت(۹۸۹/۳۷۹). سپس بهاء الدوله جانشین او شد. وی ۲۴ سال حکومت کرد اما بیشتر 
توجهش به فارس بود و امور بغداد را به نایب خود عمیدالجیوش(۱۰۱۰/۴۰۱) و دیگران 
واگذاشت. در این روزگار شیعیان از جمله شیخ مفید تحت فشار قرار گرفتند. زیرا قادر 
شلیقه عباسی هر سال PAY‏ قذرت یافت و پرا جدود حیات خلاقت stg hel‏ او کر سال 


۴ از پذیرش ابواحمد پدر سید رضی و سید مرتضی که بهاء الدوله به نقابت علوبان تعیین 


کرده بود سرباز زد. وی علی بن سعید معتزلی(د.۱۰۱۳/۴۰۴) را واداشت ردیه‌ای ضد باطنیان 
اسماعیلی بنویسد و در سال ۸ he‏ نزد سحمود غزنوی فرستاه تا تیرد سمشترگی Sub‏ 
معتزله و باطنیه داشته باشند. در سال ۴۰۹ اعتقاد نامه‌ای تنظیم کرد که در آن عقاید و 
هم که قدرتی نداشتند. شیخ مفید در این زمان سه بار تبعید گردید. 

بار اول در سال ۳۹۳ق/۱۰۰۲م بود که فتنه در بغداد بالا گرفت و عیاران و مفسدان 
پراکنده شدند. بهاءالدوله. عمیدالجیوش 5 علی بن استاد هرمز ۳ برای آرام کردن مردم به 
عراق فرستاد. عمیدالجحیوش به بغداد آمد و جلو تظاهرات مذهبی سنی و شیعه را گرفت و 
ابن معلم فقیه امامیه را تبعید کرد. شهر آرام شد(ابن اثیر الکامل. ۱۷۷/۹). همین مطلب را 
ابن جوزی(المنتظم ۶۲۰/۷) نوشته و اظهار داشته که در بین شورشیان یک عباسی و یک 
علوی وجود داشت که به دزدی و چپاول می پرداختند. عمیدالجیوش. عباسی و علوی را به 
یکدیگر بست و هر دو را همراه گروهی از ترکان به دجله انداخت. شیعیان و سنیان از انجام 
تشریفات shel‏ ممنوع شدند. پس از آن ابن معلم فقیه شیعه را از شهر تبعید کرده و شهر 
بویه می خواست بی طرفی خود را به همگان نشان دهد به این جهت رهبر شیعیان را موقت 
به تبعید فرستاده است(مکدرموت. اند یشه‌های کلامی مفید. ATF‏ 

شورش دیگر در سال ۲۹۸ در قطيعة الربیع بغداد اتفاق افتاد به علت این که برخی از 
هاشمیان (سادات عباسی) از باب بصره به نزد ابن معلم» فقیه شيعه در مسجد کرخ در درب 
الریاح ore!‏ به او دشنام دادند. همراهان شیخ خشمگین odd‏ و از مردم کرخ یاری خواستند. 
آن گاه به خانه ی ابوحامد اسفراینی(قاضی شافعی) و ابومحمد اکفانی قاضی القضات بغداد 
حمله کردند. شورش بزرگی by‏ شد(ابن جوزی, المنتظم ۲۳۷/۷؛ ابن اثیر الکامل. ۲۷/۹). 

چند روز بعد. قرآنی منسوب به ابن مسعود منتشر شد. ابوحامد اسفراینی آن را تحریف 
شده دانست. سوزاندن این متن سبب نارضایتی مردم شده و فردی در این زمینه سخنرانی 
کرد و به کسی که قرآن را سوزانده بود دشنام داد. خلیفه القادر بالله(خلافت ۲۸۱-۴۲۲) 
الشعیر و قلانین صورت گرفت. جوانان به سوی خانه‌ی ابوحامد راه افتادند و در She‏ که 
فریاد می‌زدند یا حاکم یا منصور, خلیفه از این واقعه عصبانی گردید و گروهی را به یاری اهل 


سنت فرستاد و مردم کرخ دچار مشکلات بیشتری گردیدند و محله‌ی مجاور نهر الدجاج را 
آتش زدند. عمیدالجیوش که خبردار شد به بغداد رفت و برای ابوعبدالّه بن معلم. فقیه شيعه 
پیام رساد که clue‏ را تر که کتک از در ۲۳رعضای از شیر غارچ شه انوخامت اسفرایتی یه 
Gals‏ خود بازگشت. اما با وساطت علی بن مزید حاکم مزیدی شيعه در حله از ابن معلم. او 
به شهر با زگشت. مکدر موت معتقد است که با کشته شدن یک شیعه. گروه شیعه به سود 
رقیب خلیفه در قاهره یعنی الحاکم. خلیفه فاطمی. بانگ برداشتند به همین علت خلیفه به 
قوه قهریه متوسل شد(ندیشه‌های کلامی مفید. AVF‏ 

در مورد نقش مفید در این شورش ابن جوزی مشخص نکرده که چه کسی متن مصحف 
sigs tel‏ را ای کردة ست لظم 0۳۷۷ و آین OB‏ اه این diag th pete th‏ 
بوده(البذاية و التمایه:۱ ۳۸۹/۱ به شر ضورت ناش شسخص مفیة فیوده انت زم کد رهوت: 
اند یشه‌های کلامی مفید. ص (YO‏ زیرا به نظر مفید. مصحفی را که به ابن مسعود نسبت 
می‌دهند خبر واحد و بنابراین بی‌اعتبار است(مفید. المسائل العکبریه ۴۹). 

و از طرف دیگر مورخان سنی نگفته‌اند که مفید در این شورش‌ها دست داشته است اما 
فرماندار به شخصیت مسار اسهم از داشته coal‏ که dees gl‏ کته تا اخساسات ie‏ 
شده‌ی سنیان را تسکین دهد. این شخص قربانی کسی جز شیخ مفید. فقیه برجسته‌ی 
شیعیان نبود(مکدرموت» ۲۷ مقدمه). دکتر زرین کوب نیز اظهار داشته است عمیدالجیوش 
سال‌ها بعد از عضدالدوله در تعقیب سیاست او در عراق و فارس با منع تظاهرات ضد سنی 
می‌خواست از اختلافات مذهبی و برخوردهای شدید فرقه‌ای پیشگیری کند به این جهت 
اقامه مراسم را برای هر دو فرقه ممنوع ساخت و با آن که خود دیلمی و شیعی بود ابن 
المعلم شیخ مفید متکلم و عالم معروف شیعی را در بغداد به اتهام تحریک آشوب یک چند 
در سال ۲۹۸ ق تبعید کرد(ناریع pope‏ ایران. ۴۸۰). 

در سال ۴۰۹ ق ۱۰۱۸ ol‏ سهلان از طرف حاکم بوبه سلطان الدوله ay‏ حکومت Shady‏ 
رسید. او به دنبال شورش در بغداد برای بار سوم شیخ مفید را از شهر تبعید کرد(ابن اثیر 
ناش WY‏ اب آئیں تقش مفید را در آین شورش کدرشتته است. ay Vitel‏ همان دلایل 
ذکر شده‌ي Yb‏ باشد. 

به رغم مخالفت‌های قادر خلیفه عباسی و حکومت. با شیعیان» محله‌ی کرخ در اختیار 


شیعیان بود. دارالعلم ابونصر شاپور بن اردشیر وزير آل بویه در سال ٩۹۴/۲۸۳‏ با رنگ شدید 


شیعی و دارالعلم شریف رضی عالم بزرگ شیعه در سال ۱۰۱۵/۴۰۶ در این محل به وجود 
آمد. در این زمان بین شیعیان گرایش‌ها و عقاید گوناگونی وجود داشت. عده‌ای از ساکنان 
کرخ تفکر غلو داشتند. جمعی از شیعیان تمایل به حدیث و حشوی گری" و گروهی متمایل 
نه ae‏ له پودفنه در بین آهل سس شا © il‏ سای مختلف وجوه داشت قرقهی اشاغرة 
شکل گرفته بود؛ معتزله نیز فعال بودند. مخالفان با بحث‌های کلامی و عقلی یعنی حنبلیان و 
اهل حدیث طرفداران زیادی داشتند. در چنین عصری شیخ مفید زندگی می‌کرد و 
کتاب‌های خود را می‌نوشت. وی عقاید گروه‌های بسیاری را مطرح و درباره آنها اظهار نظر 
کرده است. کلام شيعه توسط او به اوج خود رسید. دو کتاب اوائل المقالات فى المذاهب 
el seal‏ و تضصیعح Sete‏ را فر bls)‏ عقاید كوتاقون شيعة و اهل Chas‏ و معترلة 
نوشت. دو GES‏ الکامل فی علوم دین و GES‏ الارکان فی دعائم الدین او نیز درباره‌ی زندگی 
نامه متکلمان امامیه و شرح آثارشان و شرح ستایش ائمه از متکلمان است(مجل سی, بحاره 
۷ 

شیخ مفید در خانه یا در مسجدش واقع در گذرگاه درب الریاح مجلس بحثی فراهم 
آورده بود که در آن به روی همه اهل دانش باز بود. با ابن الباقلانی سنی درباره جانشینی 
حضرت علی(ع) و استفاده از فیاس در مسائل فقهی مناظره داشت(شوشتری. مجالس 
المؤمنین» ۴۶۷/۱) با عبدالجبار معتزلی نیز مناظره کرد(همان؛ ۴۶۴-۵/۱). وی به بررسی 
عقاید معتزله پرداخت و به این جهت کتاب‌های بسیاری در مورد عقاید آنها و تفاوتش با 
امامیه تألیف کرد. مفید کتابی هم به نام الرساله المقنعه فى وفاق البغداديين من المعتزله 
لماروی عن الائمه نوشت(مکدرموت. اندیشه‌های کلامی مفید. (FA‏ که درباره‌ی توافق معتزله 
بغداد با نظرات ائمة ade‏ السلام می‌باشد. مارتین مکدرسوت که رساله‌ی دکترای خود را 
فربار‌ی اندیشه‌های OW‏ شبح مقید توشته است oul‏ نظر را مطرح کرده AF‏ عقاید سیخ 
مفید از مکاتب فکری معتزله الهام گرفته بوداندیشه‌های کلامی مفید. ۵۲۲) و مهم‌ترین 


. شیخ طوسی در کتاب الغیبه (۴۱۴ و ۴۰۵) شیعیان کرخ را مخمسه یکی از فرقه‌های غلات می‌خواند. 

". شیخ مفید در آثارش از اهل حدیث و حشوی گرایان امامیه یاد کرده است(ر.ک اوائل المقالات. ۷۴) 
کتاب مقابیس الائوار فی الرد على اهل LEY‏ او در نقد انديشه cle‏ محدثان و اهل اخبار است. 

". از جمله نوبختیان از علمای شیعه گرایش به معتزله داشتند(ر ک مکدرموت. اندیشه‌های کلامی مفید. 
۳۰( 


* Macdermot 


نفوذ و تأثیر معتزله بر شیخ مفید را نه از طریق نوبختی‌ها بلکه از مطالعه‌ی مستقیم آثار 
ابوالقاسم بلخی(۳۱/۳۱۹٩)‏ از معتزله‌ی پیرو مکتب بغداد. دانسته است(همان, ۵۲۱). به نظر 
می رسد که OLS‏ مکدرموت در کتاب ارزشمند خود. در تأثیر پذیری شیخ مفید از معتزله 
زناده گویی گرده است. مکهرموت و آستاه آو مادلونگ* و اکرش عسانم ادیک ۷۴ در 
صدد اثبات این نظر هستند که شیعه امامیه از معتزله در مسائل کلامی تأثیر پذیرفته‌اند. به 
نظر می‌رسد آنان تحت تأثیر نوشته‌های ابن تیمیه قرار گرفته‌اند زیرا ابن تیمیه. شیخ مفید و 
علامه حلی را متأثر از معتزله می‌داند(ابن تیمیه. منهاج السنه. ۱۶/۱). 

ظاهراً مکدرموت بعداً در کنگره شیخ مفید پس از حضور در بحث‌ها و گفتگوهای علمی 
کنگره عقیده‌ی خود را تغییر داده و عنوان کرد که در کنگره متوجه شدم علم کلام متعلق 
به مفید تحت تأثیر معتزله قرار نگرفته است(انصاری قمی. «قد ترجمه نظریات علم الکلام 
عند الشیخ المفید ». ش ۰۲۴ ۵۵). 

به هر حال شيخ مفید در OLS‏ اوائل المقالات به اختلافات خود به عنوان شيعه امامیه با 
معتزله بغداد و بصره و دیگر فرق پرداخته است همین طور GES‏ بسیار در رد بر معتزله 
دارد از جمله کتابی در رد عقاید ابوالقاسم بلخی نوشته به نام نقض خمس عشره مسائل علی 
البلخی(مکدرموت. اند یشه‌های کلامی مفید» .)۵٩‏ در مورد وعید و جایز بودن اجتهاد هم با 
بلخی مجادلات تندی داشته است(مادلونگ, مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامی» ۱۲۱). 

از نظر فقهی هم شیخ مفید تحول جدیدی در بغداد ایجاد کرد و فقه متکلمان را به وجود 
آورد. ویزگی مهم این مکتب تأکید آنان بر عدم اعتبار احادیث به خودی خود 
می‌باشد(مدرسی, زمین در فقه اسلامی» ON)‏ نوآوری‌های شيخ مفید در فقه, تأسیس 
اجتهاد اصولی و تأسیس فقه تطبیقی مذاهب اسلامی است. وی پیش از LS‏ خلاف شیخ 
طوسی کتاب الاعلام را در این زمینه نوشت(شکوری. «روش فقهی شیخ مفید ». ص VN‏ 


*madleung 
مادلونگ استاد راهنمای پایان نامه‌ی دکترای مکدرموت و اشمیتکه بوده است. خانم اشمیتکه نیز بر‎ .' 
روی اندیشه‌های کلامی علامه حلی پژوهش کرده است که کتاب او توسط احمد نمایی به فارسی ترجمه شده‎ 
و بنیاد پژوهشهای اسلامی در سال ۱۳۷۸ چاپ کرده است.‎ 
** Schmidtke 
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در مورد عقل» علم. هوش» عبادت و ساده زیستی و تبحر شیخ مفید در علم کلام علمای 
شیعه و سنی سخن گفته‌اند." ابن ندیم به عقل نکته سنج و نفوذ کلام بسیار و روشنفکری او 
اشاره می کند(ابن ندیم. ۲۲۶). توانایی مفید در مناظرات زبانزد بود. ذهبی از قول ابن ابی 
طی نوشته است در همه‌ی فنون علوم یگانه بود و در زمان حکومت آل بویه با توانایی و 
عظمت بر ضد طرفداران همه عقاید به مجادله و مناظره بر می‌خواست(سیر اعلام النبلاء, 
۷ 

سرانجام وی در رمضان سال ۴۱۳هجری/۱۰۲۳میلادی درگذشت و تشییع جنازه 
باشکوهی برای او در بغداد برگزار گردید(ذهبی, میزان الاعتدال, ۳۰۱۴). مرگ او سبب شد 
که مخالفانش که قدرت بحث و مناظره با او را نداشتند شاد گردند(خطیب بغدادی, تاریخ 
بعداد. ۴۵۰/۲ و ۲۸۱/۱۰ اما شیعیان. دانشمند بزرگی را که زبان گویای امامیه در کلام و 


408 و جدل بود از دست دادند. 


کتاب اوائل المقالات 


متفرقه دیگر تألیف شده است که اسامی آنها در فهرست شیخ طوسی(۲۳۹) و رجال 
نجاشی(۴۰۲) و معالم العلماء ابن شهر آشوب(۱۴۷-۹) آمده است. در کتاب الذریعه. آقابزرگ 
هم اسامی کتاب‌های مفید را آورده که سید حسن موسوی خرسان بر اساس ات اسامی ۱۶۷ 
ale‏ را کر ls dente,‏ کی وی ORS‏ کیم گرد cal‏ 

مارتین مکدرموت اسامی \VY‏ کتاب از مفید را آورده(اندیشه‌های کلامی ide‏ ۲۶-۶) و 
علاوه ole‏ کتاب‌هایی که مشکوک و مجعول است و به مفید نسبت داده‌اند ذکر کرده 

از بین این آثار GES‏ اوائل المقالات در زمینه ی کلام مهم‌ترین US‏ مفید می باشد که 
با وجود حجم کم از نظر محتوا مباحث اساسی عقاید شیعه را بیان می‌کند. نام کتاب را 
le‏ اواقل السقالات زج ان ٠۴‏ ۴ائ شیر رالمات وا ااه 
ا ت سای ےت ۱۳۸ و ale‏ مجا ھی کر ہے اه جلها با عد وان 


راک ابن ندیم فهرست. ۲۴۷ و ۲۲۶؛ طوسیء الفهرست» NVA‏ ابن حجر. لسان المیزان» ۳۶۸۷۵ 


o 


المسائل(بحارالانوان ۱۰۴/۲۶ و ۱۹۲ ۳۴۴/۲۵) آورده است. شیخ مفید در مورد نامگذرای 
کتاب توضیحی نداده به نظر می‌رسد منظور او همان اصطلاح علوم اوائل باشد که پیش از 
bal‏ رواخ داشته Chal‏ " 

علت نوشتن کتاب در آغاز آن به درخواست سید شریف نقیب عنوان شده است اما شریف 
نقیب چه کسی است سه احتمال وجود دارد: 

۱) ابواحمد حسین بن موسی موسوی(۱۰۵/۳۹۶) پدر سید رضی و سید مرتضی که 
نقیب علویان در سال‌های طولانی بود؛ 

۲) سید رضی محمد بن الحسین(۷۰-۱۰۱۵/۳۵۹-۴۰۶٩)‏ که از سال ۳۸۱ منصب نیابت 
پدر داشته و با مرگ پدر(۳۹۶) نقیب رسمی علوبان گردید؛ 

۳ شخصیت سوم سید مرتض (۹۶۷-۱۰۳۸/۳۵۵-۴۳۶) است که پس از سید رضی از 
سال ۴۰۶ تا هنگام مرگ نقیب علویان بود. 

علامه زنجانی دلایلی ارائه 09,5 که احتمالاً منظور شیخ مفید از شریف نقیب. سید رضی 
بوده است از جمله این که در آخر کتاب اوائل المقالات مطالب ضمیمه‌ای آمده با عنوان 
«سوال‌هایی که Bp‏ رضی از شیخ مفید پرسید» امکان دارد GES fool‏ هم برای سید 
رضی باشد. دیگر این که شیخ مفید پس از GES‏ اوائل المقالات. کتاب الاعلام فیما اتففشت 
عليه الامامیه و خالفهم العامه من الاحکام را نوشت و در آن تصریح کرد که برای سید شریف 
نوشته تا بر کتاب آوائل المقالات اضافه کند و کسی که به آن OES‏ مراجعه کند علم اصول و 
فروع را یک جا به دست خواهد آورد. در برخی از نسخ قدیمی GES‏ الاعلام. نام «الشریف 
الرضی» box po‏ آمده استاوائل المقالات. ۲۲۳-۴. مقدمه زنجانی). 

شیخ مفید قصد خود را از نوشتن کتاب بیان تفاوت میان شیعه با معتزله و متکلمان و 
فرق دیگر دانسته است همین طور به بیان عقاید نوبختیان پرداخته تا این SLES‏ مبنای مورد 
اعنمادی برای امتحان عقاید باشد(همان؛ ۳۳). 

مشخص نیست GES‏ اوائل المقالات در چه زمانی نوشته شده است اگر GES‏ به 
درخواست سید رضی نوشته شده باشد دوران نقابت او سال‌های ۳۹۶ تا ۴۰۶ بود. در نتیجه 


". علوم به دو دسته علوم اسلامی یا علوم اواخر و علوم اوائل یعنی علوم فلسفی تقسیم شده‌اند که علوم 
اوایل دلالت بر علوم متداول پیش از نزول قرآن و لفظ اواخر به علوم رایج پس از نزول گفته شده است(آملی, 
نفايس الفنونء AB‏ 


تألیف کتاب در این فاصله ده ساله انجام گرفته است و زمان تألیف» سن شیخ مفید بیش از 
شصت سال بوده | یعنی اوج شهرت 9 زمان پختگی شیحء این well‏ صورت گرفته ات 


مطالب کتاب 


کتاب اوائل المقالات مذاهب کلامی مختلف چون مرجئه» معتزله و گرایش‌های مختلف 
آن؛ جبریه» هم چنین عقاید اهل سنت و حدیث و زیدیه را مطرح کرده و تفاوت‌های آنان را 
با شیعه عنوان می‌کند. همین طور به نظریات خاندان نوبخت توجه کرده و عقاید آنها را بیان 
می کند. 

به طور کلی مطالب کتاب شامل پنج مبحث زیر می‌باشد: 

۱. بحث درباره‌ی تفاوت بین مفهوم متداول کلمه‌ی شیعه و معتزله و علت نامگذاری هر 
یک از آنها. این موضوع گفتار نخست GES‏ را تشکیل می‌دهد. 

۲. تفاوت فرقه‌ی امامیه و فرقه‌های دیگر شيعه چون زیدیه. شيخ به این مبحث در گفتار 
دوم کتاب پرداخته است. 

۳. تفاوت‌های میان شیعه و معتزله و تفصیل مسایل اعتقادی آنها که در گفتار سوم تا 
هجدهم مطرح شده است. 

۴ بحثٹ مختصری درباره‌ی مسائل اصولی و اعتقادی با اشاره به آراء و اندیشه‌ها و بیان 
دلایل آنها به نام «جلیل کلام» گفتار هجدهم تا آخر کتاب را در بر می‌گیرد به استثنای 
مطالبی که به کلام لطیف اختصاص دارد. 

۵ مسائل عقلی عمومی که از امور اعتقادی نیست ولی مسائل اعتقادی بر اساس آن بنا 
می‌شود و لطیف کلام" نامیده شده است. گفتار ۸۳ تا ۱۰۵ سپس ۱۴۱ تا ۱۵۱ به اضافه سه 
مسئله Ko‏ (شماره‌های ۲ ۱۳۹ و ۱۵۵) را py‏ می‌گیرد. لطیف کلام روی هم شامل VA‏ 
سه تانق 

این LS‏ یک بحث منظم کلامی نیست. عنوان‌ها گاه تکرار شده‌اند مانند بحث در 
شفاعت» عصمت. و عید. digs‏ اسماء و احکام. تحریف قرآن» رجعت» صفات. بداء. احساس و 
گاهی چند عنوان را در یک بحث آورده است مانند مطالب رجعت و بداء و تالیف قران. 


5 اصطلاح لطیف کلام در زمان شیخ مفید رواج داشت چنان ae‏ ابوالهذیل علاف(د.۸۴۹/۲۳۵) بحث‌هایی 
در جلیل کلام و لطیف کلام داشته است(ابن المرتضی» طبقات. ۴۴). 
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مطالب کتاب شامل بحث‌های اصولی» فقهی» فلسفی» کلامی و غیره می‌باشد که زنجانی 
در مقدمه کتاب اوائل المقالات(۱۴-٩)‏ این مباحث را مشخص کرده است. از نظر علما ES‏ 
اوائل المقالات ارزش بسیار بالایی دارد زیرا از مهم‌ترین آثار کلامی شیعه و شیخ مفید 
می‌باشد. این OLS‏ به نظر نخستین کتابی است که در تمایز شیعه و معتزله و دیگر فرق 
اسلامی نوشته شده است و منبعی برای عقاید کلامی علمای سده‌ی چهارم هجری می‌باشد. 
برای آشنایی با موضوعات کتاب در این جا توضیحاتی که دکتر مهدی محقق در مورد 
مطالب اوائل المقالات(به اهتمام محقق» ص نود و شش تا صد و دو) نوشته است. می‌آوریم: 
«شیخ مفید نخست به شرح لغوی کلمه‌ی «تشیع» می‌پردازد و می‌گوید معنای آن؛ اتباع و 
پیروی کردن است بر وجهی که تابع» ارادت دینی و ولائی مخلصانه نسبت به متبوع داشته 
باشد و برای اثبات مدعای خود از قرآن کریم و استعمال عرب. شواهدی را یاد کند و نتیجه 
می‌گیرد که اگر کلمه‌ی «شیعه» با «الف و لام» به کار برده شود اختصاص به پیروان 
حضرت امیرالمؤمنین علی- علیه الستلام- دارد که اقرار به ولایت و اعتقاد به امامت او دارند و 
در غیر مورد اختصاص, این کلمه بدون الف و لام و همراه با «من» تبعیضیه آورده می‌شود 
مثلاً می‌گویند: «فلان من شیعه بنی امیه» و «فلان من شیعه بنی العبّاس» و با این تعریف و 
توجیه. امامیه و زیدیه و جارودیه را داخل کلمه‌ی شیعه می‌نماید و معتزله و بکریه و خوارج 
و حشویه را از آن کلمه. خارج می‌داند. او سپس به شرح کلمه‌ی معتزله می‌پردازد و می‌گوید 
که این اصطلاح از آن جا پیدا شد که واصل بن عطا قول «المنزله بین المنزلتین» را اظهار 
کرد و بر آن احتجاج نمود. عمرو بن عبید هم از او پیروی کرد و هر دو از مجلس حسن 
بصری کناره گیری کردند و اعتزال جستند و مردم آنان را بدین جهت «معتزله» خواندند. 
در مورد «شیعه امامیه» می‌گوید که این لقب به کسانی اطلاق می‌شود که امامت و وجود آن 
را در هر زمان واجب می‌دانند و معتقد به نص جلی و عصمت و کمال برای هر یک از امامان 
هستند و امامت را منحصراً از اولاد حسین بن على تا حضرت على بن موسی الرضا- علیهم 
السلام- می‌دانند و زیدیه به آنانی اطلاق می‌شود که قائل به امامت حضرت علی بن ابیطالب 
و حسن و حسین و زید بن علی- علیهم السلام- هستند و هر فاطمی که شمشیرش را برای 
جهاد بیرون کشد و خود را امام خواند و از عدالت و علم و شجاعت برخوردار باشد نیز بنا به 
شی انان امام sal‏ 
شیخ پس از این مقدمات. آن چه را که شیعه‌ی امامیه بر آن اتفاق دارند. یاد می‌کند و نیز 
آن چه را از عقاید آنان که مورد مخالفت pls‏ فرق اسلامی قرار دارد بر می‌شمارد. او در Cl‏ 


بخن تست از allie‏ امامت که مهم‌ترین مسأله نزد شیعه‌ی امامیه است. آغاز می‌کند و 
مطالبی را بیان می‌نماید که خلاصه‌ی آن چنین است: 

در هر زمانی امامی موجود است که خداوند با او حجت را بر بندگان خود تمام می کند و 
همه‌ی مصالح دین به وجود او بستگی دارد و از خصایص این امام esl‏ است که از مخالفت با 
اوامر خداوند معصوم است و عالم به جمیع علوم دینی و کامل در فضل و فضیلت است و در 
اعمالی که با آن سزاوار نعیم مقیم می‌شود بر همه‌ی مردم برتری دارد و امامت چنین امامی 
با معجزه و نص و توقیف اثبات می‌گردد. 

امامت پس از پیغمبر - صلی الله علیه و آله- مخصوص به بنی هاشم است و به علی و حسن 
و حسین- علیهم السلام- و فرزندان حسین می رسد و رسول خدا- صلی الله عليه و آله و 
سلم- امیرالممنین gle‏ علیه السلام- را در زمان خود. خلیفه‌ی خود گردانیده و بر امامت او 
پس از وفات خود. تصریح کرده است و نیز امامت حسن و حسین- علیهم السلام- پس از 
امیرالمژمنین علی علیه السلام - به وسیله ی پیغمبر- صلی الله عليه و آل و امیرالموّمنین, 
تصریح شده است و هم چنین پیغمبر بر امامت على بن الحسین - علیهما السلام- تصریح 
کرده و پدر و جدش نیز هم چون پیغمبر. امامت او را تصریح کرده‌اند و امامان حق پس از 
رسول خداء دوازده تن هستند و این امرء با قیاس عقلی و سمع مرضی با برهان جلی که 
مؤدی به یقین الست healt‏ می گردد. 

شیخ در مورد احقیت حضرت علی بن ابی طالب - علیه السلام- برای خلاشت. چنين 
می گوید: 

آنان که خود را بر امیرالمومنین-- عليه السلام- مقدم داشتند. گمراه و فاسقند و چون او را 
از پایگاهی که رسول خدا معین کرده بود پایین تر نگاه داشتند. نافرمان و ستمگرند؛ و نیز 
ناکئین و قاسطین از بصریان و شامیان. که بر روی علی- علیه السلام- شمشیر کشیدند. 
گمراه و ملعون و مخلد در آتش دوزخ هستند؛ و هم چنین GUT‏ که بر امیرالمومنین خروج 
کردند(-خوارج) یعنی مارقین ازدین. کافر و در آتش جهنم. دائم می‌مانند و هر که امامت 
یکی از امامان را انکار کند و فرض طاعت آنان را که خداوند واجب کرده است. ندیده انگاره 
کافر و گمراه و مستحق خلود در آتش است. 

او پس از این» مطالب متفرقی را که امامیه یعنی شیعه‌ی LET‏ عشریه بر آن اتفاق دارند یاد 
می کند که مهم‌ترین آنهاء عبارت است از: 

عقل در علم و نتایج خود. نیازمند به سمع است و از سمعی که عاقل را بر کیفیت استدلال 
آگاه نماید جدا نیست. هر رسولی نبی هست ولی هر نبی رسول نیست و جایز است خداوند. 


رسولی را مبعوث کند که شریعت و نبوت پیامبران پیشین را تجدید و SE‏ کند و خود 
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شریعت تازه‌ای نیاورد و پدران رسول خدا- صلی الته علیه و آله- از زمان آدم- عليه السلام- 
تا عبدالله بن عبدالمطلب. موحد به خدا و مؤمن بوده‌اند و قرآن و اخبار, این مطلب را تأیید 
می‌کند. رجعت بسیاری از مردگان به دنیا پیش از قیامت. واجب است؛ هر چند که در 
معنای «رجعت» اختلاف وجود دارد. اطلاق لفظ «بداء» در وصف خدای تعالی ple‏ است و 
این بر اساس سمع است نه قیاس. تهدید به آتش جاویدان. متوجه به کفار به خصوص است 
نه به گناهکارانی که خداوند بزرگ را می‌شناسند و به واجبات او اقرار دارند. آنان که اقرار و 
معرفت به خداوند دارند و نماز می‌گزارند» با گناهان خود. مخلد در عذاب نمی شوند؛ ASL‏ 
از دوزخ به بهشت منتقل می‌گردند. رسول خدا(ص) در روز قیامت» گروهی از گناهکاران 
امت خود را شفاعت م ی‌کند و امیرالمژمنین-علیه السلام- نیز گناهکارانی از شیعیان خود را 
شفیع می‌شود و هم چنین امامان آل محمد-صلوات الله علیهم اجمعین- بسیاری از 
خطاگازان را شقاعت سب al‏ و خداوند با ایق شفاعت. gl‏ زا رشانی می خد مرتگیان 
Slabs‏ کیره اگر معرفت به خدا و اقرا ر رنه واجبانت. gl‏ عاشنقه este‏ ار اسلا خبارج 
نمی گردند هر چند که با انجام آن گناهان» فاسق به شمار می‌آیند. اسلام غیر از ایمان است 
و هر مؤمنی مسلم است ولی هر مسلمی مؤمن نیست و فرق Glee‏ این دو مفهوم هم در CAD‏ 
و هم در زبان آشکار است. پذیرفتن توبه. تفضلی از خداوند است و عقل واجب نمی‌داند که 
فرب اسان عقاب را ساقط a‏ بذعت گزازاق در کی cid‏ وی dual pled‏ که در 
صورت امکان» آنان را با دعوت و اقامه‌ی دلیل, وادار به توبه کند؛ اگر از بدعت خود توبه 
کردند و به راه صواب آمدند فبهاء وگرنه آنان را به جهت ار نداد باید بکشد و اگر یکی از CAAT‏ 
در حال بدعت بمیرد از اهل دوزخ به شمار می‌آید. پیمبران و رسولان خدا بشر هستند. ولی 
بر فرشتگان برتری دارند. 

شیخ مفید پس از نقل و اتمام این بخش که مورد اتفاق امامیه است و ذکر مخالفان, به 
بخش دوم از OLS‏ یعنی اصولی را که خود. برگزیده و با اخبار ائمه هدی از آل محمد- 
صلوات الله علیهم اجمعین- مطابقت دارد می‌پردازد و از صاحبان مقالات که با این اصول 
موافق هستند یاد می‌کند و این اصول عبارتند از: خداوند عزیز و بزرگ در الهیت و ازلیست 
واحد است و چیزی مانند او نیست و ple‏ نییست که چیزی مثل او باشد و او یگانه در 
معبودیت است و دومی برای او نیست. خداوند- نامش عزیز و بزرگ باد- به نفس خود زنده و 
حی است نه به حیاتی و به نفس خود قادر و عالم است نه با قدرت و علمی. کلام خداوند 
حادث است و آثار آل محمد- علیهم السلام- و اجماع امامیه بر این امر دلالت دارد. قرآن که 
کلام وحی اوست نیز حادث است. اراده‌ی خداوند a‏ افعالش, نفس افعال اوست و اراده‌ی او 
به افعال مخلوقاتش. امر او به آن افعال است. جایز نیست که باری تعالی را به نامی جز آن 
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نام‌هایی که خود درکتابش نامیده و يا بر زبان پیغمبرش یا حجتی از جانشینان پیغمبرش 
جاری شده بنامیم. استحقاق نامیدن خداوند به همه‌ی صفاتش از جهت سمع است نه بر 
مبنای قیاس و دلایل عقلی. خداوند بزرگ داناست به هر چه که به وجود بياید. پیش از 
وجود آن. هیچ حادث و معلوم و ممکنی نیست جز آن که خداوند. Lilo‏ به حقیقت آن است و 
هیچ چیز در زمین و اسمان از او پوشیده نیست. او صاف «حی» و «قادر» و «عالم» برای 
باری تعالی؛ افاده‌ی معانی را می کنن که as‏ ذاتند و نه آشیائی فانم به ld‏ و ته احوالی که پر 
Of‏ غارض ond‏ باشد. داوند بز رگه هم چنان که توانایی عدالت ذارده توانایی بر BLS‏ آن 
را نیز دارد. ولی جور و ظلم و قبیح از او صادر نمی شود. خداوند با چشم دیده نمی‌شود و 
این مطلب را عقل و قرآن و خبر متواتر از ائمه هدی dull‏ می‌کند. خداوند Jobe‏ و کریم 
است و مردم را برای عبادت خود آفریده و آنان را به طاعتش pal‏ و از نافرمانی‌اش نهی کرده 
و هدایت خود را به همه ارزانی داشته است. هیچ کس را عذاب نمی کند مگر به گناهی که 
از او صادر شده و هیچ بنده‌ای را سرزنش نمی کند. مگر بر زشتی که از او سر زده است. 
کلمات «فعل» و «احداث» و «اختراع» و «صنعت» و «اکتساب» برای مردم به کار برده 
می‌شود. ولی کلمه‌ی «خلق» خاص خداوند است و به کسی دیگر جز او اطلاق نمی‌شود. 
خداوند بزرگ برای بندگان مکلف خود. آن چه را که مناسب‌تر برای دین و دنیاشان باشد 
انجام می‌دهد و از صلاح و سودی برای آنان. فروگذاری نمی‌کند. جایز نیست که خداوند 
آفرینش بهشت را برای تنعیم بندگانش, بدون تکلیف آغاز کند. معرفت خداوند و پیمبرانش 
اکتسابی است و ple‏ نیست که این گونه معرفت. اضطراری باشد. همه‌ی پیمبران خدا پیش 
از نبوت و پس از آن» از گناهان کبیره معصومند و هم چنین از گناهان صغیره‌ای که موجب 
استخفاف گردد. بر کنار هستند. پیغمبر ما- صلی الله عليه و آله- از آغاز ولادت تا وفات. 
مرتکب گناه و خلافی به صورت عمد یا نسیان نشده است و قرآن و خبر متواتر این امر را 
گواضی می ins,‏ اعجا: قران او جهت آن است که خداوفة ال فصاحت: و بلاخت را از 
معارضه با پیغمبر منصرف داشته است. نبوت تفضلی از خداوند بزرگ است بر کسی که او را 
به کرامت خود مخصوص داشته است. 

شیخ در این بخش نیز مسأله‌ی امامت را دنبال می‌کند و درباره‌ی جنبه‌های مختلف col‏ 
مباحث گوناگونی را بیان می‌دارد. از آن جمله: 

تکلیف امامت مانند نبوت تفضلی از جانب خداوند بزرگ است و آنان قائم مقام پیغمبرانند در 
تنفیذ احکام و اقامه‌ی حدود. و حفظ شرایع. آنان برای ولایث Ody‏ فاضل ترین را انتخاب 
می‌کنند و علم بر ضماتر برخی از بندگان دارند و برخی از امور را پیش بینی می‌کنند و مانع 
عقلی ندارد که در برخی از مواقع به آنان وحی صورت گیرد ولی اجماع و اتفاق است بر این 
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که اگر کسی گمان کند که بعد از پیامبر» بر احدی وحی می‌شود. اشتباه کرده و کافر 
گردیده است و نیز از رژیاهای صادقه که عین واقع است. برخوردار می‌گردند. 

او در تضاعیف همین بخش. از حال محتضران و احوال مکلفان پس از مرگ و نزول فرشتگان 
بر اصحاب قبور و تنعیم و تعذیب آنان سخن می گوید و نیز از رجعت و حساب و صراط و 
میزان و شفاعت و بداء و مشیت و وعید و تحابط اعمال و حقیقت توبه بحث می‌کند و هم 
چنین عقیده‌ی خود را درباره‌ی Sol;‏ و نقصان در قرآن و علم به صحت اخبار و حذ خبر 
متواتر بیان می‌دارد و این بخش را با سخن از اهل آخرت که آیا مأمور یا مصذور و مکلف یا 
غیر مکلف و مختار یا مضطر هستند به پایان می‌رساند. 

شيخ مفید سپس بابی را اختصاص به «اللطیف من الکلام» داده که بخش عمده‌ی آن مربوط 
به جهان و انسان است. از مباحث جهان شناسی از جواهر و اجسام و اعراض و ماهیت جهان 
و فلک و زمین و زمان و مکان و طبیعت و حرکت و ترکیب اجسام و تولید و تولد سخن 
می‌گوید و از مسائل انسان شناسی, مسائلی هم چون شهوت و لذت و الم و اختیار و اراده و 
نصرت و خذلان و طبع و ختم و ولایت و عداوت را بیان می‌دارد و در همین بخش از مطالبی 
هم چون ناسخ و منسوخ و اجماع و اخبار آحاد و معاونت ظالمان و تقیه سخن می‌راند. 

در فصل «زیادات» که شیخ ان را به خواهش سید رضی به «اوائل المقالات» افزوده؛ سخن 
از ماهیت عصمت و توانایی پیغمبر اکرم- صلی الله علیه و آله- بر کتابت. پس از مبصوث 
شدن و اجتهاد و قیاس به میان می آورد و مسأله ی احساس حواس را به عنوان کلام لطیف 
به آن اضافه می‌کند»(وائل المقالات. به اهتمام دکتر مهدی محقق. ص نود و شش تا صد و 
دو). 


چاپ‌های کتاب 


به نظر می‌رسد که نخستین GL‏ آقای واعظ چرندابی بر اساس نسخه‌های شیخ فضل الله 
زنجانی و شیخ محمد امین خویی کتاب را تصحیح و در سال ۳ اش همراه با 
شرح عقاید شیخ صدوق به چاپ رسانده است. در این چاپ شیخ فضل الله زنجانی مقدمه‌ی 
نسبتاً مفصلی بر کتاب نوشته است که در آن از شخصیت مفید. موقعیت سیاسی و مذهبی 
بغداد در عصر مفید. آثار علما و مناظرات و درگیری‌های او با مذاهب گوناگون آگاهی مفید از 
علم ادیان و تسلط او بر مذاهب اسلامی سخن گفته است. سپس این کشاب در سال 
۷۰ ش با اضافاتی تجدید چاپ گردید. در چاپ دوم باب القول فی اللطیف الکلام 


به آن اضافه شد. زیرا علما انتقاد کرده بود که چرا آن را حذف کرده‌اند. تعلیقاتی هم علامه 
زنجانی به آن اضافه کردند و با نسخه‌های خطی دیگری هم مقابله شد(ر.ک چاپ دوم 
چرندابی. ص ۲). اما این چاپ دارای اشکالاتی است از جمله فهرست کتاب که در صفحه 
۳ آمده با صفحات متن کتاب مطابقت ندارد زیرا در چاپ اول تقریظهایی توسط عل 
چون شرف الدین عاملی داشته که در چاپ دوم نیامده است. ثانیاً در چاپ اول. مقدمه کتاب 
و مطالب علامه زنجانی صفحه گذاری نشده بود و در چاپ دوم صفحه گذاری شده است و 
ناشر با بی‌توجهی به مطالب فوق فهرست چاپ اول را برای چاپ دوم آورده است. 

چاپ دیگر کتاب را مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل - دانشگاه تهران. در سال 
۱ ش/۴۱۳ اق که هزارمین سال درگذشت شیخ مفید بود انجام داده است و دکتر مهدی 
محقق متن چاپ چرندابی را نقطه گذاری و منظم ساخته و متن را با نسخه‌ای که میوزا 
طاهر تنکابنی تصحیح کرده بود و با نسخه‌های دیگر مقابله کرده است(مفید. اوائل المقالات. 
پیشگفتار دکتر محقق, صفحات پنج تا هفت) و فصل حکایات شیخ که املاء مفید و به روایت 
شیخ مرتضی است به آن اضافه کرده است(همان» ۷۰-۷۹). همین طور گفتار درباره‌ی پیشی 
گرفتگان بر امیرالموّمنین و محاربان حضرت امیرالمومنین(همان. ۶) را آورده است. 

اما چاپی که اساس ترجمه‌ی ما قرار گرفته جلد چهارم مصنفات الشیخ المفید است که 
کنگره‌ی جهانی هزارمین سال شیخ مفید چاپ و GUT‏ ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی آن را 
تصحیح کرده است. در این چاپ مباحث اوائل المقالات شماره گذاری شده است که شامل 
8 جیار یاه ی Jabs‏ ستاب 

OLS‏ اوایل المقالات ۱۴۰ صفحه 

تعلیقات شیخ فضل الله زنجانی و واعظ چرندابی ۱۳۰ صفحه 

تعلیقات شیخ ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی ۱۴۰ صفحه می‌باشد. 

کتاب در سال ۱۴۱۳ توسط همان کنگره چاپ گردیده است. این چاپ از ده نسخه‌ی 
خطی متعدد (همان چاپ. ۱۶-۸) و چهار نسخه‌ی چاپی(همان. (V4‏ استنفاده کرده و 
مطالب را شماره گذاری کرده است. این شماره‌گذاری‌ها سوالاتی را که شریف رضی از شیخ 
مفید پرسیده هم شامل می‌شود ولی بحث حکایات شیخ در این چاپ نیامده است. 
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ترجمه کتاب اوائل المقالات 


از GES‏ اوائل المقالات ثاکنون ترجمه‌ای دیده نشده أست. البته در کتابشناسی تطبیقی 
مذاهب اسلامی(ضمیری. ۲۵۲-۴) آمده که به همت سید حسین بنی طباء به فارسی 
ترجمه شده ولی این ترجمه يا چاپ نشده است و یا این که با وجود جستجوی بسیار ما 
موفق به دیدن ان نشده‌ایم. 

همان طور که اشاره شد اساس ترجمه بر چاپ اول کتاب کنگره شیخ مفید در سال 
۳ گذاشته شد. البته به چاپ‌های So‏ هم مراجعه گردید که اندک موارد اختلاف» در 
پائویس‌ها به آن اشاره شده است. چون اساس کتاب مذکور بوده است مطلب حکایت شیخ 
که توسط دکتر محقق در چاپ دانشگاه مک گیل اضافه گردیده است ترجمه نشد. در 
مواردی که لازم بود پانویس‌هایی اضافه گردید که به صورت پیوسته در آخر کتاب آمده 
است. پانویس‌هایی که توسط خانم صدیقه اشرف نوشته شده با حرف (All)‏ و پانویس‌هایی 
که توسط خانم طاهره عظیم زاده انجام گرفته با حرف (ع) مشخص شده‌اند. در این 
پانویس‌ها هم هر گاه لازم بود. ارجاع به کتاب اوایل المقالات چاپ کنگره شیخ مفید داده 
شدة است ته جاپ‌های Bae‏ 

لازم به تذکر است که در این ترجمه بسیار مدیون ES‏ اندیشه‌های کلامی شیخ مفید از 
مستشرق اسکاتلندی مارتین مکدرموت هستیم که توسط استاد احمد آرام به فارسی ترجمه 
شده است. مکدرموت تز دکترای خود را در ذانشگاه شیکاکو آمریکا با عنوان «بررسی آراء و 
اندیشه‌های کلامی مفید و مقایسه‌ی آن با نظریات شیخ صدوق و سید مرتضی و معتزله» 
قرار داده است. او ضمن بحث‌های خود بسیاری از مباحث اوائل المقالات را آورده است. این 
متن‌ها به صورت نقل قول و توسط استاد احمد آرام به فارسی ترجمه شده که تا حدودی راه 


eles‏ این ترجمه بوده است. 
من الله التوفیق 


طاهره عظیم زاده‌طهرانی 
تابستان ۱۳۸۷ 


aa 


CNS Malle, 


خداوند را به خاطر نعمت‌هایش سپاس میگویم و از مخالفت و نافرمانی و خشم و 
عقوبتش به او پناه می‌برم و درود و سلام فراوان خداوند بر انسان برگزیده و پیامبرش 
Lychee‏ و بر گزیفتان نیک Sly, lof‏ شاندان لو sale‏ 

اما بعد. خداوند عمر آقایمان شریف نقیب" را به دلیل فرمانبریش, با عزت و طولانی کند 
و قدرت و برتری کلامش را دوام بخشد. من به پاری خداوند و خواست eg)‏ درصدد هستم در 
این کتاب» تفاوت بین شیعه و معتزلة را بیان کنم و تمایز gla‏ عدلی مذهبان شيعه را با 
عدلی مذهبان " معتزله آشکار کرده و فرق بین معتزله و امامیه. در اصولی که اختلاف نظر 
دارند را معلوم کنم و در این کتاب آنچه را از مذهب‌های گوناگون گزیده‌ام در اصول توحید و 
Jac‏ و لطائف دانش کلام" بیان می‌کنم و آنچه را که خاندان نوبخت" - رحمهم الله- بر آن 
اتفاق دارند یا مخالف نظر آنهاست و مطالبی که موافق روش معتزلی‌ها و متکلمان دیگر 
تببین این مطالب از خداوند یاری می‌طلبم و او به لطف خودش, در صحیح بودن این مسیر 
توقیق دهد. 


۱. باب گفتار در تفاوت میان شیعه و معتزله و JIS‏ نام گذاری هر یک 


تشیع در لغت به معنای پیروی خالصانه بر اساس دین داری و ولاء نسبت به کسی است 
که پیروی می‌شود همان گونه که خداوند- pe‏ و جل- فرموده است: آن کسی که از 
پیروان(شیعه) او بود بر ضد کسی که دشمن وی بود از اولحضرت موسی(ع)] یاری 
خواست(قصص: (VO‏ به این علت در عنوان ميان آ۵ دو فرق گذاشته زیرا از تفاوت ولایت و 


۲ * اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


men ۾‎ ۲» 


عداوت در ميان آنان خبر داده است و سبب تشیع یکی از آنها را ولایت قرار داده همان گونه 
که در کلام خداوند به صراحت ps‏ تن استت: خداوند متعال می‌فرماید: بی‌ گمان ابراهیم از 
سخن است که DE‏ چنین و چنان CAF‏ و دیگری سخن او را دنبال کرد به شرط آن که 
گفتار او را تصدیق کرده و منظورش را تبعیت کند؛ به همین دلیل به کسی که بدرقه مسافر 
می‌رود. می گویند او را مشایعت کرد؛ چه شخص مشایعت شده اهل حق باشد یا اهل باطل 
ولی به او شيعه به معنی خاص گفته نمی‌شود و اگر از لفظ «التشیع» حرف تعریف «ال» 
حذف شود و به آن «من» تبعیض افزوده گردد در این صورت گفته می‌شود: این گروه 
شیعه‌ی بنی del‏ يا شیعه‌ی بنی عباس یا از شیعه‌ی فلان شخص هستند. امااگربر سر 
coils‏ تشیع حرف تعریف«آل» اضافه شود قطعاً به پیروان امير المومنین اختصاص پیدا 
صلوات atl‏ عليه و آله - ونفی امامت کسانی را که پیش از او به خلافت رسیدند. وعلی(ع) را 
مقتدای آنان قرار داده نه این که آنان مقتدای علی بوده تا وی پیرو aul‏ باشد. 

دلیل بر صحت این گفتار این است که عامه مردم و هر مخاطبی از گفتن کلمه تسشیع 
درمی Wh‏ که منظور گوینده فرقه شيعه است نه فرقه‌های مخالف دیگر که ادعای تسشیع 
دارند هم چنان که شرح دادیم. و همان گونه که در عرف» شنونده درمی‌یابد که منظور از 
واژه‌ی مطلق اسلام. پیروان آیین حنیف یعنی اهل ایمان و نماز و زکات و حج و روزه هستند 
هر چند این کلمه در زبان عربی منظور شریعت را بر اساس آنجه عرب توضیح داده است 
نمی‌رساند. 
خوارج- چون شایستگی és!‏ را ندارند- گفته نمی‌شود و کسی که عنوان شیعه را بر آنان داده 
از حرف تعریف «ال» در شیعه غافل بوده است. هر چند اینان(خوارج) پیروان ابوبکر و عمر 
بوده و ولایت آن دو را پذیرفته‌اند. هم چنان که اهل بصره و پیروان معاویه و آنها که از یباری 
امیر المومنین(ع) باز ایستادند هم شایستگی نام شیعه را ندارند اگرچه در نظر اهل سنت. 
پیروان ائمه (ع) بوده و تظاهر به ترک دشمنی باعلی(ع) کردند در حالی که او را رها کرده و 
تنهایش گذاشتند. بر اساس این تعاریف عنوان شیعه. نشان گروهی است که ذکر کردیم هر 
محمد- صلی الله علیه و آله و سلم- گفته می‌شود همچنین در زبان عربی بر امت موسی و 


ترحمه متن US‏ % ۳ 


عیسی(ع) و بر پیروان زرتشت به جهت تسلیم در برابر فرمان پیامبرانشان و بر هر کسی که 
در مقابل دیگری تسلیم است از نظر لغوی مسلمان گفته می‌شود. ولی این گروه شایستگی 
نام امت محمد(ص) را ندارند زیر واژه‌ی «امت» نشان پیروان محمد- صلی aul‏ عليه 9 آله- 
بوده و در عرف هم فقط به این گروه. اختصاص يافته است نه دیگران. و این توضیح اجمالی 
برای آن چه ثابت کردیم کافی است هر چند شرح بیشتر و دلایل روشن‌تری را می‌طلبد ولی 
به علت اهداف دیگری که داریم از آن صرف نظر کرده در این باره رساله جداگانه‌ای فراهم 

اکنون با تعریفی که از نامگذار ی شیعه کردیم» لازم است به امامیه و زیدیه جارودیه از 
میان فرقه‌های دیگر به علت داشتن ویژگی‌های این تعریف» شیعه گفته شود و به رغم 
اشتراک و اختلافی که بین آنان از نظر اعتقادی وجود دارد از شیعه بودن خارج نمی‌شوند. در 
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حالی که به معتزله و بکریه و خوارج و حشویه شيعه گفته نمی شود زیرا معنای مورد نظر 
را ندارند و این کلمه مورد اتفاق است هر چند به دیگرانی که ذکر شد الزاماً شیعه گفته 
Byte‏ 

اما معتزله کلمه ای است که از گفتار منزله بین المنزلتین" به دست آمده و موسس آن 
واصل Uke oy‏ است. وی dy‏ دنبال احتجاجی که در این زمینه داشته همراه عمروین عبید ' 

وم ۳ ۲ ۳ ۶ 
و موافقان و پیروانش از حسن بصری و یارانش دوری جست و از مجلس او کناره گرفتند 
مردم آنان را به علت جدا شدن از مجلس حسن بصری بعد از این که از اصحاب او بودند 
معتزله نامیدند و به خاطر همین مسأله(منزله بین المنزلتین) از همه‌ی امت و علما جدا 
شدند در IL‏ که پیش از آن به معتزله معروف نبودند و فرقه‌ای با این نام خوانده 
نمی‌شدند. بنابراین هر کس با معتزله درعقیده داشتن به منزله بین المنزلتین موافق باشد و 
اسم معتزله بر او غالب و از اعتقاد به آن چه مورد اتفاق جمهور معتزله است خارج نشود. در 
شيعه - بر اساس آن چه گذشت- به کسی گفته می‌شود که امیر المومنین را باور داشته اگر 
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بن عمرو که معتزلی بود ولی عقیده او به مخلوق و ماهیت بر خلاف اهل اعتزال بود و 
هشام بن حکم" شیعه است در حالی که در اسماء و معانی صفات خداوند متعال با تمام 


۳ اه 
شیعیان اختلاف دارد. 


۴ * اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


۲. باب فرق بین شیعه امامیه و مذاهب دیگر شیعه و سایر فرقه‌ها 


اما cde‏ این که گروهی از شیعیان را «امامیه» نامیده‌اند به خاطر این است که اعتقاد به 
امامی قائل هستند و امامت را منحصر در فرزندان حسین بن علی-علیهما اسلام- دانسته و 
a‏ را تا علی بن موسی-علیهماالسلام- ادامه می دهند.اگرچه امامیه در اصل به کسی گفته 
می‌شود که به اصولی که ذکر کردیم معتقد باشد. ولیکن این واژه از اصلش انتقال یافته به 
فرقه‌ای که به عنوان امامیه معروفند به علت این که احادیث ائمه را نقل کرده و آنها را به کار 
گرفتند بدون این که صفات امامیه را داشته باشند و این نام در عرف متکلمان و فقیهان و 
اهل سنت نشانه‌ی این افراد است. 

اما شیعه‌ی زیدیه عبارتند از کسانی که به امامت امیر مومنان علی(ع) و امام حسن و امام 
حسین و زید بن علی بن حسین-علیهم السلامت ‏ و به امامت هر فاطمی که ادعای امامت 
کند و در ظاهر عدالت داشته و اهل دانش و شجاعت بوده و بر جهاد با شمشیر با او بيعت 
کنند. اعتقاد دارند. 


۳. باب اختلاف نظر امامیه و معتز له در dino}‏ ی امامت 


abl‏ اتفاق نظر دارند بر این که wh‏ در هر زمانی امامی وجود داشته تا خداوند به خاطر 
وجود او بر مکلفان. حجت را plod‏ و مصالح دین را کامل نماید. در حالی که معتزله همگی 
مخالف این نظرند و وجود امام را در همه‌ی زمان‌ها لازم نمی‌دانند و در این نظر خوارج. 
دی ب ly Sead Jal ale g “ete:‏ آنها مواقق ده و با انامیه مخالقه فده 

امامیه نیز اتفاق نظر دارنه بر آین که پیشوای Gt), gas‏ بایت از مخالفت خهاونه متعال 
مصون بوده و به همه‌ی علوم دینی آگاه و در فضیلت و اعمال صالحه‌ای که مستحق بهشت 
جاودانی می‌شود. سرآمد همه ی مردم و با آنان تفاوت داشته باشد. در حالی که معتزله و 
elbal‏ نام برخمی کیگر که فحت: عقوان آماميه قرار تی گیرنده مخالف این تطر هستهد و 
نافرمانی باطنی با دستور خداوند و نزدیک شدن به گناه را برای امام جایز دانسته و برتری بر 
مردم و کامل بودن در علوم دینی را برای او لازم نمی‌دانند. 

و امامیه وحدت نظر دارند بر این که امامت در صورت نبود معجزه از سوی امام تنها از 
طریق تعیین او از طرف خداوند یا پیامبررص) یا امام(ع) قبل از وی تعیین می‌شود. ولی 


OF GUS ترجمه متن‎ 


معتزله و خوارج و زیدیه و مرجثه و اهل حدیث مخالف این نظر بوده و امامت را برای کسی 
ple‏ دانسته‌اند. 

امامیه اتفاق نظر دارند بر این که امامت پس از پیامبر اکرم(ص) تنها در دودمان هاشم 
منحصر می شود آن گاه در علی و حسن و حسین(علیهم السلام)و بعد تا پایان جهان در 
شد با این نظر مخالف هستند و فرقه‌های دیگر جز زیدیه. امامت را در غير دودمان هاشم 
ple‏ دانسته‌اند اما زیدیه امامت را در غیر فرزندان حسین(ع) هم معتقدند. 

امامیه هم چنین اتفاق دارند بر این که رسول خدا-صلی الله ade‏ و آله- در زمان حیات 
خویش امیر المؤمنين- عليه السلام- را جانشین خود معرفی نموده وبر امامت او on‏ از 
کرده است. اما معتزله 9 خوارج و مرجثه و اک 9 حشوية اهل حد بت با این سخن مخالف 
المومنین(ع) بر مسلمانان را پس از پیامبر نپذیرفته اند. 
حسین پس از امير المومنین(ع) تصریح نموده و امیر المومنین هم. مانند پیامبر امامت آن 
دو را به روشنی بیان کرده است ولی معتزله و فرقه‌های دیگری که ذکر کردیم غیر از زیدیه 
جارودیه با آن مخالف بوده و امامت حسن و حسین(علیهما السلام) از طریق نص و توقیف را 
انکار نموده اند. 

مورد دیگری که امامیه اتفاق نظر دارند این که رسول خداصلی abl‏ عليه و آله- و 
علی(ع) و امام حسین(ع) تصریح بر امامت gle‏ بن الحسین کرده و به این دلیل او پیشوای 
مؤمنان گردید. اما معتزله و خوارج و زیدیه و مرجئه و متمایلان به اهل حدیث با این نظر 
مخالف بوده و همگی منکر امامت علی بن الحسين(ع) به عنوان یکی از امامان مسلمانان 
شده اند. 

یکی دیگر از مسایل مورد اتفاق امامیه» این است که تعداد امامان معصوم پس از پیامبر 
دوازده امام است اما کلیه‌ی فرقه‌های دنگر با al‏ مخالف هستند و دلایل امامیه در این مورد 
بر خلاف اهل سنت روشن و بر اساس استدلال عقلی و روایات قابل قبول و برهان جلی است 


۶ * اوائلالمقالات فى المذاهب و المختارات 


4 سخن درباره‌ی کسانی که بر على امير المومنین-علیه السلام- در 
خلافت پیشی گر فتند * 


همه ی امامیه و بسیاری از زیدیه. پیشی گرفتگان بر امير المومنین-علیه السلام- را 
گمراه و فاسق دانسته‌اند و آنها را به خاطر کنارزدن امير المومنین- عليه السلام- از جانشینی 
رسول خدا- صلی الله ade‏ و آله- گناهکار و ظالم و به Cole‏ ستمشان, در آتش جاویدان 
می‌دانند در حالی که معتزله و خوارج و گروهی از زیدیه و مرجثه و حشوبه بر خلاف آن 
ate‏ السلام- را ضایع نکرده و اهل بهشت هستند مگر خوارج و گروهی از زیدیه که اینان به 
ویژه از عثمان دوری جسته و گمان کردند که او به دلیل بدعت در دين نه به خاطر پیشی 
گرفتن بر امیر الممنین-علیه السلام- در آتش جاویدان خواهد بود. 


۵ گفتار درباره‌ی کسانی که با امیر المومنین -علیه السلام- جنگیدند 


امامیه و زیدیه و خوارج معتقدند که ناکئین "اهل بصره و قاسطین " اهل شام همه به 
دلیل جنگ با امیر الممنین(ع) کافر و گمراه و نفرین شده‌اند و به همین جهت در آتش 
دوزخ جاویدان خواهند بود و همه‌ی معتزله - غير از غزال " و ابن باب " و مرجنه و 
حشویه‌ی Jal‏ حدیث با این نظر مخالف هستند. و همه‌ی معتزله جز آنان که نام بردیم و 
گروهی از مرجثه و جمعی از اهل حدیث» آنان را فاسق دانسته نه کافر. و از این گروه معتزله, 
معتقدند که اینان به دلیل فسق و خروج از دين قطعاً در دوزخ مخلد خواهند بود. 

و دسته‌ی دیگر از مرجثه ی اهل حدیث گفته‌اند اینان مستحق کفر و فسق نیستند و 
برخی دیگر از این دو گروه گفته‌اند که آنها در جنگیدن با امیر المومنین(ع) به اجتهاد خود 
عمل کرده و به این جهت مطیع خدا بوده و پاداش خواهند داشت. دسته‌ی دیگری گفته‌اند 
اینان نافرمانی خداوند متعال را کرده ولی فاسق نیستند و دلیل قطعی بر این که اهل عذابند 
وجود ندارد و از Glee‏ معتزله. واصل غزال و عمرو بن عبید بن باب پنداشته‌اند که طلحه و 
زبیر و عايشه و هر کس با اینان جنگیده یعنی He‏ بن ابیطالب(ع) و امام حسن و امام 
حسین(ع) و محمد[ابن حنفیه] و هر کس در زمره‌ی آنان بوده چون عماربن pol‏ و دیگران 


/ این مطلب در le‏ اول و دوم اوائل المقالات(سال‌های ۱۳۲۲ و ۱۳۳۰ش) موجود نیست ولی در 
چاپ‌های دیگر وجود دارد. 


Vv % متن کتاب‎ dom 


از مهاجران و همه‌ی انصار و باقی ماندگان بیعت رضوان فاد دو گروه مخالف با 
یکدیگرهستند و این که یکی از این دو گروه فاسق و گمراه بوده و مستحق خلود قر dal a!‏ 
اما بر این گفته دلیلی ذکر نکرده‌اند. 

امامیه و زیدیه و گروهی از اهل حدیث معتقدند کسانی که بر ضد امير المومنین خروج 
کرده و از دین ay "(yd Laas,‏ این دلیل کافر شده و در دوزخ مخلد خواهند بود؛ اما 
معتزله با این قول مخالف بوده و آنها را کافر نمی دانند بلکه فاسق دانسته و خلود در آتش را 
دارند و بر ایشان بخشش و پاداش و ورود در بهشت پر نعمت را اميد دارند. 


* گفتار در نامگذاری منکران امامت و سرپیچان از اطاعت ائمه‎ .٦ 


امامیه معقق هسه که کسی که امامت یکی از ائمه وا اتکار کد وار پسروی LT‏ که 
خداوند واجب کرده است سر بیجید؛ کافرو گمراه است و شایسته جاودانه ماندن در ual‏ 
می‌باشد. معتزله بر GE‏ آن اجماع داشته و کفر کسانی را که ذکر کردیم منکر هستند و 
برخی از آنان را فقط فاسق دانسته و برخی را پایین‌تر از فاسق یعنی گنهکار می‌دانند. 


۷ گفتار در این که عقل از وحی جدا نیست و تکلیف تنها از طریق 
Of poly‏ - علیهم السلام - صحیح است 


امامیه اتفاق دارند که عقل برای رسیدن به علم و نتایج آن نیازمند وحی است و عقل از 
وحی جداشدنی نیست زیرا(وحی) عاقل را بر کیفیت استدلال آگاه می‌کند و عقل در آغاز 
تکلیف و پیدایش آن درعالم به طور قطع به رسول نیاز دارد. در این موضوع اهل حدیث با 
امامیه موافق هستند ولی معتزله و خوارج و زیدیه با این سخن مخالف بوده و پنداشته‌اند که 
عقل بدون تکیه بر وحی و توقیف عمل می‌کند با این حال معتزله‌ی بغداد"" به ویژه رسالت 
را در ابتدای تکلیف واجب می‌دانند و تنها در علت آنها با امامیه اختلاف دارند و دلایلسی را 


" این مطلب در چاپ اول و دوم اوائل المقالات(سال‌های ۱۳۲۳ و ۱۳۳۰ش) موجود نیست ولی در 
چاپ‌های دیگر آمده است. 


مطرح می کنند که امامیه آنها را قبول دارند و آنها را بز علت خویش که قبلاً وصف کردیم 


A‏ گفتار در تفاوت میان رسولان و پیامبران- علیهم السلام- 


امامیه اتفاق دارند که هر رسولی نبی نیز هست ولی هر نبی رسول نیست و برخی از 
انبیاء خداوند عز و جل نگهبانان شریعت‌های رسولان و جانشینان ایشان در رسالت بوده و 
تنها شرع مانع آن است که ائمه خود را نبی بنامیم ولی عقل مانع چنین گفتاری نیست. زیرا 
آقان gl ay,‏ سعنا که البیاد(علیه السلام) رسيت yy‏ دست اكه و امامت پر ايخ اسر اشاق 
دارند که برانگیخته شدن رسول جدید که شریعت قبل از خود را تجدید کرده و نبوت پیش 
از خود را تأیید کند -هر چند دین تازه نیاورد- جایز است گرچه غیر از فرایض پیشین احکام 
Gade‏ نیاورد. معتزله بر خلاف این دو گفته اجماع کرده‌اند در حالی که گروهی از مرجثه و 


همه‌ی اصحاب حدیت با امامیه اتفاق دارند. 


٩‏ گفتار درباره‌ی پدران و مادر پیامبر(ص) و عمویش ابوطالب " - رحمه 
الله تعالی علیهم- 

همه‌ی امامیه بر این اعتقادند که پدر و نیاکان پیامبر(ص) از زمان pol‏ تا عبدالّه بن 
عبدالمطلب موحد و مؤمن به خداوند - عز و جل- بودند و بر این مطلب از قرآن و روایات 
دلیل می‌آورند. خداوند je‏ و جل می‌فرماید: «آن کس که چون (به نماز) بر می‌خیزی تو را 
می‌بیند و حرکت تو را میان سجده کنندگان می نگرد«شعراء: ۲۱۸-۲۱٩‏ و پیامبر 
خدا(ص) فرمود: «پیوسته از پشت پدران پاک به رحم‌های مادران پاکیزه منتقل شدم تا 
زمانی که به این Loo‏ آوردندم. هم چنین امامیه اتفاق نظر دارند که عمویش ابوطالب-رحمه 
الله- با ایمان از دنیا رفت و مادرش آمنه بنت وهب یکتاپرست بوده و در قیامت با مومنان 
محشور خواهد شد. همه‌ی فرقه‌هایی که در ابتدا نام بردیم با امامیه در این باب مخالف 


٩ WLS ترحمه متن‎ 


۰ گفتاری در ر< جعت ۲ و بداء۲ و ASE‏ قرآن 


gaan‏ آمامیه برآنند که بسباری از مرد گان پیش از فرا رسیدن قیامت ty‏ این تیا وجعت 
می‌کنند هر چند در معنای رجعت اختلاف نظر وجود دارد. آامامیه] بر اساس روایات» نه بر 
اساس یاس کلمه بذاء را gh‏ وس شدایند متعال, به کار می‌برن ده شم سین پرآتید گنه 
پیشوایان گمراه در بسیاری از موارد در تألیف قرآن مخالفت کرده و از موجب نزول قرآن و 
سنت پیأمبر(ص) عدول کرده‌اند. pls‏ فرق در هر سه این موارد با امامیه مخالف هستند. 


۱ گفتار در “weg‏ 


همه‌ی امامیه متفق هستند که وعید به جاودان بودن در آتش تنها به کافران اختصاص 
دارد نه گنهکاران Jal‏ معرفت خدای تعالی و اعتراف کنندگان به واجبات او از اهل نماز. همه 
مرجنه جز محمدبن شبیب " و تمام اصحاب حدیث با این نظر موافق هستند و همه‌ی 
معتزله مخالف این اعتقادند و می پندارند که وعید به خلود در dil‏ شامل عموم کفار و 
همه‌ی فاسقان اهل نماز می‌شود. 

و امامیه اتفاق دارند بر این که هر کس از آهل اقرار و معرفت و نماز که به خاطر گناهش 
مجازات شود در عذاب جاودانه نیست و او رااز دوزخ بیرون آورده و وارد بهشت می‌کنند و 
پیوسته از نعمت‌های آن برخوردار خواهد شناشخاص باه شده با اینان موافق هستند و 
معتزله بر خلاف yl‏ اجماع کرده و گفته‌اند آن کس که برای عذاب دیدن وارد دوزخ شود. از 


۳. گفتار در شفاعت 


همه‌ی امامیه معتقدند که رسول خدا(ص) در روز قیامت گروهی از مرتکبان گناه 
کبیره‌ی امت خود را شفاعت می‌کند" " و امیرالمومنین(ع)شفیع گناهکاران شیعه خود 
می‌شود و امامان آل محمد(ص) هم چنان شفاعت می کنند و خداوند با شفاعت ایشان 
بسیاری از گنهکاران را از عذاب نجات می‌دهد. در شفاعت پیامبر(ص) مرجته غیر از ابن 
شبیب و گروهی از اصحاب حدیث با امامیه موافق هستند و معتزله بر خلاف این اجماع کرده 
5 گمان م OT‏ که شفاعت رسول خدا(ص) ویژه اهل طاعت است نه گنهکاران و آن حضرت 
از هیچ مخلوقی که مستحق عذاب باشد. شفاعت نمی کند. 


٩ ۰‏ اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


۳ گفتار در اسماء و احکام۲۲ 


امامیه بر آنند که Jol‏ شناخت و اقرار به توحید که گناه کبیره انجام می‌دهند از اسلام 
خارج نمی‌شوند و مسلمانند. هر چند به علت انجام گناهان کبیره فاسق هستند. در این 
گفتار همه‌ی مرجثه و اصحاب حدیث و عده‌ای از زیدیه با آنان موافق هستند و معتزله و 
بسیاری از خوارج و زیدیه خلاف آن اعتقاد دارند و گمان می‌کنند که کسی که مرتکب 
گناهان کبیره شده فاسق است و مؤمن و مسلمان نیست. هر چند با وجود فاسق بودنش 
تمام نواهی الهی را به خاطر فرمانبری خداوند ترک کند. 


۶ گفتار در اسلام و ایمان 


مسلمان مومن نیست 9 ميان این دو واژه در معارف دینی و cud Jol‏ تفاوت است. cell‏ 


آن اعففاد دارند و tiled‏ می که که عبر اتی cal ia‏ و اه اکر دی سیخ انس الم ر 
ایمان تفاوتی وجود ندارد. 


10. گفتار در توبه و پذ برش آن 

لعلمیة برآنعد که Saad‏ توبه A‏ قضل lu‏ فد و جل د است و SES‏ واجب تسات که 
agi‏ شایستگی برای عقاب کارهای گذشته را از بین ببرد و اگر از طریق وحی معلوم نشده 
بود که توبه در حقیقت استحقاق عذاب را از بین می‌برد. از نظر عقل ممکن بود» تصور شود 
که توبه کنندگان بر شرط استحقاق عذاب Sb‏ بمانند. اصحاب حدیث با این نظر موافق 
هستند و معثزله بر خلاف آثان, پنداشته‌اند که توبه لزوماً کیفری را که توبه کنتده مستحق 


ای بوده ایتت از ميان می‌برد. 


17 گفتار در بدعت گذاران و اسماء و احکامی که استحقاق آن را دارند 


امامیه متفق هستند که بدعت گذاران "" همه کافر هستند و امام وظیفه دارد که هنگامی 


که بر آنها دست یافت» پس از دعوت به راه راست و دلیل آوزفن برای ایشان آنان را به توبه 


ترحمه متن کتاب ۳ ۱۱ 


کردن دعوت کند. اگر از بدعت‌هایشان توبه کردند و به راه راست بازگشتند[کاری به آنان 
نداشته] وگرنه قتل آنان به خاطر مرتد ‏ شدنشان واجب است و اگر یکی از آنها بر این 
بدعت مرد اهل دوزخ است. همه‌ی معتزله خلاف آن اعتقاد دارند و بسیاری از اهل بدعت را 
فاسق دانسته و کافر نمی‌دانند و بعضی آنها را به دلیل بدعت گذاری اهل فسق ندانسته و از 
اسلام هم خارج نمی‌دانند مانند مرجثه از پیروان ابن شبیب و بتریه از گروه زیدیه که در 
اصول پا آنان معاقق oda:‏ ولی ذر elie‏ آمام اختلاف دارند. 


۷. گفتار در مفاضله Of poly‏ بر ملاتکه-علیهم السلام- 


امامیه بر این که پیامبران خداوند متعال- عز و جل- و فرستادگان او از میان انسان‌ها 
برتر از فرشتگان هستنة abel‏ دارند و اصحاب حدیت هم با آنان sition Sila‏ در glo‏ کند 
معتزله بر خلاف این اعتقاد داشته و پیشتر آنان بنداشته‌اند که فرشتگان برتر از البیاء و 
رسولان هستند و تعدادی از آنان غیر از کسانی که ذکر کردیم در برتری یکی از این دو گروه 
بر دیگری توقف کرده‌اند. در حالی که آنان برتری انبیاء بر فرشتگان را به صورت قطعی قبول 
نداشته و بر این pal‏ اجماع نموده‌اند همان گونه که توضیح دادیم. 


ae “ 
ی‎ Grier 


مذاهب دیگر با آنان موافق هستند. 


۸. گفتار در توحید 


می‌گویم که خداوند عز و جل در الوهیت و ازلیت یگانه است و چیزی به او شبیه نبوده و 
او به جیزی شبیه نمی‌باشد. تنها او شایسته‌ی پرستش ایتخیت به هیچ وجه دومی ندارد. این 
fic # ۲ ۱ ies :‏ ۳۲۵ 5 ی 
مسئله مورد اتفاق اهل توحید است. جز گروه اندکی از مشبهه که اینان در لفظ ان را 

پذیرفته ولی در معانی با آن مخالفت می‌کنند. 

و مردی از اهل بصره آن را احداث کرد. که به نام اشعری " شناخته می‌شود. وی سخنانی 
در این زمینه بر BIS‏ همه‌ی یکتاپرستان بدان صورت که وصف کردیم دارد. او گمان 
بدان توصیف می‌شود. به همین جهت شاه است که با صفاتی جون «ele‏ حی. قادر 
جل از نظر وجه و سمع و بصر و یدین قدیم است و همه‌ی این‌ها ازلی و قدیم است و در این 


14 گفتار در صفات 


معتقدم خداوند -عز و جل اسمه - زنده به نفس است نه به زنده شدن و او توانا و دانای 


بالذات است نه به آن معنی که مشبهه از اصحاب صفات "" معتقدند و نه با احوال اهل بدعت؛ 


٩ ۴‏ اواثل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


هم چنان که ابوهاشم جبایی"" آن را پدید آورده و به این علت از ple‏ اهل توحید جدا شده 
و مرتکب گفته‌هایی زشت تر از اهل صفات گردیده است و این مذهب همه ی امامیه و 
معتزله جز کسانی که نام بردیم و بیشتر مرجثه و جمهور زیدیه و گروهی از اصحاب حدیث و 
مكمه Cer lg)‏ است, 

به اعفتاد من کلام خداوند مقعال حادت بوده و در این زمينه احادیکی از آل محمد(ض) 
وارد شده و اجماع امامیه و همه معتزله و مرجته - جز گروه اندکی از آنان است - و گروهی 
از اهل حدیث و اکثر زیدیه و خوارج بر این موضوع اتفاق دارند. 

و می‌گویم که قرآن. کلام خداوند و وحی او است و محدث- یعنی پدیدار شده در زمان- 
استه خمجنان که څتاوند متعال وصف کرده است: و مقع می‌کتم از این که آقران را 
مخلوق " بدانیم و روایاتی از صادقین(ع) در این مورد وارد شده است و همه‌ی امامیه جز 
گروه اندکی از آنان اعتقاد دارند واکثر معتزله اهل بغداد و بسیاری از مرجشه و زیدیه و 
اصحاب حدیث نیز به cpl‏ معتقدند. 

و به نظر من که خداوند متعال» اراده کننده(مرید) است. دلیل آن» روایات و دستورهای 
قرآنی است نه این که به دلیل عقلی * واجب باشد. 

هم چنین می‌گویم که خواست خداوند متعال برای افعالش خود ان افعال است(یعنی 
اراده‌ی خداوند از فعل او جدا نیست) و اراده‌اش برای کارهای آفرید گانش فرمان او به این 
افعال است. در این زمینه احادیثی از پیشوایان خاندان پیامبر وارد شده و این مذهب سایر 
امامیه هم هست مگر گروه کمی از متأخران آنهاء در حالی که از شیوه‌ی متقدمان(اسلاف) 
فاصله گرفته و راه متفاوتی را در پیش گرفتند. عموم معتزله‌ی بغداد به ویژه ابوالقاسم 
بلخی " و گروهی از مرجثه هم به آن معتقدند و معتزله‌ی بصره با آن مخالفت دارند و 
dyed‏ و امساب line‏ خر این اشتلاف, با آنها موافق. هستند. 

به نظر من ple‏ نیست که خداوند متعال را جز به آنچه که در کتابش يا بر زبان پیامبر و 
جانشینان پیامبرش نامیده‌اند بنامیم. همین نظر را در مورد صفات اوداریم و در این زمينه 
روایات آل محمد(ص) هم مطابقت دارد و این مذهب گروهی از امامیه و بسیاری از زیدیه و 
همه‌ی معتزله بغداد و اکثریت مرجثه و اصحاب حدیث است جز این که این فرقه‌ها اجماع را 
جایگزین امامی که حجت است کرده‌اند. 


. در چاپ دکتر مهدی محقق(۱۳) به جای «من جهه العقول» آمده است «من جهه قول» امکان دارد 


باب توصیف اصولی که آن را برگزیده‌ام ۶* ۱۵ 


۰ گفتار در وصف خداوند متعال که سمیع و بصیر و رائی(نگرنده) و 
مد ر کت است 


به اعتقاد من قدیم دانستن خداوند سبحان به این صفات همه به سبب وحی است نه به 
سبب قیاس و استدلال عقلی و منظور از همه‌ی این‌ها تنها علم است نه چیزی بیشتر از آن؛ 
زیرا آن چه علاوه بر علم در عقل و Ob}‏ ما فهمیده می‌شود حس است و آن در حق قدیم 
غیر ممکن است. و واژه‌ی مدرک نیز که خداوند متعال به آن توصیف می‌شود به این معنی 
است که جیزی از او پوشیده نمانده و پنهان نمی ماند و ple‏ نیست که ادراک در مورد خدا 
را ادراک با چشم و حواس دیگر دانست زیرا حس در حقیقت بر اساس آنچه ما بیان کردیم 
آیر دا روا تیستها: و از عشکلمان احامية کسی را تمی‌شناسم که بر حلاف اپن» معنف باش ند 
معتزله اهل بغداد و گروهی از مرجثه و تعدادی از زیدیه همین عقیده را دارند و مشبهه و 
مانند آنها چون اصحاب صفات و معتزله اهل بصره مخالف آن هستند. 


۱ گفتار درباره‌ی علم خداوند متعال به اشیاء پیش از پدید آمدن آنها 


من معتقدم که خداوند متعال به هر کاری پیش از آفرینش آن داناست و چیزی حادث 
نمی‌شود مگر این که قبل از ایجاد. به آن علم داشته است. و هیچ دانسته و یا قابل دانسته 
شدنی نیست که خداوند به حقیقت آن عالم نباشد و چیزی بر خدای سبحان در زمین و 
آسمان پوشیده نیست و دلایل عقلی و آیات قرآن و روایات متواتر دودمان پیامبر(ص)بر آن 
دلالت دارند و این روش همه‌ی امامیه است و ما از آنچه معتزله در مخالفت هشام ين حکسم 
با این عقیده گفته‌اند چیزی نمی‌دانيم و به نظر می‌رسد که این سخن را بر ضد او ساخته‌اند؛ 
همین طور بعضی از شیعیان به غلط این گفتار معتزله را تقلید و نقل کرده‌اند " در حالی که 
نوشته‌ی مدون و یا گزارش محکمی در این زمینه از او نيافته‌ايم. گفتار او در اصول امامت و 
مسائل امتحان دلالت بر ضد آن چیزهایی دارد که دشمنان از او نقل کرده‌اند. همه‌ی کسانی 
که اهل توحیدند با نظر ما موافق هستند غیر از جهم بن صفوان " از جبریه"" و هشام بن 
عمرو فوطی " از معتزله که اینان گمان می‌کنند علم به معدوم تعلق نمی‌گیرد و تنها بر 
موجود قرار می‌گیرد و اگر خداوند متعال از چیزها پیش از وقوع آنها خبر داشت. امتحان و 
آزمایش از جانب او کار درستی نبود. 


۶ * اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


۳ کفتار در صفات 


به عقیده‌ی من صفت در حقیقت چیزی است که از معنی حاصل شده‌ی مخصوص 
موصوف و نظایر آن. خبر می‌دهد و این چنین نمی‌شود مگر این که همراه گفتار و یا 
نوشتاری باشد که لفظ و سخن بر آن دلالت کند و جانشین آن شود. این مذهب اهل توحید 


۳ گفتار پیرامون نظر به احوال ابوهاشم ۴ 


مب کیچ که بوضف خد اراد fate‏ یه ایی که aes‏ و راتا و فافاست سای سول ) 
heya‏ گنه CI‏ اسعت بر وکام که یه ath‏ اقوانم ذاریق et am lie ae‏ اماب 
نات gotten of ay‏ نه احرال گیتاگرن که بر دات عارض می‌شونه of‏ جتان که ابر‌هاش 
خیایی alles‏ است کر جال کے با ی یکا رمان در G1‏ اشک درف و سای pce‏ ار 
معانی معقول. چیزی است که در LAT‏ تصور می‌شود نه عین موجودات و این مذهب همه‌ی 
موحدان است و مشبهه و همان‌طور که ذکر کردیم ابوهاشم با آن مخالف هستند. 


۶. گفتار در توصیف خداوند متعال به توانایی بر عدالت و عدم آن و علم 
او به هستی و نیستی 
از دیدگاه من, خداوند - جل جلاله- همان گونه که به انجام عدالت قادر است بر عدم آن 
کر قفا cl‏ چو یم که eel gl‏ موز و کار ناته نجام al‏ ده و ایق ار توف th‏ 
a TY (feu : ۳‏ 2 0 
امامیه و همه‌ی معتزله pe‏ از نظام و گروهی از مرجته و زیدیه و اصحاب حدیث و خوارج 


در این زمینه مخالف هستند. 


باب توصیف اصولی که آن را برگزیده‌ام ۶ ۱۷ 


عد«__ _ .رس چجچجچجچج جح 


pe‏ ممکن نباشد* مانند اجتماع اضداد و محالات دیگر- قادر خواهد بود. و در اينن زمینه 
اهل توحید غیر از نظام و چند تن از اصحاب مخلوق" به آن اعتقاد دارند. 


Yo‏ گفتار در این که خداوند متعال به چشم ONS‏ نمی‌شود 


به نظر من خداوند سبحان با چشم دیده نمی شود و گواه این مطلب عقل و آیات قرآن 
است و در روایات امامان خاندان محمد(ص) به تواتر آمده است؛ این موضوع را اکثر امامیه و 
همه‌ی متکلمان جز تعداد اندکی از آنها که به خاطر تأویل کردن روایات؛ شبهه بر آنان 
عارض شده و معتزله همگی پذیرفته‌اند. و جمهور مرجثه و بسیاری از خوارج وزیدیه و 
گروهی از اصحاب حدیث با امامیه موافقند ولی مشبهه و مانند آنها از اصحاب صفات مخالفت 
loo‏ 


7 گفتار در عدل و خلق 


من معتقدم که خداوند عز و جل عادل و کریم است و مردم را برای عبادتش آفریده و 
دستور داده که او را اطاعت کنند و آنان را از نافرمانی خود نهی کرده و همه را از راهنمایی 
خود برخوردار کرده است و آفرینش مردم را با نعمت آغاز کرده و با نیکی کردن. فضل 
خویش را شامل حال آنها گردانده است؛ هیچ کس را بیش از توانایی‌اش مکلف نساخته. و جز 
او تبعیض دیده نمی‌شود و در کارهایش نایسندی وجود ندارد. بزرگتر از آن است که 
بندگانش را در افعال خود شریک ساز د و یرو از ان است که بنده را مجبور به کاری کند. 
انسان‌ها را Lis‏ به انجام گناهانشان عذاب می‌کند و آنان را تنها برای کار ناپسندشان 
سرزنش می کند. به اندازه‌ی ذره‌ای ستم نمی کند هر کس کار نیکی انجام داده. چند برابر 


شده و پاداش بزرگی دریافت خواهد کرد. 


* در GES‏ اوائل المقالات که به اهتمام دکتر محقق چاپ شده است(۱۵) و همین طور در نسخه‌ی حجه 
الاسلام نجومی کرمانشاهی کلمه‌ی «مایستحیل» آمده است در حالی که در چاپ‌های دیگر «مما لایستحیل» 
می بان 


۸ * اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


اکثریت امامیه با این گفتار موافق بوده و روایات خاندان پیامبر(ص) هم به تواتر رسیده 
گروهی از زیدیه و خوارج و تعدادی از اصحاب حدیث چنین است و اکثریت اهل سنت و 
کسانی که ذکر کردیم با آن مخالف بوده. و گمان کرده‌اند که خداوند متعال بیشتر 
آفرید گانش را برای گناه آفریده» و برخی از بندگانش را به پرستش خود اختصاص داده است. 
و نعمتش را شامل همه‌ی انسان‌ها نساخته و اکثر آنان را به بیش از توانائیشان تکلیف کرده 
است. و افعال همه‌ی آفرید گانش را خود آفریده و گناهکاران را به گناهی که خود وادارشان 
کرده عذاب می‌کند. و به چیزی که نمی‌خواهد دستور داده و از چیزی که می‌خواهد بازشان 
داشته است و به ستم بندگان حکم کرده» و فساد را دوست داشته و از راهنمایی بیشتر 


۷ گفتار درباره‌ی کراهت داشتن اطلاق کلمه‌ی "خالق " به یکی از بند گان 


معتقدم که مخلوقات کار می‌کنند و سخن می‌گویند و اختراع می‌کنند و می‌سازند و فرا 
می‌گیرند و نباید به آنها خالق گفته شود و از آنچه خداوند متعال SS‏ کرده فراتر نرفته و از 
مواضع(آیات) قرآن تجاوز نمی‌کنم و در این گفتار امامیه و زیدیه و معتزله‌ی اهل بفداد و 
بیشتر مرجثه و اهل حدیث اجماع دارند. و معتزله‌ی اهل بصره با آن مخالف هستند و به 
کان ty gta Bn GS:‏ این سیب او A allele plead‏ شا 


“elo! گفتار در لطف و‎ YA 


از دیدگاه من خداوند متعال برای بندگانش هنگامی که مکلف هستند. شایسته‌ترین 
چیزها را از نظر دین و دنیایشان انجام داده و کاری را تأخیر نمی‌اندازد مگر به خاطر صلاح و 
نفع ایشان. هر که را ثروتمند کرده. شایسته‌ترین تدبیر را برای او انجام داده. و همین طور در 
مورد کسی که او را نیازمند قرار داده و کسی را که سلامتی بخشیده یا مریض کرده است. 
کرم آخداوند] بوده نه به خاطر Joc‏ [خداوند] که اگر ol‏ را انجام ندهد. ستمگر خواهد بود. 
بسازد. ایمان نمی‌آورد یا به دلیل خلقت و بقاء یا تکلیف کردن او از کارهمای دیگرش نفع 


باب توصیف اصولی که آن را برگزیده‌ام & ۱٩‏ 


معنوی نمی‌برد» جایز نیست چنین انسانی را بیافریند و هنگامی که خدا می‌داند که چون 
شخصی را زنده نگاه دارد آن شخص از نافرمانی توبه خواهد کرد. جایز نیست که آن شخص 
را هلاک کند. و در حقیقت عدالت خداوند -جل اسمه- و جود و کرم او آنجه را گفتیم 
cols‏ کرده و به آن حکم می‌کند و خلاف آن بر خداوند روا نیست» زیرا انجام دادن کار عبث 
و یا بخل و نیازمندی بر خداوند محال است و اکثریت امامیه و همه‌ی معتزله‌ی بغدادی» و 
بسیاری از مرجئه و زیدیه بر این عقیده‌اند و معتزله‌ی اهل بصره مخالف این نظر بوده و 
جبریه نیز با آنها موافق هستند. 


14 کفتار در آغاز آفرینش در بهشت 


به اعتقاد من آغاز آفرینش در بهشت به این معنی که بشر بدون هیچ تکلیفی از نعمت 
خداوند بهره‌مند شود روا نیست. زیرا در این صورت به زیان کسی خواهد بود که خداوند 
متعال Fl cals x‏ لور زا تقلیف که اظاهت کرده و سم او به لیل اها 4S‏ 
استحقاق آن را می‌یابد برتر و بزرگ تر و فراتر است از نعمت‌هایی که بر اساس فضل خدا 
یافته است و خداوند سبحان» بزرگوارتر است از این که سود نیکی را از کسی بگیرد یا او را 
محدود سازد در حالی که افضلی که به علت اطاعتش نصیب او می‌شود] برتسر و شایسته‌تر 
است. زیرا این عمل تنها از شخص نادان یا نیازمند به منع نعمت از دیگران یا فرد بخیل سر 
می زند و خداوند متعال از همه ی این صفات به دور است[و او برتر وبزرگتر است] و این 
روش جمهور امامیه است و در این زمینه روایاتی از ائمه(ع) وارد شده است و معتزله‌ی اهل 
بغداد با آن موافق بوده و معتزله ی بصره با جماعت» مخالف هستند و با آنها جبریه و مشبهه 


۰ گفتار درباره‌ی شناخت 


از نظر من. شناخت خداوند متعال و پیامبران و هر وجودی که از دیده‌ها پنهان است. 
اکتسابی بوده و اجباری نمی‌باشد 9 این روش بسیاری از امامیه مخصوصا معتزله‌ی بغداد 
می‌باشد و معتزله‌ی بصره و جبریه و حشویه و اصحاب حدیث با آن مخالف هستند. 


٩۳ ۰‏ اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


۱ گفتار در این که خداوند اسان را تنها بر اساس گناه Ly‏ کار ناپسند 
عذاب می کند 


قزر خدا و تقد Jil alle be‏ و بش گوار اس و کسی را چڑ پر اسان گکاهی کة 
مزککب ده و ly‏ جرم که انعم داد و با کار زشت فی شدای را که alos‏ داد cite‏ 
نمی کند و این مذهب همه اهل توحید غیر از جهم بن صفوان و عبدالسلام بن محمدبن 
عیخالوهاب slr‏ " است اما cp ape‏ صقان گمان می‌کند که خذاونة قال هر که را 
مجبور به انجام گناه 09,5 و توائایی انجام یا ترک گناه را ay‏ عنوان طاعت به او نداده است. 
عذاب می کند؛ عبدالسلام جبایی نیز می پندارد که بنده‌ای که نه عمل نیک انجام می‌دهد و 
نه عمل بد و از انجام و ترک عملی با هم خارج است. با وجود این خداوند سبحان او را به 
دلیل عمل نگردن ay‏ واجب» عذاب می کہ هر چند با ترک کردن آن دو کار خیر وشر] کار 
دیگری انجام نداده با نجام داده باشد. آین گفتاری است که هیچ کس از یکتاپرستان قبول 


نداشته و در ناپسندی مانند مذهب جهم بن صفوان بوده و در بعضی موارد زشت‌تر است. 


۲ گفتار در عصمت " پیامبران- علیهم السلام- 


از نظر من همه‌ی پیامبران خدا(ص) از گناهان کبیره پیش از پیامبری و پس از آن 
معصوم هستند» هم چنین از هر گناه صغیره‌ای که سبب سبک شدن انجام دهنده آن 
می گرددء اما گناهان صغیره‌ای که پیش از پیامبری و به صورت pe‏ عمدی از آنان صادر شده 
و سبب سبک شدن صاحبش نشود. رواست ولی پس از پیامبری در هر صورت ممتنع و 


۳ گفتار در عصمت پیامبر ما محمد-صلی الثه عليه و آل- 


موی ينين ما مكف صل ail‏ علید و all‏ کی Bal‏ که fe caged‏ ول سرا از 
آغاز آفرینش تا زمان رحلت نافرمانی نکرده و از روی عمد مرتکب خلافی نگردیده است و 
گناهی هم عمداً و یا از روی فراموشی انجام نداده است و دلیل آن SLT‏ قرآن و احادیسث 
متواتر از خاندان پیامبر است و این مذهب اکثریت امامیه است و همه معتزله با آن مخالف 
هستند؛ اما کسانی که مخالف هستند dy‏ اين سخن خداوند متعال: ا خداوند از گناه گذشته 
و آینده‌ی تو در گذرد» (فتح:۲) و ara old‏ آن, استدلال مى کنتد و دلیلشان سر خلاف 


باب توصیف اصولی که آن را برگزیده‌ام * ۲۱ 


۰9]چ]۰۱چب ۹۰۵ جع جع تست 


می‌فرماید سوگند به اختر چون فرود می‌آید.(که)یار شما(ییامبر) نه گمراه شده و نه در 


۶ کفتار در جهت معجزه بودن قرآن 

lity‏ سین جهت اعجاز قرآن * آن است که خداوند متعال. اهل فصاحت و آشنا به زبان 
را هنگامی که پیامبر(ص) دعوت به مبارزه کرد و خواست مشل آن بیاورند» از این کار 
بازداشت و منصرف شدن ایشان از آوزدن مانند قرآن. هر چند در توان re‏ بود» دلیلی بر 
پیامبری او قرار داد» و لطف خداوند متعال در منصرف کردن مردمان ازاین کار تا آخرالزمان 
ادامه داشته» و این روشن‌ترین دلیل در اعجاز و شگفت‌انگیزترین بیان است و این نظر نظام 
می‌باشد و اکثر معتزله با آن مخالف هستند. 


0 گفتار در پیامبری LT‏ بر اساس برتری است یا شایستگی 


اهل حدیث ماست و با این نظر اصحاب تناسخ" که خود را منتسب به امامیه و غير ایشان 
که اهل کلام هستند با این نظر موافقند و جمهور معتزله قایل به برتری آنهایند و همه 


۳۲. گفتار در امامت LT‏ تفضلی از جانب خداوند- عز و جل- است با به 
خاطر شایستگی آنان 

به نظر من وظیفه امامت به معنی برتری امام. هم چون پیامبری است و همان گونه که 
پیش از این درباره پیامبر گفتیم. دادن مقام امامت به امام تفضلی از سوی خداوند بوده و 


۲ ** اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


بزرگداشت امام واجب و احترام و فرمانبرداری شایسته‌ی مقام اوست. زیرا کارهایی که بر 
عهده‌ی او نهاده شده. پیوسته انجام می‌دهد. این مذهب جمهور امامیه است همان‌طور که در 
مبحث نبوت یادآوری کردم و کسانی که پیش از این ذکر کردم با آن مخالفت کرده‌اند و 
جمهور معتزله و ple‏ اصحاب حدیث با من موافق هستند. 


۷ کفتار در عصمت امامان - علیهم السلام- 


معتقدم که آمامانی که جانشینان پیامبر(ص) در اجرای احکام و برپایی حدود و پاسدار 
شربعت و تربیت مردم هستند. همانند پیامبران» مصون از گناه بوده و حتی گناه صغیره هم 
از آنها سر نمی‌زند مگر همان مواردی که پیش از این بر پیامبران روا دانسته شد و فراموشی 
در احکام دینی بر امامان ple‏ نمی‌باشد و به این مذهب pls‏ امامیه معتقدند مگر اندکی از 
kyl‏ که به ار روایاقی متوسل شهه‌اند که ght‏ بر خلاف کسان قاس ایشان دارد و 
معتوله هس با ان مالف y data‏ باق تسه BLAU‏ کیره وبا کشت aol‏ را روا 


داشته‌اند. 


۸ گفتار در جانشینان ائمه-علیهم السلام- و عصمت و عدم عصمت ایشان 
و این که ولایت اینان بر اساس نص است یا اختیار؟ 


به اعتقاد من عصمت جانشینان ائمه(ع) واجب نیست اما آگاهی ایشان به همه ی اسوری 
که عهده‌دار آن شده‌اند و برتری GLE!‏ بر کسانی که سرپرستی شان را بر عهده می‌گیرند 
واجب است. زیرا ریاست مفضول بر فاضل در اموری که ریاست بر آن دارد. محال است و در 
امر جاتشینی آنها لزوماً تصی نرسیده است. اما جایز است که خداوند اختیار این کار را بر 
Glalal we ge‏ موز Syl‏ و این عذهب اكد اسه است و خاندازن فوبشت: مج 
الله- تصریح بر جانشینان ائمه را واجب می دانند هم چنان که در مورد خودائمه(ع) واجب 


دانسته اند. 


doi! گفتار در احکام‎ ٩ 


به نظر من امام ab‏ به علم خود حکم کند هم چنان که به ظاهر شهادت‌ها حکم می‌کند 
و هنگامی که چیزی بر ضد گواهی دریافت کرد آن شهادت راء باطل و به آن چه خداوند به 


باب توصیف اصولی که آن را برگزیده‌ام ۶* ۲۳ 


از شناسانده mage gS‏ به gl‏ من ممکن al‏ اه Gili‏ سور از او پده ای معا کر 
این صورت. به ظاهر آنهاء هر چند در نزد خداوند متعال بر خلاف حقیقت باشد. حکم 
می‌کند. هم چنین ممکن است خداوند متعال تفاوت گواهان راستگو و دروغگو را به او معرفی 
کند که در این صورت حقیقت امر بر او پنهان نخواهد ماند. اموری که در این باب از آن 
سخن می‌گویم وابسته به الطاف و مصلحت‌هایی است که در هر حال کسی جز خداوند عز و 
جل نمی‌داند. 

و امامیه در این مورد سه گفتار دارند: 

گروهی می‌پندارند که دستورهای ائمه در هر صورت بر ظاهر امر است نه آنچه که 
می‌دانند. 

گروهی دیگر معتقدند که دستورهای ایشان مبتنی بر باطن و حقیقت است نه بر ظاهر 
که خلاف در آن راه داشته باشد. 

و گروه سوم با نظر من موافقند. و از خاندان نوبختی-رحمهم الله- بیش از آنچه من به 
پقین رسیده‌ام چیزی PRS‏ 


۰ گفتار در آ گاهی امامان(ع) از همه ی صنعت‌ها و زبان‌ها 


معتقدم از نظر عقل و قیاس این مطلب نه ممتنع است و نه واجب و روایست‌هایی از 
کسانی که تصدیق گفته‌های آنان واجب است [ائمه] رسیده که امامان خاندان پیامبر(ص) این 
اموررا می‌دانسته‌اند که اگر درستی آنها ثابت گردد. یقین به آنها واجب می شود و برای من 
در یقین به آنها ob cle‏ دارد و خداوند توفیق دهنده ی راه صواب است. و این گفتار را 
cea‏ از امامیه پذیرفته‌اند و خاندان نوبخت-رحمهم الله- با آن مخالف هستند و آن ple]‏ 
[ate‏ با از روی عقل و قیاس واجب می‌دانند و با آنها همه مفوضه"" و سایر غلات" موافق 


۱ گفتار در ple‏ امامان(ع) به باطن اشخاص و به هستی و این که علم 
غيب از صفات les!‏ است 


به نظر من امامان از خاندان محمد(ص) از درون برخی از بندگان» آگاه بوده و از 


۴ * اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


بلکه تھا بدین سوک اس که خداوند ال bal‏ رز گرا atte‏ و خلافرین فردم شرار sale‏ 
تا بدین وسیله مردم اطاعت آنان راکرده و به امامتشان بپیوندند. این‌آعلم] برای امامان واجب 
lite‏ تست Bs adh,‏ وخی weedy‏ شوه انس انا این ORF‏ که plata‏ عالم به غیب باش ت 
ناپسند و بطلانش آشکار است زیرا این صفت شایسته‌ی کسی است که خود به خود علم به 
اشیاه ils‏ فد این که لسن ای gle tal alll;‏ مخصوضصن tiled‏ “عر و جل سل 
همه ی امامیه با سخن من موافق هستند جز گروهی از مفوضه و غلات وابسته به ایشان. 


۲ گفتار در وحی کردن به امامان و ظهور آیات و معجزات به وسیله‌ی 
آنها 

به اعتقاد من» نزول وحی بر امامان از نظر عقل ایرادی ندارد اگر چه ائمه غیر از پیامبران 
هستند» زیرا خداوند عز و جل به مادر موسی وحی OT‏ که او را شیر ده و چون که بر او 
بیمناک شدی او را در نیل بینداز و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو باز می‌گردانيم و از 
زمره پیامبرانش قرار می‌دهیم(قصص:۷). آن زن درستی این مطلب را از طریق وحی دریافت 
و به آن عمل کرد در حالی که پیامبر و فرستاده و امامی نبود بلکه از بندگان شایسته‌ی خدا 
بود و دلیل عدم وحی مستقیم و یا غیر مستقیم(از طریق اشیاء) بر امامان این است که اتفاق 
نظر وجود دارد بر این که هر کس گمان کند پس از پیامبرمان(ص) به کسی وحی می‌شود 
به راستی خطا کرده و کافر است و دست یافتن به این مطلب ازطریق دین پیامبر(ص)به 
دست می‌آید. همان گونه که عقل» بعثت پیامبری پس از پیامبر ما (ص) و نسخ شریعت او را 
هم چون ادیان پیشین منع نکرده بلکه اجماع و علم. آن را رد می کند. زیرا خلاف سيره 
یقینی و ضروری پیامبر است.و میان همه امامیه در آنچه ذکر و توصیف کردم اختلافی وجود 
ندارد. 

اما در مورد ظهور معجزه و نشانه‌های آن برای امامان» امکان دارد ولی از نظر عقلی واجب 
نیست و از نظر استدلالی(قیاسی) ممتنع نمی‌باشد. اخبار آشکار و گسترده‌ای در این خصوص 
که معجزاتی از امامان علیهم السلام سر زده» به ما رسیده است و از جهت وحی و روایات 
صحیح هم به آن Gale‏ پیدا کرده‌ام و در این زمینه اکثریت امامیه با نظر من موافق بوده‌اند و 
خاندان نوبخت با آن مخالف هستند و آن را رد می‌کنند و بسیاری از پیروان امامیه از نظر 
عقلی آن را واجب فاستفانه عم کان که خر موره palin‏ آن را وجب مم واا و elites‏ 
همگی با ما مخالف هستند به غیر از ابن اخشید " و پیروانش که معجزه را آبرای امامان] 


باب توصیف اصولی که آن را برگزیده‌ام % ۲۵ 


ple‏ می‌دانند. و اصحاب حدیث همگی معجزه را برای هر شخص صالحی که اهل تقوا و 


۳ گفتار درباره‌ی ظهور معجزه از منصوبان و سفیران و ناتبان خاص 


امه ۵۷ 


به نظر من این امر جایز است و عقل و سنت و قرآن آن را رد نمی‌کنند و این روش 
گروهی از بزرگان امامیه 

است و ابن اخشید از معتزله هم به آن معتقد است و اصحاب حدیث درباره‌ی صالحان و 
ابرار به آن معتقد هستند و خاندا ن نوبختی از امامیه آن را رد می‌کنند و معتزله بر خلاف ما 


با آنان موافق هستند زیدیه و خوارج منحرف از اسلام هم از این گروه هستند. 


.٤‏ گفتار در این که ائمه(ع) می توانند سخنان فرشتگان بز رگوار را بشنوند 
هر چند خود آنان را نبینند 


من معتقدم. این مطلب به دلیل عقلی جایز است و برای راستگویان شیعه که از گمراهمی 
به دور هستند نیز ممکن است و در درستی این سخن بر امامان و شیعیان صالح و نیکوکار و 
برگزیده دلایل روشن و مستدل وجود دارد و این مذهب فقها و اهل حدیث امامیه است و 
خاندان نوبخت و گروهی از امامیه که etl‏ با روایات نداشته و در زمینه‌ی پژوهش ناتوان 


هستند و راه درست را نمی روند» این را نیذیرفته‌اند. 


۵ گفتار در درستی خواب‌های رسولان و انبیاء و ائمه-عليهم السسلام- و 
رفع شبهات و خواب‌های پریشان از آنها 

از دیدگاه من خواب‌های فرستادگان و پیامبران و ائمه(ع) راست بوده و دروغ نمی‌باشد و 
خداوند آنها را از خواب‌های پریشان حفظ می‌کند و در این مورد روایات روشن و گسترده‌ای 
رسیده است و گروهی از فقهای امامیه و اصحاب حدیث هم بر این گفتار هستند اما سخنی 


از متکلمان ایشان در رد و پذیرش آن و یا مسئله‌ای در این زمینه و جوابی نمی‌شناسم و 
معتزله همگی در این مورد مخالف ما هستند. 


۶ * اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


1 گفتار در مفاضله امامان و Ol pols‏ -علیهم السلام- 


گروهی از امامیه به برتری ائمه آل محمد(ص) بر ple‏ فرستادگان و پیامبران پیشین جز 
پیامبر ما محمد(ص) یقین دارند. گروهی از ایشان امامان را بر همه‌ی پیامبران جز پیامبران 
اولی العزم- علیهم السلام- برتری داده‌اند " و گروهی از آنان هر دو نظر را رد کرده و معتقد 
به برتری همه‌ی پیامبران بر ائمه هستند و این موضوعی است که پذیرش و رد آن بر عهده‌ی 
عقل نیست و در هیچ یک از نظرها اجماع وجود ندارد و در احادیث پیامبر[ص] درباره‌ی 
اا pale‏ الما cll‏ و سل او آمفه em Gull‏ جتن از taal‏ صاتافیی یس 
از او روایاتی وجود دارد و در قرآن SLT‏ است که نظر گروه اول را تأیید می‌کند و من آنها را 


دیده‌ام و به خداوند از گمراه شدن پناه می‌برم. 


۷ گفتار درباره تکلیف فرشتگان 


به اعتقاد من» فرشتگان مکلف هستند ووعد و وعید به آنان داده شده است خداوند 
تبارک و تعالی فرموده است: هر کس از آنان بگوید: من نیز جز او خدایی هستم او را به 
دوزخ کیفر می‌دهیم(آری سزای ستمکاران را اين گونه می‌دهیم (انبیاء:۲۹) و می‌گویم که 
ایشان از آن چه موجب عقوبت به آتش می‌شود مبرا هستند و قریب به اتفاق امامیه و سایر 
معتزله و اکثر مرجثه و گروهی از اصحاب حدیث. همین نظر را دارند. گروهی از امامیه منکر 
مکلف بودن فرشتگان بوده و گمان کرده‌اند که فرشتگان مجبور به اعمال هستند و گروهی از 
اصحاب حدیث با این نظر موافقند. 


۸ گفتار در مفاضله میان ائمه(ع) و فرشتگان 

اما سخن من درباره‌ی فرستادگان از فرشتگان 9 انبیاء- علیهم السلام- در مقایسه‌ی با 
ائمه آل محمد(ص) مانند نظر من درباره‌ی پیامبران بشری ورسولان (ص)است اما pe‏ 
فرشتگان با این که از جهت فرشته بودن LAS Glo‏ هستند. آنسه آل pp teres‏ از 
ایشانند و در نزد خداوند -عز و جل -پاداش بزرگتری دارند و در این زمینه دلایلی وجود 


دارد که جای ان در این کتاب انیس 


باب توصیف اصولی که آن را برگزیده‌ام ٩۶‏ ۲۷ 


٩‏ گفتار درباره‌ی احتمال درد داشتن فرستادگان و پیامبران و ائمه و 
احوال ایشان پس از مرت 


به نظر من» فرستادگان clas‏ متعال از بشر و پیامبران و ائمه و جان‌شینان آنها از میان 
bala‏ آفریده شفه سایق dl‏ هه فرد را هیده و لها رامضن سي کت و 
بدن‌هایشان با غذا رشد می‌کند و به مرور زمان تحلیل می‌روند و مرگ آنها را درمی‌یابد و به 
سرای فانی کوچ می‌کنند و همه‌ی اهل توحید بر این نظر اجماع کرده و پیروان مفوضه و 
گروه‌هایی 1 علات باما مخالف هستتد: و Lal‏ حالات ایشان پس از مرگ به این ضورت است 
که آنان از زیر خاک انتقال يافته و با جسم و روح خود در بهشت ساکن شده و تا روز قیامت 
oa‏ و jl‏ نت‌هانی tll‏ برخوردارنه و از دیدار هاپستگان است و شپعپان‌هان, که به اا 
ملحق می‌شوند شادمانند و با بزرگواری آنان را ملاقات کرده و در انتظار دیندارانی مشل 
گذشتگان هستند که ay‏ آنها ملحق می‌شوند و همانا پس از وفات رسول خدا و ائمه ازال 
شاه در قفا پرایشای. بشیده تبسن بر خنناوند معال پیوسسته سالات شیحباق را بو Bll‏ 
آشکار می‌سازد و سخن کسانی که در مشاهد مشرفه باآنان به راز و نیاز می‌پردازند را 
می‌شنوند و این لطفی از الطاف خفیه الهی است که آنان را از اعمال قريب به اتفاق بندگان 
آگاه می‌کند. همان طور که در روایت آمده مناجاتشان را به ایشان می‌رساند و این مسذهب 
همه‌ی فقها و راویان حدیث امامیه است و از متکلمان گذشته گفتار دیگری نمی‌شناسم و 
تنها از خاندان نوبخت -رحمهم الّه- GIS‏ این خبر رسیده است و گروهی از متمایلان به 
امامیه که قصور در معرفت دارند(اهل تقصیر) " مخالف این نظر هستند در حالی که سخن 
خداوند متعال به Cpl‏ موضوع دلالت دارد: «هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند. 
مرده مپندار بلکه زنده‌اند که نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. به آن چه خدا از فضل 
خود به آنان داده است شادمانند و به کسانی که در پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته‌اند 
شادی می‌کنند که نه بیمی برای ایشان است و نه اندوهگین می‌شوند(آل عمران:۱۷۰)». هم 
جنین در داستان مؤمن آل فرعون می‌فرماید: «بدو گفته شد "به بهشت درآی"» گفت: ای 
کاش قوم من می‌دانستند. که پروردگارم چگونه مرا آمرزید و در زمره‌ی عزیزانم قرار 
داد(یس:۲۶-۲۷)». 

و رسول خدا(ص) فرمود هر کس نزد قبرم بر من سلام کند می‌شنوم و هر کس بر من از 
دور سلام کند به من می‌رسد. سلام خداوند و رحمت و برکاتش بر او باد. روایات بیشتری در 


۸ * اوائل المقالات فى المذاهب و المختارات 


توضیح و وصف مطالبی که از ائمه آل محمد(ص) به صورت نص و لفظ ذکر کردیم وجود 
دارد که این کتاب جای بیان آنها نیست تا آن را با تفصیل و توضیح بیاوریم. 


۰ گفتار درباره‌ی محتضرانی که رسول خدا(ص) و امیرالموّمنین(ع) را 
در هنگام م EF‏ می بینند 


در این droll dines‏ اجماع دارند و احادیث متواتر از صادقین(ع) وارد شده است و 
امیرالممنین(ع) به حارث همدانی فرمود: 

ای حارث همدانی هر مومن و منافقی که بمیرد مرا رو در رو می‌بیند 

مرا می‌شناسد من هم او را با نام و نشان و عمل می‌شناسم 

و در GLU!‏ مشهوری از قول اسماعیل بن محمد سید- ره- آمده است: 

و محتضر او را می‌بیند هنگامی AT‏ روح به نای و بیخ دهان رفس ادر آخرین نفسی ] 

و هر گاه که به سوی مردم خارج می‌شود. چنان است که گویی چهره آنان با جراحات 
خون آلود می‌شود 
به ولایت آنها پا شک و دشمنی با آنها و با تقصیر در رعایت حقوق آنهااست که به 
بقین [محتضر] علامت‌ها و نشانه‌هایی در وجود خویش می‌یابد که به وسیله‌ی آنها حالت‌ها و 
مدرکات را مشاهده می کند و با حواس خود در می‌یابد بدون این که با چشم ظاهری آن دو 
را ببیند یا بدن‌های af‏ دو را مشاهده کند و خداوند- عز 9 جل سفرموده aul‏ پس هر که 
هموزن ذره‌ای نیکی کند آن را خواهد دید و هر که هموزن ذره‌ای بدی کتد (نتیجه‌ی) آن را 
خواهد دید(زلزال:0۷-۸). و مقصود خداوند- جل شأنه- از دیدن در این آبه. شناخت نتیجه 
که به دیدار las‏ اميد دارد (بداند که) gl) Jol‏ از سوی) خدا آسکالین است (عنکبوت:۵). منظور 
از دیدار خداوند متعال همان دیدار نتایج اعمال است و این نظر را پژوهشگران امامیه 
پذیرفته‌اند و با آن» گروهی از حشویه مخالفت کرده و پنداشته‌اند که محتضر پیامبر و ولی را 
با چشمش می‌بیند هم چنان که چیزهای دیگر را می‌بیند و آن دو در جایگاه محتضر حضور 
یافته و یا بدن‌هایشان در LS‏ او قرار می‌گيرند. 


باب توصیف اصولی که آن را برگزیده‌ام % ۳۹ 


۱ گفتار در این که محتضر فرشتگان را می‌بیند 


سخن من در این گفتار همچون دیدار رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) است و جایز 
است که فرشتگان با چشم دیده شوند به این گونه‌ای که خداوند متعال به نور چشم او 
چیزی بیفزاید که به وسیله‌ی آن بدن‌های نازک و GES‏ آنها(فرشتگان) را دریابد ولی این 
مطلب در مورد رسول خدا(ص) و امیرالمومنین (ع)روا نیست زیرا ترکیب بدن‌های این دو با 
بدن‌های فرشتگان تفاوت دارد و این مذهب گروهی از متکلمان امامیه است و در بین 
سز له بلخی و گروهی از آهل بغداد په آن اعتقاد دارند. 


۳ گفتار در احوال بیروان ائمه(ع) بعد از yo‏ گت 


به نظر من. ایشان چهار دسته هستند: گروهی را خداوند زنده می‌کند و همراه اولیایشان 
در بهشت‌ها قرار می‌دهد. طبقه‌ای را زنده می‌کند و با پیشوایانشان در جایگاه پستی 
می‌گذارد. درباره‌ی گروه دیگر توقف می‌کنم. زنده شدن و باقی ماندن به حالت مردگان(هر 
دو صورت) رواست و گروهی پس از مرگ زنده نمی‌شوند تا هنگام محشر و معاد. 

اما طبقه‌ای که از نعمت برخوردارند کسانی هستند که بصیرت در معارف الهی داشته و 
مطیع فرمان خدابودند. اما گروهی که در عذاب هستند معاندان با حق و کسانی هستند که 
در انجام دادن گناهان زیاده‌روی کردند. اما کسانی که شک به زنده شدن پا باقی ماندن آنها 
به حالت مردگان است فاسقان مسلمان هستند. کسانی که GLE‏ را با وجود حرام بودن يه 
پیروی از هوای نفس و نه از روی عناد و یا حلال دانستن آنها انجام داده و توبه را به تأخیر 
انداخته و بدون توبه از دنیا رفتند. در مورد اینان رواست که خداوند -عز و جل- مرگ را از 
Lil‏ برداشته به علت این که در برزخ مجازات و عذابشان کند تا به این وسیله پیش از فرا 
رسیدن روز محشر آنها را پاک کند؛ به این دلیل آنها رادر قیامت از آتش دوزخ در امان قرار 
دهد و به علت طاعتشان به بهشت Jol‏ کند. و ple‏ است که خداوند زنده شدن ایشان را تا 
روز حساب به تأخیر اندازد و در آن روز خداوند به هر صورت که بخواهد عذابشان کرده یا 
آنان را مورد عفو قرار دهد و این که هر یک از انسان‌ها به کدام یک از این گروه‌هاء تعلق 
دارند» بر بندگان پوشیده است. 

و طبقه‌ی چهارم کسانی هستند که در دست ob‏ به معارف کوتاهی کرده ولی عناد 
نداشته و از مستضعفان مردم بوده‌اند و این گفتار که شرح آن گذشت مذهب محدئان امامیه 


۳۰ * اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


است و دلیل آن قرآن و روایات صحیح است و از متکلمان پیشین امامیه کسی به آن معتقد 


نبوده است. 


۳. گفتار در فرود آمدن دو فرشته بر اهل قبور و پرسش از عقایدشان 


از دیدگاه من این درست است و شیعه و اهل حدیث بر آن اجماع کرده‌اند و توضیح 
لوا ot‏ کہ Nara tnt‏ و سر کی که اس کک A aes‏ مرک یه ol‏ کمک دک کی 
فرشته به نام‌های "مبشر "و "بشیر" می‌فرستد تا از او درباره‌ی پروردگار - جلت عظمته - و 
poly‏ و جانشین او سوال کنند؛ او بر اساس همان عقیده‌ی حق و درستی که از دنیا رفته 
بود به آن دو پاسخ می‌گوید. منظور از پرسش‌های فرشتگان به دست آوردن نشانه شایستگی 
بهشت است که از پاسخ او جواب آن را می‌یابند و خداوند- جل جلاله- کسی را که 
می‌خواهد در برزخ عذاب کند. دو فرشته می‌فرستد که اسامی آنها" ناکر" و "نکیر" است و 
ره علانب از رز ارد و ie Gl daw‏ از برساره به Cond‏ آ وکن قا ف ایی اس کد رنه 
خاطر آن مستحق عذاب می‌شود و این از لکنت زبانی که در بیان حق پیدا کرده و پا از 
اعتقاد نادرست و سرگردانی و درماندگی او از جواب» معلوم می‌شود و دو فرشته فقط برای 
اهل قبوری که ذکر کردیم فرود می‌آیند و پرسش آن دو متوجه کسانی است که پس از 
مرگ بدان صورت که ob‏ کردیم زنده شده‌اند. و این مذهب محدثان امامیه است و در این 


زمینه احادیثی وجود دارد و از متکلمان پیشین در این مورد گفتاری نمی‌شناسم تا نقل کنم. 


.٤‏ گفتار درباره ی نعمت دادن با عذاب اهل قبور و این که ثواب و 
عقاب و احوال ایشان چگونه است؟ 


به نظر من» خداوند متعال برای GUT‏ بدن‌هایی هم چون بدن‌های دنیاییشان قرار می‌دهد 
که در آن (بدن) به مومن نعمت می‌دهد و کافران و فاسقان را عذاب می‌کند و این بدن‌ها 
غیر از بدن‌هایی است که در گورها مردم مشاهده می‌کنند و به مرور زمان متلاشی شده 
کهنه و نابود می‌گردد و این آیعنی نعمت و عذاب] در غیر از گورها به ایشان می‌رسد و طبق 
عقیده ما این حالت ادامه دارد[تا قیامت]. و معنی انسان مکلف. در نزد من همان چیزی 
است که حادث شده و قائم به ذات و خارج از صفات جواهر و اعراض است و دلیل من 
روایاتی است از صادقین از خاندان محمد(ص)» و از متکلمان قبلی امامیه مذهب دیگری 


باب توصیف اصولی که آن را برگزیده‌ام ۶* ۲۱ 


نمی‌شناسم تا آن را نقل کنم و میان من و فقهای امامیه و اهل حدیث اختلافی در این زمینه 


وجود ندارد. 


00. گفتار درباره‌ی رجعت 


معتقدم. خداوند- متعال-[قبل از فرا رسیدن قیامت] گروهی از مردمان را به همان 
صورتی که بودند به این دنیا برمی‌گرداند. برخی از ایشان را عزیز و برخی را خوار می‌کند. 
اهل حق را بر اهل باطل و مظلومان حقیقی را بر ظالمان پیروز می‌کند و این هنگام قیام 
مهدی آل محمد(ع) است. 

از دیدگاه من کسانی که به Lio‏ برگردانده می‌شوند دو گروه هستند: یک گروه کسانی 
بودند که درجات ایمانی آنها بالا و کارهای شایسته آنان obj‏ بوده است و در حالتی از دنیا 
رفتند که از گناهان کبیره مهلک دور بودند و خداوند عز و جل به آنان دولت حق را نشان 
داده و به خاطر آن عزیز می‌گرداند. و آنچه از دنیا آرزو داشته‌اند به آنها می‌بخشد و گروه 
دیگر کسانی هستند که در تباهی و مخالفت با اهل حق به اوج خود رسیده‌اند و در حق 
دوستان خدا ستم بسیار کرده و گناهان زیادی انجام داده‌اند. در نتیجه خداوند متعال از آنان 
به نفع کسانی که پیش از مرگ مورد تجاوز قرار گرفته بودند انتقام می‌گیرد و با عذاب‌هایی 
که بر ایشان می‌فرستد. خشم اولیای خویش را فرو می‌نشاند. سپس هر دو گروه می‌میرنده 
آن گاه در انتظار روز قیامت و ثواب و عقاب جاودانی که استحقاق آن را داشته باشند 
می‌مانند. صحت این مطلب در قرآن و روایات آمده است و همه‌ی امامیه بر این امر اجماع 
دارند جز تعداد اندکی از آنان و دلایلی را که ذکر کردیم بر خلاف توصیف ما تأویل کردند. 


7 گفتار درباره‌ی حساب و مأموران OT‏ و صراط و میزان 


به نظر من حساب همان موافقت داشتن بنده است با آنچه در زندگی دنیا مأمور به آن 
بوده است و اختصاص به گناهکاران اهل ایمان دارد. اما به کافران. همان مجازاتی داده 
می‌شود که شایستگی آن را دارند ولی مؤمنان صالح» پاداش خود را بدون حساب دریافت 
می‌دارند. 

هم چنین معتقدم مأموران رسیدگی به حساب که ذکر کردم رسول خدا(ص) و 
امیرالمومنین (ع) و امامان -علیهم السلام هستند- که به دستور خداوند- متعال- این 


YY‏ اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


مسئولیت را دارند و این pol‏ را به خاطر بزرگ داشت و تجلیل و تعظیم مقام آنان بر بندگان 
دیگر قرار داده است و در این باره روایات زیادی از صادقین(ع) از طرف خداوند- متعال- 
رسیده است. و خداوند - ec‏ 9 >[ - فرموده است: «و-بگو[هر کاری می‌خواهید] بکنید به 
زودی خدا و پیامبر او و مومنان در کردار شما خواهند نگریست(توبه:۱۰۵)». منظور از 
مؤمنان در آیه بنا بر تفسیری که هیچ شک و شبهه‌ای در درستی al‏ فیست اماسان 
(ع)هستند. 

و معتقدم که صراط پلی است بین بهشت و جهنم که گام‌های مومنان بر روی ol‏ استوار 
است و قدم‌های کافران می‌لغزد و در آتش می‌افتد و در این باره هم چنین روایت‌هایی وجود 
قارک codex lal‏ بر ازو(سای)فسان ستجیدن اعمال ات و آنچة شایستگی آن را دارشد ‏ 
کسانی که اعمال را می‌سنجند همان مأموران حساب یعنی اماسمان آل محمد(ص) هستند. 
همه‌ی راویان امامیه بر این مطلب اتفاق نظر دارند اما از متکلمان پیشین کلامی در این 


dine)‏ نشنیده‌ام. 


۷. گفتار در شفاعت 


از نظر من» رسول خدا(ص) روز قیامت درباره‌ی گناهکاران امتش به ویژه گناهکاران 
شیعه شفاعت می کند و خداوند- عز و جل- شفاعت او را می‌پذیرد و امیرالمومنین(ع) 
عصیانگران شیعه‌اش را شفاعت می‌کند و خداوند شفاعت ایشان را می‌پذیرد و شخص مؤمن 
پرهیزکار برای دوست مؤمن گناهکارش شفاعت می‌کند. این شفاعت سودمند بوده است و 
شدارند led‏ می گند بر این Ghat‏ امامیه اجماع کرددانه مگر گزوه اند کی از ایشان, فرآن تیز 
aly‏ اسا سیم ففه و رواباک ashe‏ وسیده است: شفاوند محال کرپارمق خسرت‌های 
کافران بر نعمت‌هایی که از دست داده‌اند. و به ممنان بخشیده است می‌فرماید: «در نتیجه 
شفاعتگرانی نداریم و نه دوستی نزدیک (شعراء:۰ ۰) و رسول خدا فرموده است من و 
gle‏ رور یات شفاعت می کته و پاببی‌ترین فان ups lags‏ چول تن از پرادرانشازم 
شفاست مر کنعد و cal‏ شفاعت‌ها aid gly‏ می‌شود. 


باب توصیف اصولی که آن را برگزیده‌ام ۶* ۳۳ 


۸. گفتار در بداء و مشبت الهی 


easly‏ معبی aay‏ همان می گویم که جصفی مسلوانان قربارمی fas‏ وامقال آن 
می‌گویند. مانندنظر آن‌ها درباره‌ی نیازمندی پس از بی‌نیازی و بیماری پس از سلامتی و 
مرگ بعد از زندگی. مانند آنچه اهل عدل به ویژه معتقد هستند از زیادی و کاستی در اجل‌ها 

اما درباره‌ی لفظ ely‏ من براساس احادیثی که از طریق ائمه وارد شده است معتقد هستم 
که اگر این روایات از طریق کسانی که به درستی آنان اعتقاد دارم نیامده بود این لفظ را به 
کار pop coi‏ همان گونه که اگر تعبیرهایی چون خشمگین می‌شود وخشنود می‌گردد و 
دوست می‌دارد و شگفت زده می‌گردد در وحی نیامده بود هرگز آن را درباره‌ی خداوند متعال 
و منزه به کار نمی‌بردم ولی چون در وحی آمده است به معنایی به کار می‌برم که عقل 
انسان‌ها آن را بپذیرد و در این مورد بین من و همه‌ی مسلمانان دیگر اختلافی نیست و هر 
کس از آنان که مخالف باشد در لفظ است نه pe‏ آن. من دلایل خود را برای به کار بردن 
این کلمه به صورت مختصر و کوتاه توضیح polo‏ این نظر همه ی امامیه است و هر کس 


خا این اهب باکنه نام آی را دوست A MEALS‏ ئی اي را 


04 گفتار درباره‌ی تألیف قر آن و مطالبی که مسلمانان از زیادی و نقصان 
of‏ ذ کر کرده‌اند 


به نظر من اخبار بسیاری از پیشوایان آل محمد (ص)» درباره‌ی اختلاف قرآن و کارهایی 
که بعضی از ستمگران در زمینه‌ی حذف و کاستی انجام داده‌اند. به ما رسیده است. اما سخن 
در تألیف [ترتیب] قرآن موجود اقتضا می‌کند که بعضی از آنچه ابتدا آمده است در آخر بیاید 
و برخی که آخر آمده است جلوتر ذکر شود و کسی که ناسخ و منسوخ و مکی و مدنی قران 
را می شناسد درباره‌ی آنچه گفتیم شک نمی‌کند. 

اما درباره‌ی نقصان قرآن: " از نظر عقلی محال نیست» من سخن کسی که چنین ادعایی 
را داشته آزمودم و با معتزله و غیر ایشان گفتگوهایی بسیار داشتم و دلیلی که مورد اعتماد 
من باشد در بطلان این گفتار نیافتم. گروهی از امامیه گفته‌اند که هیچ کلمه و یا آیه و یا 
سوره‌ای از قرآن کم نشده است ولی آنچه در مصحف امیرالم ومنین(ع) در زمینه تأویل و 
تفسیر معانی قرآن و حقیقت نزول آن آمده بود. حذف گردیده است در حالی که آنها. تفاسیر 


۴ * اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


ثابت و منزل بود هر چند که جزء کلام خداوند متعال ( قرآن) که معجزه است نمی‌باشد زیرا 
تأویل قرآن هم قرآن نامیده شده است چنان که خداوند متعال می‌فرماید: و در (خواندن) 
قرآن پیش از آن که وحی بر تو پایان sob‏ شتاب مکن و بگو: «پروردگارا؛ بر دانشم 
بیفزای»(طه:۱۱۴). پس تأویل قرآن, قرآن نامیده شده است و در بین اهل تفسیر اختلافی 

و از نظر من این سخن شبیه‌تر است به گفته‌ی کسی که ادعا می‌کند در حقیقت LAS‏ 
از قرآن کم شده است نه از تاویل آن. و من به این نظر تمایل دارم و از خدا توفیق رسیدن به 
حقیقت را خواهانم. 

اما درباره‌ی اشافه شدن به قرآن: از یک سو نادرستی آن قطعی است و از سوق دیگر 
درست بودن agi‏ رواست. اما از جهتی که به باطل بودن یقین دارم این است که امکان 
نداره انسانی بتواند به مقدار یک سوره از قرآن بیاورد که امر را بر یکی از آهل فضاحت 
مشتبه کند. و از جنبه‌ای که pole‏ است آن که یک يا دو کلمه و يا دو حرف و مانند آن بر 
قرآن اضافه کند که به حد اعجاز نرسد. در این صورت ممکن است که امر نزد بیشتر اهل 
فصاحت با کلام قرآن مشتبه شود مگر این که هر گاه چنین شود بر خداوند است که 
بندگان را به آن راهنمایی کرده وحقیقت را برای بندگانش آشکار سازد. از نظر من این 
مطلب قطعی نیست بلکه تمایل به این دارم که چیزی اضافه نشده و قرآن از این مطلب سالم 
است و دلیل آن حدیث جعفرین محمد صادق است و این روش به خلاف آن مطالبی است 
که ازخاندان نوبخت- رحمهم ~All‏ درباره‌ی زیادی و نقصان قرآن شنیده‌ایم و گروهی از 
متکلمان و فقیهان صاحب اعتبارامامیه بر آن باورند. 


۰ گفتار درباره‌ی باب‌های وعید 


درباره‌ی وعید همان می‌گویم که گفتارش از گروهی از امامیه پیش از این آورده شد. نیز 
می‌گویم که کسی که کاری را برای خداوند انجام دهد و به او تقرب جوید. خداوند به او 
نعمت‌های پایدار در بهشت‌های جاودان پاداش می‌دهد و دودمان نوبختی -رحمهم اللّه- 
معتقدند که بسیاری از کسانی که خداوند متعال را اطاعت کرده‌اند در همین زندگی Liss‏ 
پاداش دریافت کرده و در آخرت هیچ بهره‌ای برای ایشان نیست. بیشتر مرجئه و گروهی از 


امامیه با نظر من موافق هستند. 


باب توصیف اصولی که آن را برگزیده‌ام YO‏ 


۱ گفتار در تحابط "اعمال 


به نظر من نافرمانی و فرمانبری و ثواب و عقاب یکدیگر را از بین نبرده و نابود نمی‌سازد و 


۲ گفتار درباره‌ی کافران. LT‏ در بین ایشان کسی که خداوند عز و جل 
را بشناسد و اطاعت کند وجود دارد؟ 


من معتقدم کسی که خداوند عز و جل را بشناسد» به او کفر نمی‌ورزد و کسی که 
نعمت‌های او را انکار کند. خدا را اطاعت نخواهد کرد و این مذهب اکثر امامیه و بیشتر 
بسیاری از کافران به خداوند متعال عارف هستند و در بسیاری از کارها فرمان او را می‌برند و 


در برابر عملشان در Luo‏ به جزا و پاداش خود می‌رسند. با قسمت‌هایی از این عقابدشان 


۳ گفتار در موافات (تمام دادن حق) 


به اعتقاد من کسی که به خداوند متعال در دوره‌ای از زندگانیش شناخت داشته و در 
زمانی به او مومن بوده است جز با ایمان از دنیا نخواهد رفت و کسی که با کفر به خداوند 
متعال از Lio‏ برود» او هیچ زمانی به خداوند ممن نبوده است. در مورد این نظر احادیثی از 
صادقین(ع) وجود دارد و بسیاری از فقهای امامیه و راوبان حدیث به آن معتقد هستند و 
بسیاری از متکلمان A> po‏ این نظر را دارند و خاندان نوبختی-رحمهم الله- مخالف آن 
هستند و در این اختلاف از معتزله پیروی کرده‌اند. 


۶ گفتار درباره‌ی گناهان Opto‏ 


از دیدگاه من. گناهان خود به خود کوچک نیستند بلکه نسبت به گناهان دیگر صغیره 


هستند و در این راه به روش اهل وعید و اعتزال می‌روند. 


۶ اواثل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


۵5 گفتار در عموم و خصوص ۲۲ 

به نظر من» برای خصوصی‌ترین خاص‌هاء شکلی در زبان وجود دارد و برای خاص‌ترین یا 
که با آن همراه است فهمیده می‌شود و این مذهب اکثر مرجئه و همه‌ی متکلمان امامیه مگر 
گروه اندکی از ایشان است که با Jal ate yo‏ اعتزال موافقند. 


11 گفتار در اسماء و احکام 


از دیدگاه من. مسلمانی که گناهان کبیره را انجام می‌دهد. به خاطر ایمان به خدا و 
رسول و آنچه از جانب او آمده مومن است و به سبب گناهان بزرگی که مرتکب شده. فاسق 
می‌باشد. آنان را نه کاملاً فاسق می‌نامم و نه مومن بلکه به صورت مقید با هر یک از دو 
عنوان می‌خوانم. اما به صورت مطلق مسلمان می‌دانم و این مذهب امامیه جز خاندان نوبخت 
است و انان مخالف هستند و فاسقان را مؤمن می‌خوانند. 


۷. گفتار در توبه 


درباره ی توبه همان می‌گویم که از گروهی از امامیه. پیش از این نقل کردم. هر گناهک‌ار 
تا وقتی که زنده است توبه‌اش پذیرفته می‌شود. خداوند متعال می‌فرماید: توبه کسانی که 
گناه می کنند تا وقتی که مرگ یکی از آنان سر رسد می گوید: «اکنون توبه کردم» پذیرفته 
نیست. (و نیز) توبه کسانی که در حال کفر می‌میرند پذیرفته نخواهد بود. (نساء:۱۸) و از 
گفتار خداوند سبحان است: تا آنگاه که مرگ یکی ازایشان فرا رسد می گوید: «پروردگارا مرا 
باز گردانید» WLS‏ در آنجه وانهاده‌ام کار نیکی انجام دهم نه چنین است این سخنی است که 
او گوینده‌ی sl‏ است 9 پیشاپیش آنان برزخضی Sol‏ نا روزی که برانگیخته خواهند 


شد(مومنون: ۹۹-۱۰۰)». در بین دانشمندان اختلافی در این زمینه نمی‌شناسم. 


۸ گفتار در توبه‌ی حقبقي 
به نظر من توبه‌ی واقعۍ همان چشیمانی بر اعمال فوت شده‌ی گذشته به صورت بازگشت 
a‏ داع عرز و جل استو شرط چتین توبه‌ای آن است که aagil‏ کننده] تصمیم بگیرد نا 


باب توصیف اصولی که آن را برگزیده‌ام ۶* ۲۷ 


ج وو جت یک 


زمانی که زنده است به آن گناه برنگردد. و لذا کسی که در توبه و بازگشت از گناهش شرط 
مذکور را رعایت نکند توبه کننده نیست هر چند مانند آن گناه گذشته را که نافرمانی 
خداوند - عز و جل- است انجام ندهد.این مذهب اکثر عدلیه است و در میان متکلمان امامیه 
مخالفی را نمی‌شناسم که نقل کنم و عبدالسلام جبائی و پیروانش با این گفتار مخالف‌اند. 


14 گفتار در بشیمانی از عمل ناپسند با وجود انجام ناپسندی همانند آن 


من معتقدم چنین توبه‌ای پذیرفته است هر چند توبه کننده معتقد باشد عملی را که 
انجام می‌دهد زشت است به شرط آن که انگیزه عملی که ترک کرده و عملی که قصد انجام 
آن را داشته متفاوت باشد. اما اگر انگیزه اش یکسان باشد توبه‌ی او صحیح نخواهد بود. این 
مذهب همه‌ی موحدان جز ابوهاشم جبائی است. زیرا او گمان می‌کرد که توبه از کاری که 
زشت بوده و به آن ادامه می‌دهد پذیرفته نیست هر چند کار قبیح در نظر توبه کننده 


۰ گفتار در توبه از مظالم بند گان(به خاطر حقی که از بن دگان ضایع 


شده است) 


که به بندگان شده به این صورت که حقوق ستمدیدگان را ادا نموده پا از آنان با رضایت 
اولیایشان داده یا از آنان درخواست عفو کند. با همان شیوه‌ای که ys‏ کردیم» و در صورت 
این که در زمان حیاتش هم چنان به اندازه توانش درصدد یافتن صاحبان حق باشد و پس از 
نداند» تصمیم بگیرد و تلاش کرده که gil‏ را بیابد تا حق آنان را ادا کند. اگر بیم داشته باشد 
که این حقوق با قرا رسیدن مرگش از بین برود به همان صورتی که گفتیم وصیت کند. و 
کسی که توان ادای حقوق مردم را ندارد تا آنجا که ممکن است از دیگران بخواهد تا او را در 


مردم را بیردازد. 


۸ * اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


2222227222 تصمت تلتتتتتوو((‌‌‌(( رل | یصتصطط 


به طور کلی بر ستمکاران واجب است که ol pom‏ توبه تلاش کنندکه حقوق مردم را به آنها 
برسانند زیرا هر گاه خداونده تصمیم آنان را برای ادای حق بداند. توبه را پذیرفته» و در 
صورت ناتوانی در انجام حق. حقوق ستمدیدگان را از طرف آنان ادا می‌کند. و اگر توبه 
کنندگان در ادای go‏ مظلومان, کوتاهی کنندء کار آنان با خداوند عر و جل است. اگر 
بخواهد مجازاتشان می کند و اگر بخواهد آنان را بخشیده و مورد عفو و آمرزش قرار می‌دهد. 
و بو یج مطلب همه متقلمان و کقهاء سلمان آجماع کده‌اند. 


۱ گفتار در توبه کسی که مؤمنی را کشته است 


از نظر من هر کس مؤمنی را با وجود حرمت. بکشد بدون آن که این عمل را حلال بداند. 
ان گاه توبه کند بايد خود را به اولیاء دم تسلیم کرده که اگر خواستند او را قصاص 
کنند [استقادوا]"" یا دیه بگیرند و یا او را ببخشند.و اگر خود را به اولیاء دم تسلیم, نکرد توبه 
اش پذبرفته نیست و در صورت تسلیم توبه‌اش قبول است و مجازات قتلی که انجام داده 
ساقط می‌شود. شاهد این مطلب آیات قرآن و اجماع علماء است و تنها گروه اندکی از حشویه 
و عوام مخالفت کرده‌اند. اما کسی که ربختن خون موّمنان را حلال دانسته و مومنی را 
بکشد. به دلیل عقلی مانعی برای پذیرش توبه‌ی او وجود ندارد ولی بر اساس روایاتی که از 
صادقین از پیشوایان هدایت (ع) رسیده» موفق به توبه نخواهد شد و آبه فرض] توبه. 
عقوبتش از بین نمی‌رود زیرا این قتل را در حال اختیار انجام داده نه از روی اجبار و ناچاری. 
همان گونه که در روایات آمده که زنا زاده نجیب نخواهد شد و در زمان بلوغ» ایمان حقیقی 
را انتخاب نمی‌کند. و اگر در هر حال ایمان را اظهار کند» همراه با شک و قاق الست نه اد 
روی اعتقاد محکم؛ همان طور که در روایات آمده که خداوند - عز و جل- در مورد گروهی از 
آفرید گانش فرموده" بازگشت آنان به سوی آتش است و هرگز ایمان نیاورده و کفر و طغیان 
را رها نخواهند کرد "و فقها و راویان حدیث و اخبار امامیه بر این امر اجماع کرده‌اند و از 
متکلمان آنان سخنی در این مورد نیافتم تا آن را نقل کنم. 


باب توصیف اصولی که آن را برگزیده‌ام ۶ ۳۹ 


YT‏ باب گفتار در علم به چیزهای پنهان و امور قابل استنباط آیا علسم به 
BOT‏ ضروری است با ا کتسابی*" 


من معتقدم.آگاهی به خداوند- عز و جل- و پیامبران(ص) او و درستی دینی که مورد 
رضای اوست و ple‏ به هر چیزی که حقیقت آن با حواس درک نمی‌شود و شناخت آن نیز 
ذاتی نیست بلکه از راه استدلال به دست می‌آید نمی‌تواند ضروری باشد بلکه plod‏ حالات آن 
اکتسایی است. همان‌طور که آگاه gad‏ به آنچه از ol,‏ حواس MELE‏ می‌شود از طریق قیاس 
صحیح نیست زیرا علم به چیزهای ذاتی و فطری از راه استدلال به دست نمی‌آید. و این 
مطلب توضیح داده شد. این مذهب گروهی از معتزله بغدادی است و معتزله بصره و مشبهه و 
اهل قدر " و مرجئه با آن مخالفاند. 


۳ گفتار درباره صحت روایات و LT‏ علم به همه آنها ضروری است با 
hus!‏ 


به نظر من آگاهی به درستی همه‌ی روایات استدلالی و برهانی است که از راه اکتسساب 
به دست می‌آید و علم یافتن به چیزی ضروری نیست و نظر من در این مورد مانند گفتار در 
علم به پنهانی‌هاست و بیشتر بغدادی‌ها با این گفتار موافق بوده و بصریان و مشبهه و جبریه 


"۲ گفتار در تعریف اخبار متواتر‎ ٤ 


معتقدم تواتری که درستی اخبار را قطعی می‌سازد عبارت است از نقل روایت توسط 
گروهی از راویان که معمولاً ممکن نیست بر جعل خبری تبانی کرده باشند به طوری که این 
خبر پوشیده بماند و حقیقت آن آشکار نگردد. و این امری است که به حالات مردم و 
انگیزه‌های مختلف و علت‌های آنها بر می‌گردد و علم به اين‌ها به مشاهدات در وجود و تجربه 
وابسته است و این‌ها با عبارت و الفاظ و کلام تعبیر نمی‌شوند و این روش اصحاب تواتر اهل 
بغداد است و اهل بصره با آن مخالف بوده و به گونه‌ای تعریف می‌کنند که سبب رسیدن به 


علم ضروری شود. 


۰ ** اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


YO‏ گفتار در آنچه یا حواس در کت می‌ شو د و LT‏ علم به آین‌ها فعل خدای 
متعال است با بن دگان 

به نظر من علمی که با حواس درک می‌شود سه نوع است: 

1 بخشی از egy)‏ قعل خذاوند مععال است. 

steal دنگر آن»غمل جس کنندة‎ alta at 

T‏ و بخشی نیز فعل بندگان دیگر است. 

اما فعل خداوند slate‏ آن است که علث علم په آن از جانب خداوند متعال برای شسخص 
حاصل شود مانند آگاهی او به صدای رعد و رنگ برق» و وجود گرما و سرما و صدای باد و 
موارد دیگره که این‌ها برای حس‌کننده آشکار می‌شود بدون این که قصد حس کردن آنها را 
داشته باشد بلکه علت آن از ناحیه خداوند سبحان است و بندگان در آن اختیاری ندارند. 

Lal‏ قعل من کتنده: به خنبال گشودن چشم با گوش کردن یا استفاده از خواس دیگرشی 
با به کار گرفتن سببی که موجب حس کردن محسوسات و علم به آنهاست به دست می‌آید. 

و اما ان چه از فعل حس کننده Koo‏ به دست می‌آید چیزی است که برای حس کننده 
از سوی بعضی از بندگان به سببی حاصل می‌شود مانند فریاد زدن بر دیگری که خود هیچ 
عملی برای شنیدن این فریاد انجام نداده باشد یا کسی که دیگری را با زدن به درد آورده و 
او نمی‌تواند باوجود آگاهی. ازدرد مانع آن شود. 

آپن steel,‏ اکتر معکلمان بخداعی لست و کسام که تام بردم با آنیا مخالف tends‏ 


1 گفتار در مورد اهل آخرت LT‏ آنان مأمور هستند یا خير 

به نظر من اهل آخرت به واسطه‌ی عقل‌هایشان مأمور به درستکاری هستند و به سیب 
همان عمل یکی که سر کیا هدایت allen‏ در آرت فیز Hl Se‏ و این که دل کا ا* سالتی 
که دارند برنمی‌گردند و حقیقت آنها به هیچ وجه دگرگون نمی‌شود. این مذهب متکلمان 
ال alas‏ است و jal‏ بضره و آنا که گر کرک مخالف tints‏ 


۷ گفتار در اهل آخرت LT‏ مکلف‌اند یا خیر 


به اعتقاد من مردم در آخرت دو گروه‌اند: 


باب توصیف اصولی که آن را برگزیده‌ام ۶* ۴۱ 


۱. گروهی اهل بهشت بوده و مأمور به ایثار هستند و این کار پر آنان آسان است و به آن 
تمایل دارند و سپاسگزاری از خداوند سبحان و بزرگداشت و تسبیح و تقدیس او به خاطر 
فضل و احسانی که بر آنان داشته سنگین نیست و این به معنی مکلف بودن آنان نیست زیرا 
مف آن مشت ails‏ 

x‏ گروه دیگری در اتش بوده و اهل عذاب‌اند 9 سختی 3 دشواری 5 دردهای بی‌حساب 
فهمیدند. توجه نمی کردند و این نظر کسانی است که پیش از این ذکر کردیم و گروهی از 


YA‏ گفتار در اهل آخرت bf‏ در افعال خود مختارند با مجبور آن گونه 
که مخالفان معتقدند 

معتقدم که کارهای اهل آخرت با اختیار بوده و از روی اجبار و ناچاری نیست هر چند 
کثر و ster‏ هم از آنان سر تمی‌ژنده 

و می‌گویم انجام ندادن فساد از آنان به دلیل نداشتن انگیزه گناه است نه آنجه که 
مخالفان اعتقاد به él‏ دارند که از روی اجبار و ناچاری باشد. 

و این مذهب متکلمان بغداد است و ابوالهذیل علا ی * معتقد است اهل آخرت به ناچار 
اعمال را انجام می‌دهند و جبائی و پسرش نیز گمان می‌کنند ایشان مجبور به اعمال هستند. 


٩‏ گفتار در این که یا از اهل آخرت اعمال ناپسند سر می‌زند؟ 


به نظر من مردم در آخرت دو گروه‌اند: 

گروهی اهل بهشت‌اند و از انجام کار ناپسند بی‌نیاز بوده و به هیچ وجه عملی از آنها در 
این زمینه سر نمی‌زند زیرا در هر حال انگیزه کارهای نیک در آنان فراوان و انگیزه کار 
ناپسند در آنان وجود ندارد. 

گروه دیگر اهل جهنم‌اند و گاه از آنان کار ناپسند سر می‌زند اما نه از روی دشمنی. 
خداوند متعال در این باره فرموده است: «و ای کاش(منکران) را هنگامی که بر آتتش عرضه 
می‌شوند می‌دیدی که می‌گویند: «کاش برگردانده می‌شدیم و [دیگر] آیات پروردگارمان را 


FY‏ اواثل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


تکذیب نمی‌کردیم و از مومنان می‌شدیم (ولی چنین نیست) بلکه آنچه را پیش از Sal‏ نهان 
می‌داشتند براي آنان آشکار شذه tool‏ و اگرهم باز گردانده کین قطعاً به آن ae‏ مع شده 
بودند برمی گردند و آنان دروغگویند(انعام:۲۷ و ۲۸)». نیز خداوند سبحان فرموده است: SL‏ 
کن) روزی را که همه آنان را محشور می‌کنیم» آن گاه به کسانی که شرک آورده‌اند 
می‌گوئیم:« کجایند شریکان شما که (آنها را شریک خدا) می‌پنداشتید؟ آنگاه عذرشان جز 
این نیست که می‌گویند:« به خدا پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم.» ببین چگونه به 
خود دروغ می‌گویند و آنچه بر ما می‌بافتند از ایشان یاوه شد (انعام۲۲-۲۱)». 

بنابراین خداوند- جل اسمه - از دروغ گفتن آنان در آخرت خبر داده و دروغ حقیقتا ودر 
فر حال تایستها و باظل آمت و این سس معکلمان اعل wad,‏ است که کر کر دی dl rina‏ 
اهل بصره با آنان مخالفند. 


۰ گفتار در گسسته(قطع) و پیوسته(وصل) 


معتقدم هر کاری که انجام Al‏ بخش‌هایی دارد که خداوند متعال دستور داده است که به 
صورت کامل انجام دهید و آن را واجب ساخته یا سنتی قرارداده مانند نماز و روزه و زکات و 
a>‏ و طاعات دیگر مستحق پاداش است. سپس خداوند سبحان می‌داند که بنده ان کار را با 
اختیار خویش ناتمام می‌گذارد یا عمداً با کامل نکردن موجب تباهی آن می‌شود. این کار به 
قصد قربت و نزدیک شدن به خداوند جل اسمه انجام نگرفته است. و هر گاه عملی در 
حقیقت برای نزدیک شدن به خداوند ILI‏ شروع شود. انجام دهنده ی آن با اراده‌ی خویش 
gh‏ رک ره وب کل کی درب اه هن و آم هی ره 9 انایرآ را 
ادامه داده تا با نظم تعیین شده و از روی اختیار آن را به پایان برساند. و این باب در معنا به 
باب حالات مرگ(موافات) ملحق می‌شود و این مذهب هشام بن ُوّطی معتزلی و زراره بن 
اعين " و محمدبن طیار " و گروه زیادی از متکلمان امامیه است و اکشر قریب به اتفاق 
معتزله و ple‏ زیدیه و بیشتر اهل تشبیه و گروه‌هایی از مرجثه مخالف هستند. 


۱ گفتار در حکم دار 


به نظر من حکم سرزمین بر اساس اکثریت است یعنی هر مکانی که کفر در آن غالب 
باشد سرزمین کفر و هر جایی که ایمان غلبه داشته باشد سرای ایمان است و در جایی که 


باب توصیف اصولی که آن را برگزیده‌ام ٩۶‏ ۴۳ 


AB‏ ت اھ یر ای ج ols‏ الاک تیه مکی شدای تال ر وک سیف 
فرموده است: «و چه نیکو است سرای پرهیزکاران»(نحل:۳۰). هر چند در میان آنان کودکان 
و دیوانگان هم هستند. و در توصیف دوزخ فرموده است: «به زودی سرای نافرمانان را به شما 
ی sh tiles‏ اک۴۵ خر ند در abl gles‏ فر شگان فرساتیر ار اون هم Salted‏ 
نتیجه حکم هر دو دار یعنی دارالاسلام و دارالکفر بر اساس اغلب آنهاست. 

و بو اماس قوصیفی که کردم ھر جایی از gti‏ اسلاع که در آن اعکام اسلاخ جاه هد 
شهادتین گفته شود و نمازهای ay‏ گانه و روزه ماه رمضان انجام گردد و زکات اموال را 
پرداخته و به زبارت خانه خدا معتقد باشند بدون این که به امامت آل محمد(ص)اعتقاد 
داشته باشند, آنجا دازالاسلام است af‏ دارالایمان. و هر مکائی از کشور اسلامی چة تسناد 
مرف آن dag,‏ با که اشد و اكام اسلامی هر آلجا ایجاک شنه و امه ay‏ امامت آل معدا 
دیده شود سرزمین اسلام و دار ایمان است و به نظر من گاهی دارالکفر ملت است. هر چند 
سرزمین اسلامی است و به چنین سرزمینی دار ایمان گفته نمی‌شود. و این مذهب گروهی از 
ناقلان حدیث شیعه آل محمد(ص) است و گروه زیادی از معتزله برجمله‌ی مقدمات و اصولی 
که ذکر شد اعتقاد دارند. 


a bob 


۲ گفتار در جواهر 


به نظر من جواهر"" اجزاتی هستند که اجسام از آنها به وجود می آید و هر یک از آنها به 
خودی خود قابل تقسیم نیست. همه موحدان با این گفتار موافق‌اند جز گروه اندکی از 
معتزله. ملحدان و ابراهیم بن سیار نظام از منتسبان به اهل توحید با آن مخالف‌اند. 


۳ گفتار در متجانس با متفاوت بودن جواهر 

به اعتقاد من همه جواهر متجانس‌اند و تفاوت آنها تنها در اعراض است و جمهور موحدان 
نظرشان چنین است. 
۶ گفتار در جواهر LT‏ دارای مساحت و مقدار هستند؟ 


به نظر من جوهر در IS‏ خود مقدار و حجم دارد به همین جهت در عالم وجود. نیاز به 
مکانی دارد که در معنا از آنچه بیرون از حقیقت جوهراست جدا شود و بیشتر اهل توحید 


این قول را قبول دارند. 


۶ * اوائل المقالات فى المذاهب و المختارات 


AO‏ گفتار در مکان جواهر و اشکال هستی(ا کوان) 


معتقدم هر جوهر در عالم وجود خود مکان دارد و خالی از عرض نیست که به وسیله‌ی 
ol‏ در قسمتی از جهت‌ها قرار می‌گیرد یا جهت را برایش فراهم AS ge‏ و برخی متکلمان 
این عرض را «گون» نامند و اکثر موحدان هم با این LAF‏ موافق هستند. 


AN‏ گفتار در جواهر و اعراض لازم 


به نظر من حلول هر عرض در جوهر درست است و جوهر وجود عرض را ممکن 
می‌سازد(و IE‏ در آن نیست) پس جوهر از عرض يا اعراضی که به دنبال آن می‌آید. خالی 
عبدالسلام پسر محمد جبائی مخالف آن بوده و SE‏ بودن جواهر را از رنگ‌ها و مزه‌ها و بوها 
و اعراض ple So‏ می‌داند. 


AY‏ گفتار در بقاء جواهر 


از دیدگاه من جواهر از چیزهائی است که بقا بر آنها صحیح بوده و در زمان‌های زیادی 
وجود داشته و نابود نمی شوند جز در صورتی که بقاء ازآنها برداشته شود و این سخن را 
بیشتر یکتاپرستان و ابوالقاسم بلخی پذیرفته‌اند اما جبائی و پسرش و خاندان نوبخت از 
اماميه و کسانی, که به راہ آنان رفته‌اند. به سبب فنای* آنها با ما مخالف‌اند و اترام نظام با 
همت آیتهاامخالف aga‏ و کب ارو می کت که atlas‏ مصال اجام راتو کرقه و انی 


AA‏ کفتار در جواهر LT‏ به مکان نباز دارند؟ 


به اعتقاد من جواهر از نظر جوهر بودنشان به مکان نیاز ندارند مگر این که حرکت داشته 
یا ساکن بماند که به این جهت قطعاً نیازمند ay‏ مکان هستند و بی‌نیازی جواهر از مکان را 


"در چاپ دکتر مهدی محقق(۴۱) کلمه‌ی «قیامها» نوشته شده به نظر می‌رسد «فنائها» درست باشد که 
در gle‏ چرندابی(۱۴ 6 etal‏ اتك 


باب گفتار در کلام لطیف FV‏ 


همه موحدان قبول داشته و جمهور آنان جواهر را در هنگام حرکت و سکون نیازمند به مکان 


AL‏ گفتار در اجسام 


معتقدم که اجسام عبارتند از جواهر به هم پیوسته از نظر درازا؛ پهنا و عمق و کمترین 
کرای که اجسام از آن گ رکیپ daha‏ هشت ape‏ انت ار نظر طول کر مور آن یکی ی 
روی دیگری است و به عنوان عرض دو تای دیگر در راست و چپ دو تای اول. و چهار تای 
متصل به چهار تای قبل به عنوان عمق اجسام قرار می‌گیرد. گروهی از متکلمان موافق با این 
مطلب‌اند اما گروهی دیگر گمان می‌کنند که جسم از شش جزء تشکیل می‌شود و برخی 
دیگر آن را مرکب از چهار جزء می‌دانند و گروه دیگری حقیقت جسم را در ترکیبی بودن آن 
می‌دانند که گاهی این ترکیب از دو جزء است. پس اجسام از نوعی هستند که باقی می‌مانند 
و این را در مبحث جواهر به تنهایی ذکر کرده‌ام به اعتقاد من ترکیب اعراض دیگر بافی 
نمی‌ماند. این مذهب ابوالقاسم بلخی و گروهی از بغدادیان پیش از اوست و در مورد بقاء 
اجسام هیچ یک از اهل توحید جز نظام مخالفت نکرده‌اند و به نظر او اجسام پیابی خلق 


می‌شوند. 


۰ گفتار در اعراض 


به نظر من اعراض همان معانی هستند که در وجودشان به محل‌ها و زمینه‌هایی نیاز 
نحل و صاحبان انديشه با آن مخالف هستند. 


۱ گفتار در دگ رگونی اعراض و با ز گشت آنها 


معتقدم که تغییر در اعراض محال و نادرست است به دلایلی که ذکر آنها طولانی می‌شود 


آن مذهب ابوالقاسم و همه موحدانی است که بقای اعراض را نفی می‌کنند. 


FA‏ اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


۳ گفتار در معدوم 


از دیدگاه من معدوم عبارت است از چیزی که وجود اتبسن صحنه‌ی هستی) * ندارد 
و نمی‌گویم معدوم در حقیقت جسم یا جوهر یا عرض یا شیثی است و اگر آن را به یکی از 
این نام‌ها بخوانی در حقیقت مجازی است (نه حقیقی). و این مذهب گروهی از معتزله بغداد 
Sol Ge Glee‏ و بای pe USB a ya‏ واجوهر و ضرق« جی اه و 
پسرش معتقدند که معدوم شیثی و جوهر و عرض است و خیاط " آن را شیئی و عرض و 
جسم گمان می‌کند. 


۳ گفتار در ماهیت جهان 


به نظر من جهان عبارت است از آسمان و زمین و مابین آنها و جواهر و اعراضی که در 
ol‏ قرار دارد و در میان موحدان مخالفی در این باره نمی‌شناسم. 


AE‏ گفتار در فلت 


به اعتقاد من فلک بر زمین احاطه دارد در حالی که پیرامون آن می چرخد و خورشید و 
ماه و ستارگان دیگر در on‏ قرار دارند و زمین مانند نقطه‌ای در وسط دایره چائ دارد و این 
TPE SE‏ ¢ مخالف هستند. 


.٥‏ گفتار در حر کت فلت 


به نظر من بخشی از فلک که به مکان اختصاص دارد ممکن است متحرک باشد و بخشی 
که با هوا برخورد کرده و با حرکتش در مکان عبور می‌کند واجب است. متصرک باشد. و 
قسمتی که نه متحرک است و نه ساکن بخشی است که با سطح بالایی تماس دارد. زیرا در 
pe‏ مکان قرار دارد. و معتقدم که بخش متحرک آن تنها حرکت دورانی دارد و مانند دایره بر 
دور ol‏ می‌چرخد و این مذهب بلخی و گروهی از پیشینیان و بسیاری از موحدان است 


. در چاپ دکتر محقق(۴۲) صفه الموجود امت در حالی که در نسخه‌ی چرن دابی(۱۸ ۵ هم صفه 
الموجود آمده هم صفحه الموجود. 


7 گفتار در زمین و هیأت آن که متحرک است با ساکن 


می گویم شکل زمین کروی است و در وسط SUS‏ قرار داشته و ساکن است نه متحرک و 
یل ساکن ter‏ آن این است که کر pT yn‏ قوار angle‏ و ای اعشاه اپوالتاسم و بیقر 
گذشتگان و اخترشناسان است و جبائی و پسرش و گروهی غیر از آنها از اهل آراء و مذاهب 
از مقلدان و متکلمان با اين نظر مخالف: هستند, 


AY‏ گفتار در خلاً 9 مل" 


معتقدم که عالم پر از سواهر بزده و خلا قر آن Sg Saad‏ خلا ذر آن وجود می داشت 
قطعاً تفاوت گذاشتن میان جواهر و اجسام به هم پیوسته و پراکنده صحیح نبود و این روش 
ا ale‏ بعداهی‌ها فش به col atl «lilly‏ داز و caida‏ اکر تساه EAM‏ ایست و 
جبائی و پسرش و گروهی از متکلمان حشویه و جبربه و مشبهه مخالف آن هستند. 


AA‏ کفتار در مکان 


از دیدگاه من مکان چیزی است که اشیاء را از هر طرف احاطه می کند و حرکت جواهر 
تنها در مکان‌ها صورت نمی‌گیرد و این مذهب ابوالقاسم و بغدادیان دیگر و گروهی از 
cn‏ وه یا all‏ ال ا 


.٩‏ گفتار در وقت و زمان 


می‌گویم که وقت عبارت است از آنچه را که نگاه دارنده وقت(موقت). ان را هنگام جیزی 
قرار داده است و حادث تنها نیست و زمان نامی Cul‏ که بر حرکات فلک داده می‌شود. به 


همین جهت فلک در وجود خود به وقت 9 زمان نیاز ندارد 5 این گفتار بقیه‌ی موحدان asl‏ 


۰ گفتار در طبیعت‌ها*۲ 


٩ ۰‏ اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


آماده می‌کند و هم چنین گوش و بینی سالم و زبان و مانند وجود طبیعت آتش که آتش به 
سبب آن می‌سوزد و به bE‏ آن عمل سوزاندن صورت می‌گیرد و آنچه شبیه این‌هاست که 
داضت 1521 trol‏ 

فصل- و می‌گویم آنچه با طبیعت ایجاد می شود در حقیقت کار طبع نیست بلکه اثر 
عمل Baal‏ كه Baal ergy‏ ام bul ghoul aad‏ مهب ابولکامی all‏ الست گنه بر 
خلاف عقیده معتزله در طبع‌ها و بر خلاف دیدگاه فلاسفه ملحد در افعال طبیعت‌ها است و 


جبائی و فرزندش و حشویه و اصحاب مخلوق و مجبره منکر آن هستند. 


۱ گفتار در ت رکیب اجسام از طبیعت‌ها و تبدیل آنها به عناصر و 
اسطقسات ۲۷ 


بسیاری از موحدان معتقدند که اجسام. Kom‏ از چهار عنصر(یا طبیعت)یعنی گرما و 
سرما و تری و خشکی تشکیل شده و دلیلشان این است که هر جسمی به این چهار عنصر 
تسیل شده ر انم کے کل قایل مقافده است atthe‏ کیل کدی آب به کار و بخار یه 
آب و بی جان به جاندار و جاندار به بی‌جان و به وجود آتش و آب و هوا و خاک در هر جسم 
و اجسام جدای از این تبدیل‌ها نیستند و خلاف این نظریه تصور نمی‌شود و عاقلانه نیست و 
اجسام جز به این‌ها تجزیه نمی‌شود و این مطلب روشن و آشکار است و برای رد آن دلیل 
معتبری نمی‌یابم تا سبب تباهی توحید و عدل و وعد و وعید یا نبوت و شریعت‌ها قرار دهم و 
به این دلبل lel‏ رآ رد کعي: بلکه آن cand wall‏ دين پوده و دلیلی جر بویت و کت و 
تیگ لزید متتال انست وراه میا So‏ کار اقل AA‏ کی که اشا مه ایی طب دار 


نظام و بلخی و پیروان او هستند. 


۳ گفتار در اراده و موجب آن 


به نظر من اراده عبارت است از قصد به وجود آوردن یکی از ضدهایی که به ذهن اراده 
کننده خطور کرده و سبب ایجاد مراد و فعل می‌شود و محال Casal‏ اراده بدون فعل اراده شده 
اراده کننده مانع آن شود و این مذهب جعفرین حرب"" و گروهی از متکلمان بغداد و مسذهب 


بلخی است و جبائی و پسرش و معتزله‌ی بصره و حشویه و مجبره با آن مخالف هستند. 


باب گفتار در کلام لطیف ۵۱ 


۳ گفتار در تولد (بدید آمدن فعل از فعل دیگر)"۲ 


معتقدم که از flail‏ انسان قادر» چیزهایی است که از سبب‌ها متولد می‌شود که او ابشدا 
آنها را انجام می‌دهد بدون این که آن را تولید کند مانند شخصی که دیگری را می‌زند که 
زدن او از قصد و حرکت فردزننده تولد می‌یابد و دردش بر کسی که ضربه خورده به 
واسطه‌ی ضربه‌ای که بر او وارة شده متولد می‌شود و مانند تیرائدازی که تیر را as‏ هصدف Ly‏ 
غیر آن از اجسام دیگر پرتاب می‌کند و شبیه کسی که زبانش را به سقف دهان تکیه داده و 
از آن صداها و کلمات و امثال این‌ها ایجاد می‌گردد. در نتیجه. حالات ابتدائاً متولد نمی‌شوند 
بلکه آنچه به واسطه افعال ابتدایی به وجود می‌آیند مانند مواردی که ذکر کردیم از فعل 
صاحب سبب متولد می‌شود و این مذهب همه عدلیه است غیر از نظام و آنهایی که با او در 


۶ کفتار در فرق بین موجب و متولد 


می‌گویم هر متولدی [فعل ارادی] موجب یا ضروری است ولی هر موجبی متولد نیست و 
تفاوت میان آنها این است که هر ضروری که متولد نباشد پس از اراده می‌آید و بدون 
فاصله‌ی کاری از سوی اراده‌کننده پدیدار می‌گردد ولی موجب(ضروری) متولد. آن است که 
پس از اراده کردن کاری از سوی اراده کننده آشکار می‌گردد و این مطلب نظریه‌ای است AS‏ 
به صورت مختصر برای بیان پدید آورنده فعل آوردم که فلاسفه آن را «نفس» می‌نامند و 
اصل آن مذهب بلخی و گروهی از متکلمان بغدادی است که بین ایجاب اراده و تولد جمع 
کرده‌اند. 


۵ گفتار در انواع افعال مولدات و متولدات 

و معتقدم که قصدها و حرکت‌ها و تماس‌ها و جدایی‌ها و نظرها و عقیده‌ها و دانش‌ها و 
لذت‌ها و رنج‌ها همگی مانند خود و مخالف خود را تولید می‌کنند و هیچ یک از آن چه یاد 
کردیم به تولیدبیش از دیگران اختصاص ندارد. 

و می‌گویم که فاعل گاه علم به اشیاء را در دیگری ایجاد می‌کند و این در صورتی است 
که کاری انجام دهد که سبب آن علم گردد. مثل کسی که به غافل بانگ زند و به این وسیله 


علمی به راهنمایی او به وجود می‌آورد که شخص قادر نیست پس از شنیدن صدا از 


۲ ۳ اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


دانستنش خودداری WS‏ و مانند کسی که دیگری را می‌زند که با زدن در او درد به وجود 
Syl ce‏ که G ple‏ قرف و ردن در او ایجاد می شود زیرا محال است که در آن حالت علم به 
درد پیدا نکند. 

و گاه انسان در دیگری با عملی غم و شادی و بی‌تابی و ترس وارد می‌کند که ناگزیر از 
غم و شادی و اندوه و ترس می شود که در هر حال خودداری از آنها غير ممکن است و امثال 
این‌ها که یادآوریش بحث را طولانی می‌کند و این مذهب بسیاری از معتزله بفدادی و 
ابوالقاسم بلخی است جبائی و پسرش با بیشتر این موارد مخالف اما نظام و مجبره با همه‌ی 


آن مخالف هستند. 


1-7 گفتار در این که امر به سبب. امر به مسبب هم هست با خبر 


هر dle Sade‏ چه ya‏ لته گراخ به سارل کر همست یا pal‏ ومد AS‏ ایغ 


پذیرفته‌اند مخالفی در این باب نمی‌شناسم. 


۷. گفتار در افعال خداوند متعال که bf‏ در of‏ متولدات است؟ 


می‌گویم بسیاری از افعال خداوند متعال. معلول هستند و از گفتن لفظ متولد برای 
توصیف آنها خودداری می کنم هر چند در معنا همان باشد» زیرا هنگام صحبت از صفات خدا 
و صفات افعال او از دستور شرع پیروی می‌کنم و از پیش خود نمی‌گویم و مسلمانان بر 
بسیاری از افعال خداوند متعال سبب و مسبب گفته‌اند و ندیده‌ام که ایشان لفظ متولد را به 
کار برند و هر کس چنین لفظی را استفاده کند در گفتار خویش از دلیل و حجتی پیروی 
نکرده و به LS‏ و سنت و اجماع تکیه نکرده است به همین جهت من از این مذهب بر 
اساس همان استدلالی که ذکر کردم پیروی می‌کنم و دلایل دیگری هست که جای ذکر آنها 
است و تنها ابوهاشم پسر ابوعلی در میان عدلیه با آن مخالف است و گواه بر صحت این 
گفتار سخن خداوند عز و جل Cul‏ که فرموده: «واوست که بادها را پی‌شاپیش (باران) 


رحمتش مژده رسان می‌فرستد تا آنگاه که ابرهای گرانبار را بردارند. آن را به سوی سرزمینی 
مرده برانیم و از آن باران فرود آوریم و از هر گونه میوه‌ای(از خاک)برآوريم. بدینسان مردگان 
را (نیز از قبرها) غارچ می‌سازيم باشد که شما متذکر شوید(اعراف:۵۷).و نیز فرموده:«مگر 
ندیده‌ای که خدا از آسمان آبی فرود آورد پس آن را به چشمه‌هایی که (در طبقات زیرین) 
زمین است cl,‏ داد آن گاه ay‏ وسیلهی آن کشتزاری را که رنگ‌های آن گوناگون است بیرون 

آورد» سپس خشک می گرذق آنگاه آن را زرد می‌بینی...(زمر:۲۱)». و آیاتی که دلالت بر 
این معنا داشته باشد در قرآن فراوان است. 


۸. گفتار در شهوت 


طبیعت فرد به اشیاء خارجی است که لذات هم جزء آنها است. اما معنای اول شهوت قطعاً و 
طولانی می‌کند آپس از آن صرف نظر می‌شود]. این مذهب اکثر اهل بغداد است و اهل بصره 
به اتحادالموجود* يا ممنوع الوجود قائلند که محال است و نیز معتقد به اجتماع نهی‌اند که 
نقیض pel‏ بوده و محال است و این مذهب همه اهل عدل جز کسی از ایشان است که به نظر 
او توجهی نمی‌شود و جبرگرایان مخالف این گفتار هستند. 


٩‏ کگفتار در بدل 


معتقدم کفر گاهی ممکن است به cle‏ ایمان قرار گیرد و ایمان گاه ممکن است به جای 
کفر باشد ولی نمی‌گویم که کفر و ایمان در یک آن در شخص جمع شود یعنی فردی هم 
مؤمن باشد هم کافر» که این اجتماع ضدین می‌شود و محال است زیرا جایز بودن چیزی: 
صحیح دانستن و ممکن بودن و محال نبودن آن است و کفر ضد ایمان بوده ووجود یک 
ضد(کفر) امکان ضد (gles!) Ko‏ را محال می‌سازد. لذا اگر شخصی بگوید ایمان به چاق کفر 


* در کتاب اوائل المقالات که به اهتمام دکتر محقق چاپ شده است(۴۷) ایجاد الوجود آمده است هم 
چنین در نسخه‌ی شیخ الاسلام زنجانی ولی در بقیه‌ی چاپ‌هاتحاد الموجود است. 


OF‏ اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


از شخص کافر چایز است plated‏ ضدین می‌شود اما آگر بگوید امکان دارد (ایسان به چای 
کفر قرار گیرد) وامکان را در گذشته قرار دهد دیگر دربردارنده محال یعنی اجتماع ضدین, 
تخواهد بوت و cil lel‏ مکی دک کافر در آینده ممکن است ay‏ جاع کشرء ایسان بیساورد با 
Ge}‏ به ole! cle‏ کافر شود. ناخوشایند نبوده زیرا اجتماع ضدین و محال بودن در آن. 
نفی می‌شود. در گفته‌ی اخیر میان ما و جبرگرایان اختلافی نیست اما در گفتار نخستین با 
ما olde: wads Aes‏ جا cil‏ سخن len‏ و همه hye‏ كال هدشن 


۰ گفتار در آفربنش اشیائی که اعتنایی به وجود آنها نمی‌باشد و 
مصلحتی هم در آنها وجود ندارد 


به نظر من آفریدن آنچه که توجه و اعتنایی بدان از سوی مکلفان نیست و مصلحتی هم 
برای هیچ یک از مخلوقات در آنها وجود ندارد عبث و بیهوده است و چنین کاری بر خداوند 
متعال روا نیست و این مذهب عدلیه است و همه جبرگرایان با آن مخالفاند و برای بیشتر 
مردم حکمت آفرینش موجوداتی که در قعر دریاها و قله‌های کوه‌ها و شکم‌های حیوانات بوده 
که هیچ انسانی آنها را حس نم یکند» مشتبه شده است. از این رو: به فکر نجوه‌ی بهره 
برذاری از آنها افتاده‌انة ولی ol,‏ عبرت و استفاده از طریق مشاهده‌ی آنا در ایشان بسته و 
مسدود می‌باشد بدین جهت با اهل حق در این موضوع مخالفت کرده‌اند» در She‏ که 
حقیقت غیر از چیزی است که آنان پنداشته‌اند زرا بشر گرچه بسیاری از چیزها را حس 
تس کف lal‏ خان و گرشگگان ysl‏ با ع قرده و ندان‌ها اتيت مهد هم جين Cal‏ 
چیزهایی که هیچ شخصی آنها را حس نمی کند ولی برای جانورانی که آنها را درک 
می‌کنند. سودمند می‌باشد. همین طور است دگرگونی‌ها و طبیعت‌هایی که پدیدار 
می‌گردند [و به صورت ظاهر خوشایند نمی‌باشند] ولی وجوب و پیدایش آنها در مسیر الطاف 
الهی نسبت به بندگانش ضروری می‌باشد. در صحت این مطلب اقامه‌ی دلیلی بیشتر از این 
بر ما لازم نیست که از سویی بدانیم خداوند متعال که بی‌نیاز و کریم و حکیم است چیزی را 
برای سود و منفعت خودش نمی آفریند از طرفی دیگر بدانیم آن چه را که آفریده و اختراع 
گرد است براش مشعت قیرشن می اق جال اگر چيفي را که NS‏ از منفست: دیگری است 
بیافریند با توجه به این که دلیل و برهان می‌گوید که صانعش هم از آن بهره‌ور نمی‌شود 
عبث و بیهوده خواهد بود و آفرینش آن معنی و مفهومی نخواهد داشت و خداوند بلند مرتبه 
منزه است از آن که کاری عبث و بیهوده انجام دهد. 
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۱ کگفتار در درد و لذت. هنگامی که از نظر لطف و مصلحت با هم 
می 


معتقدم اگر رنج و لذت رساندن به حیوانات و لطف کردن نسبت به مکلفان و رعایت 
مصلحت دینی آنان نتیجه‌ی یکسان داشتند. بر خداوند حکیم سبحان جایز نبود که به جای 
ایجاد خوشی برای بندگان» آنان را گرفتار رنج کند زیرا sighs‏ دلیلی برای رساندن رنج - 
جز عوضی 45 aloe yo‏ اب می‌دهد- ندارد و خداوند قدیم و سبحان توانایی 3,13 که Ql tile‏ 
عوض را از روی تفضل(نه استحقاق) ببخشد و بر اساس جود و رآفت وی سزوارتر است که 
لذت را که برتر از رنج است عطا کند نه این که رنجی دهد که چیزی شریف‌تر از آن در 
مصلحت با آن برابر باشد. این مذهب بسیاری از اهل عدل است که گروهی از آنان و همه 
جبریان مخالف آن هستند. 


۲. گفتار در علم خداوند متعال بر این که اگر بنده پس از کفر ایمانش 
را حفظ کند با پس از فسق توبه نموده و بر توبه اش بایدار بماند ple‏ 
است که خداوند او را عذاب کند؟ 


به نظر من عذاب کردن بنده‌ای که توبه‌اش را نشکسته و پس از ترک کفر به آن باز 
نگشته ple‏ نیست اما درباره‌ی کسی که مهلت داده شده و به گناه برگشته. جایز است زیرا 
اگر (عذاب کردن به خاطر گناه و فسق قبلی که توبه کرده) برای هميشه واجب بود حکمت 


ol‏ از بين رفته 9 بیهوده می شد 3 برای تکلیف بندگان پاداش وجود Moke‏ این مذهب 


ابوالقاسم کعبی و گروه زیادی از اصحاب اصلح است و معتزله اهل بصره و سایر مجبره 
مخالف بوده و لطف رسانی به بندگان را منع کرده‌اند. 


۳ گفتار در رنج از روی مصلحت بدون عوض 

می‌گویم عوض دادن [به انسانی] به خاطر رنجی که برای مصلحت دیگری می کشد 
شایسته‌ی عدالت خداوند متعال است؛ گرچه این عوض دادن از ناحیه‌ی فضل خداوند بر 
مومنانی که رنج را تحمل می‌کنند واجب باشد. اما در هنگامی که غیر مومن از رنج دیدن 
مؤمن سودی می‌برد و به مصلحت او تمام می‌شود. بر خداوند واجب است که مؤمن رنج د يده 


۶ ۳ اواثل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


را پاداش دهد و الا در حق او ستم کرده است. و لذا می‌گویم رنج بردن کافر موجب پاداش [از 
ناحیه‌ی خداوند] نمی‌باشد زیرا رنج او به جهت عقاب او بوده و به صلاحش می‌باشد گرچه به 
صلاح دیگری هم باشد. این مذهب عدلیه و مرجئه است که منکر احباطاند (منکر این 
هستند که اعمال نیک به وسیله‌ی اعمال بد نابود گردد) و معتزله‌ی بغداد و بصره و باقی 
جبریه مخالف آن هستند. در این باره اصولی را طرح کردم که مخصوص من است و عدلیه و 
مرجئه با آنچه از طریق استدلال صحت آن برایم کشف شده موافق نیستند و ازمخالفان دیگر 
هراسی ندارم زیرا حجت بر من تمام است(و با آن انس کامل گرفته‌ام) و از پیروی حقیقت 


۶. گفتار در عوض دادن به حیوانات و انتقام گرفتن بعضی آنها از برخی 
دیگر 


به نظر من بر اساس جود و کرم خداوند متعال. عوض دادن به حیوانات به خاطر 
دردهایی که در Luo‏ به آنها رسیده واجب Cul‏ چه این درد از ناحیه‌ی خداوند- جل اسمه- 
باشد یا از ناحیه‌ی دیگری زیرا خداوند GUT‏ را به جهت نفع بردن آفریده است و اگر آنان را 
از دریافت عوض دردهایی که دیده‌اند محروم سازد قطعاً آنها زا برای ates ala;‏ افرنده در 
حالی که خداوند بزرگتر از آن است که چیزی را برای زیان بردن و درد کشیدن بدون سود 
بیافریند» این عمل تنها شایسته شخص نابخرد و ستمگر بوده و خداوند سبحان. عادل. کریم. 
a Se‏ مایم انج 

و Lil‏ قصاص کردن جانوران روا نیست زیرا انان مکلف. مامور و آگاه به بدی کار زشت 
نبوده» و قصاص نوعی کیفر است و کسی که غیر مکلف را عقوبت کند حکیم نخواهد بود.و 
اگر قصاص کردن برخی از آنها در برابر آزار رساندن به بعضی دیگر جایز بود. قصاص آنان روا 
خواهد بود و همچنین پاداش گرفتن به خاطر کار نیکی که نسبت به دیگران انجام داده‌اند 
واجب می‌گردید و همه‌ی اين‌ها محال است.اين مذهب بسیاری ازعدلیه است و بعضی از آنان 
و گروهی از غیرآنان با آن مخالف هستند. * 


" پس از دیدگاه شیخ مفید قصاص جانوران صحیح نیست اما بر اساس جود خداوند اگر به دردهایی که 


به GUI‏ وارد شده عوض داده شود صحیح خواهد بود. 


باب گفتار در کلام لطیف ٩‏ ۵۷ 


۵ گفتار در این که OT‏ نعمت بر بهشتیان تفضل است با ثواب 


معتقدم نعمت‌های اهل بهشت دو گونه است: نوعی از آن تفضل محض است که به هیچ 
وجه شامل ثواب و پاداش نیست قسمی دیگر آن از جهتی تفضل است و از سوی دیکر 
پاداش می‌باشد و در نعمت اهل بهشت ثواب بدون تفضل قطعا وجود ندارد. اما گروهی که از 
راه تفضل محض خداوند. وارد بهشت می‌شوند. کودکان. دیوانگان. سفیهان و چهارپایان 
هستند زیرا اینها دازائ کردار و اعمالی نیستند که آن را به صورت تکلیف انجام داده و در 
نتيجه از باب حکمت به پاداش آن رسیده باشند و گروه دیگر افراد مکلف هستندکه نعمست 
خداوند شامل حال آنها شده و این نعمت به خاطر فضل خداوند به آنان است و اگر این 
تمك | فا اتاق نداده بود ستمی در حق OUT‏ روا نداشته زیرا لازمه نعمت و تفضل و احسان 
پروردگار که در گذشته [سرای دنیا] انجام گرفته آن بوده است که آنان شکر او را به جا آورند 
و اطاعتش نمایند و نافرمانی او را نکنند بنابراین اگر بعد از عمل به [این وظایف] خداوند 
پاداشی به آنان ندهد و نعمتی هم عنایت نفرماید. ظلم ننموده است بلکه ثواب الهی برای 
آنان تفضل و زیاده پردازی است. اما جهت ثواب آن این است که اعمالشان موجب شده که 
خداوند بر آنان بخشش و کرم نموده و پاداششان دهد و نتیجه کارهای نیکشان را به آنها 
برساند. از این جهت ثواب است هر چند از نظر دیگری که ذکر کردیم تفضل هم هست. این 
مذهب بسیاری از شیعه عدلیه و معتزله است و معتزله بصره و جهمیه وجبریه پیرو آنها؛ نیز 
بالات انم رنه 


۲. گفتار در ثواب و عقاب دنیا و تعجیل مجازات 


معتقدم که خداوند متعال -جل اسمه- به برخی از مخلوقاتش بخشی از پاداشی که به 
خاطر فرمانبری استحقاق آن را دارند در این دنیا می‌دهد. و جایز نیست که پاداش کامل 
آنان را در این جهان عطا کند زیرا واجب است پاداش اطاعت کنندگان(تا قیامت) ادامه یابد. 
3 گاهی بعضی از بندگان را در Lis‏ به خاطر گناهانشان عقوبت می‌کنند چون با نافرمانی و 
مخالفت مستحق بخشی یا همه‌ی آن شده‌اند. ولی هر نافرمانی خداوند عذاب دائمی را به 
همراه ندارد چنانچه در طاعات گفتیم. خداوند در این باره می‌فرماید:. «هر کس از خدا پروا 
کند[خدا] برای او راه بیرون شدنی قرار می‌دهد و از جایی که حسابش را نمی‌کند به او 


روزی می‌رساند»(طلاق: ۲-۳). و می‌فرماید: هو گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او 
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nm. 


همواره آمرزنده است. [تا]بر شما از آسمان باران پی در پی فرستد و شما را به اموال و پسران 
باری کند و برایتان باغ‌ها قرار دهد و نهرها برای شما پدید آورد(نوح:۱۰تا0۱۲. پس آنان را 
به انواع خیرات در دنیا به خاطر اعمال شایسته‌شان وعده داد و درباره‌ی نافرمانان خود 
فرموده است: «و هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگی تنگ و سختی خواهد 
داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور می‌کنیم(طه:6۱۲۴». درباره‌ی گروه دیگری از آنان 
فرموده: «تا در زندگی دنیا عذاب رسوایی را به آنان بچشانيم و قطعاً عذاب آخرت رسوا 
کننده‌تر است و آنان یاری نخواهند شد(فصلت :۱۶)». «برای آنان در زندگانی دنیا عذابی 
است و قطعاً عذاب آخرت دشوارتر است و برای ایشان در برابر خدا هیچ نگهدارنده‌ای 
نیست(رعد «(VF‏ 

و در روایت مستفیض * از پیامبر(ص) نقل شده است که تب یک روزه. کفاره‌ی گناهان 
یک ساله است و نیز فرموده‌اند: صله رحم اجل را تأخیر می‌اندازد. 

و این مذهب گروهی از عدلیه است و توضیح ol‏ همان گونه که ذکر کردم در جلو 
نداختن بخشی از پاداش و تعجیل همه یا بخشی از مجازات. مذهب اکثر شیعه و بسیاری از 


۷ گفتار در این که LT‏ اختبار همان اراده است؟ 


به نظر من.اراده کردن چیزی. همان اختیار آن است و اختیار آن همان اراده کردن و 
ترجیح دادن ol‏ است. و گاهی از لفظ اراده به line‏ تعبیر می شود که قصد یکی از دو 
متضاد است و بیان کننده‌ی انجام عملی است که به دنبال آگاهی- و نه اجبار- حاصل 
می‌شود. و کلمه‌ی مختار تنها به شخص قادر گفته می‌شود و منظور از قادر بودن این است 
که توانایی بر انجام یا عدم انجام کار را داشته باشد بی‌آنکه مقصود و تصمیم خویش را 
بگوید.این مذهب گروهی از معتزله بغداد و تعداد زیادی از شیعیان است و معتزله بصره و 
همه جبرگرایان با آن مخالف هستند. 


۸. گفتار در اراده LT‏ همان تقرب است؟ 


معتقدم اراده‌ای که تقرب است kL‏ اراده‌های دیگر مقدمه‌ی افعال ات 9 اجتماع اراده 
و فعل با هم صحیح نیست زیرا فعل هنوز به وجود نیامده و تنها تقرب به فعل است همچنین 
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تعلق گرفتن اراده به فعلی که موجود است يا به اراده موجود که تقربی بوده و (به همین 
صورت تقربی) حاصل شده باشد. محال است. اما اراده‌ی تقربی بدان جهت تقرب است که 
مراد آن هم تقرب است و کلمه‌ی اراده در خضوبی و بدی و نزدیکی و دوری» حکم مراد ۳ 
دارد.و این مذهب اکثر عدلیه است و معتزله بصره و جبر گرایان با آن مخالف هستند. 


۹ گفتار در اراده» LT‏ منظور اراده‌ی خود شخص است با نیاز به اراده 
pe‏ دارد با محتاج اراده نیست 


می‌گویم اراده نیاز به اراده ندارد زیرا اگر محتاج al‏ بود هرگز اراده‌ای به وجود ای اس 
مگر به وجود اراده‌هایی که نامتناهی‌اند (تسلسل اراده‌ها)» که این محال است و فسادش 
آشکار. و این که اراده‌ها به خودی خود مقصود باشد صحیح نیست زیرا جایگاه اراده این است 
که بر اراده شده مقدم باشد و اگر اراده وجوباً یا جوازاً خود به خود مطلوب باشد. اراده پیش 
از خود وجود پیدا می کند که این دقيقاً محال و غیر ممکن است. 

و برخی از یاران اهل نظر ما گفته‌اند که منظور از اراده خودش می‌باشد یعنی افعال 
خداوند متعال به واسطه‌ی آفریدن 9 ایجاد کردن او ید ید می‌آید ثرا این‌ها خود اراده خداوند 
هستند و اگر از ناحیه ی خداوند صادر نشده و به اراده‌ی دیگری به وجود a!‏ صحیح نبوده و 
مجاز 9 استعاره خواهد بود و حقیقت کلام همان است که بیان کردیم. 9 این روش ابوالقاسم 
بلخی و بسیاری از بغدادیان قبل از او و گروهی از شیعیان است و گروه دیگری از شیعیان و 
اهل بصره و همه مجبره با آن مخالف هستند. 


۰ گفتار در شهادت 


به نظر من شهادت شایسته کسی است که بر یاری دين خداوند متعال پایداری کرده به 
گونه‌ای که در این راه خونش ريخته و جانش را از دست دهد. بدون این که در اطاعت 
خداوند متعال سستی نموده باشد. و این مقامی است که صاحبش را در روز قیامت از شهدای 
خداوند متعال و امینان اوگردانده و جزء کسانی می‌شود که منزلتش در پیشگاه خداوند بالا 
رفته و جایگاهش بزرگ شده تا به مقام صدیقان رسیده و گفتارش پذیرفته و با شهادتش به 
شهادت حجت‌های الهی ملحق می‌گردد و به مقام پيامبران خدا-صلوات الله علیهم- که بر 
امت‌هایشان گواه‌اند راه پیدا می‌کند. خداوند - عز و جل- فرموده است: «و خداوند GLAS‏ را 
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که واقعاً ایمان آورده‌اند معلوم بدارد واز میان شما گواهانی بگیرد و خداوند ستمکاران را 
دوست نمی دارد» Jl)‏ عمران:۱۴۳۰) و می‌فرماید: «آنان همان راستینانند و پیش 
پروردگارشان گواه خواهند بود( حدید:۱۹)». در نتیجه رغبت به خداوند متعال در شسهادت 
همان توفیق بر صبر و بردباری است که منجر می‌شود به آنچه گفتیم(یاری دیین خدا و 
ریختن خونش در راه حق). و خداوند رغبتی به عمل کافران که مومنان را به قتل می‌رسانند 
ندارد زیرا این فسق وگمراهی است و خداوند متعال بزرگتر از آن است که بندگانش را به 
کارهای کافران در قتل واعمال ستمگران ترغیب کند. 

در لفظ متعارف کلمه رغبت در شهادت. معمولاً بجای کلمه رغبت در ثواب گفته می‌شود 
و این فعل خداوند متعال است که آن را برای کسی که کارهای شایسته انجام می‌دهد. واجب 
کرده است. همچنین تمایل انسان به خداوند متعال در توفیق یافتن به انجام برخی از 
کارهایی است که در توان او است» پس رغبت به خود آن عمل است نه توفیق آن. همچنان 
که حج کننده می‌گوید بار خدایا توفیق بازگشت به خانه خود را روزبم کن که منظور از 
بازگشت عمل به آن است که از خداوند بر این توفیق و کمک می‌طلبد و نیز می‌گوید خدایا 
جهاد و روزه‌ی ماه رمضان را به من ارزانی دار که منظور Cyl‏ کردن خداوند بر جهاد و روزه 
است. و این مذهب همه‌ی اهل عدل بوده و تنها اهل قدر و اجبار با ان مخالف هستند. 


۱ گفتار در نصرت و خذلان 


از نظر منء یاری رساندن از سوی خداوند متعال دو گونه است: 

نوع اول یاری خداوند. عبارت است از: آوردن دلیل و برهان بر گفتار اهل حق که این از 
GUE pny,‏ کر lakes‏ بیان حق edgy‏ است و پار کے هم همان اسک خداوننه 
متعال در این باره فرموده است:«در حقیقت ما فرستادگان خود و کسانی را که گرویده‌اند در 
زندگی دنیا و روزی که گواهان بر پای می‌ایستند قطعاً یاری می کنیم(مؤمن HOV:‏ و نیز 
خداوند - جل اسمه- فرموده است:«حتماً من و فرستادگانم چیره خواهیم گردید. آری خدا 
نیرومند شکست ناپذیز است(مجادله۲۱)». پس منظور از غلبه در این be‏ حجت تنها است: 
نه پاری رساندن در فرجام کارء زبرا موارد زیادی وجود دارد که فرستادگان الهی به دست 
ستمگران شکست خورده‌اند و اهل باطل خون‌های آنان را ریخته‌اند. و قسم دوم از SIL‏ 
رساندن خداوند عبارت است از: تقویت کردن جان‌های مومنان در جنگ‌ها ودر برخورد با 
دشمنان و فرود آوردن سکینه بر دل‌های آنان. و سست کردن کار دشمنان و ایجاد وحشت و 
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ترس و بی‌تابی در دل‌های آنان. و از موارد نوع دوم یاری رساندن به واسطه‌ی فرشتگان و 
پاوران دیگری انشت و در شمارالطاف خداوند بوده که برای آنان فرستاده و موجب پیروری 

خذلان و خواری نیز دو نوع است که هر یک از آنها نقیض ضدشان یعنی یاری رساندن 
هستند و مخالف آن درحکمت می‌باشند. و این مذهب همه‌ی اهل عدل اعم از شیعه و 
نصر ویاری همان نیروی شخص یاری شده و خذلان و خواری توانایی خود گنهکار خوار شده 
است هر چند عدا در این باره برایشان توضیحی است. 


۲ گفتار در طبع و ختم(مهر و موم) 


از نظر من معنای مهر نهادن بر دل‌ها از طرف خداوند متعال با ختم یکی است و آن 
عبارت است از گواهی دادن بر این که دل‌ها به ذکر الهی توجه ندارد و با اختیار و نه از روی 
ناچاری بر هدایت الهی که تأثیر گذار است توجه نمی‌کند. و این در زبان‌ها مشهور است که 
می‌گویند خداوند می‌فرماید: بر فلانی مهر نهادم تا رستگار نشود که منظور. بربدن از خداوند 
و شهادت le‏ اوست که خبر داده است. و مهر نهادن بر چیزی در حقیقت علامت کسی 
است که مهر نهاده است و هر گاه شهادت خداوند متعال عليه چیزی نشانه و علامت بر 
بندگان باشد. رواست که طبع و ختم نامیده شود و این با اصول اهل عدل همیشه تطبیسق 
داشته و مذاهب مجبره با آن مخالف هستند. 


۳ گفتار در دوستی و دد شمنی 


دوستی بنده با خداوند- عز و جل- عبارت است از پیروی از فرمان او و اعتقاد به وجوب 
سپاسگزاری و ترک نافرمانی اوه و به نظر من این دوستی تنها پس از شناخت خداوند به 
کشت میآید. اما دوستی خداوند متعال نسبت به بنده» همان پاداش دادن به اعمال و 
خشنودی از تلاش اوست. و اما دشمنی بنده نسبت به خداوند- سبحان- یعنی کافر شدن به 
او و انار نعمت‌ها و نیکی‌های او و انجام گناهان و سرکشی از فرمان او و بی‌توجهی به نواهی 
او آسبک شمردن گناهان] و همه‌ی این موارد تنها از روی ناآگاهی به خداوند Sole‏ می‌شود. 
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و اما دشمنی خداوند - متعال - نسبت به بنده همان دوام مجازات او وسلب شایستگی و 
توفیق کارهای نیک و حکم به لعنت و بیزاری از او و اعمالش می‌باشد. 

و معتقدم» با وجود این که دوستی خداوند نسبت به مؤمن» گاهی در حالت ایمان اوست 
و دشمنی خداوند با کافر نیز در حال کفر و گمراهی اوست. این مذهبی است که با اصول 
اهل عدل و ارجاء مطابق است و معتزله تنها به قسمتی از آن معتقد بوده و مجبره با پاره‌ای 
از آن موافق هستند. و تمام آن مطابق قول کسانی است که میان دو قول یعنی قول عدلیه و 
مذهب اصحاب موافات از مرجته. جمع کرده‌اند و اما این که خداوند سبحان ممکن است 
دشمن کسی بوده که پعداً دوست او شود[ صحیح است] ولی دوست کسی شود که بعدها 
ممکن است دشمن او باشد» صحیح نیست که در این باره در باب موافات قبلاً سخن گفتیم. 


۶ گفتار در تقبه !۸ 


معتقدم که تقیه در دین به هنگام ترس از نابودی gle‏ جایز است. و گاهی در یک حالت 
تقیه جایز و در حال دیگر به دلیل ترس از دست دادن مال یا مصالح دیگر. ple‏ نیست. و 
می‌گویم که تقیه گاهی اوقات واجب و olf‏ جایز است نه واجب. و گاه تقیه کردن بهتر از 
رت add sf‏ زگ قرف al‏ مه ات کن اف اجام cane‏ آل سکوی وکت و واف ههام 
شود و مورد سرزنش قرار نمی گیرد. 

فصل- به نظر من تقیه به هنگام ضرورت جایز است و چه بسا به خاطر نوعی از لطف و 
مصلحت طلبی واجب شود. ولی تقیه در افعالی مانند کشتن موّمنان يا آنچه که یقینا یا به 
گمان قوی می‌داند که مايه فساد دین می‌شود. ple‏ نیست و این مذهبی است که از اهل 
عدل و به ویژه امامیه به دست می‌آید و معتزله و زیدیه و خوارج یا اهل تسنن که اصحاب 


حدیث نامیده می‌شوند. به آن اعتقاد ندارند. 


۵. گفتار در اسم و مسمی ٩۲‏ 


از اظر من اسم غیر از خسمی الست همان گوثه که قبلا SS‏ شد که صفت غیر از موضوف 
سنت و جبربه‌ی اهل تشبیه با آنان مخالف هستند. 
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٣‏ . گفتار در امر به معروف و نهی از منکر 


معتقدم که امر به معروف و نهی از منکر با زبان در صورت GLE‏ واجب کفایی است تا بر 
کسی که آگاهی یه آن dae atts‏ رود و با shay yb‏ ایجاه علم با کسام ed‏ باب ار 
حاصل شود. اما تنبیه بدنی و توسل به زور مربوط به حکومت است که این حق را به عهده‌ی 
کسی که انتخاب کند پا اجازه دهد واگذار می‌کند. و تغییر شرایط مذکور هرگز جایز نیست. 
caddie oils‏ کسانی است که به خکل و آمامت نف له غیر افیا 


shar ۷‏ درباره‌ی کسی که واجبی را با مال حرام به جا می آورد آبا 
این واجب از او ساقط می‌شود با خیر؟ 


از دیدگاه من واجبات sights‏ متعال برای کسی که نافرمانی او را کرده به حساب نمی‌آید 
زیرا منظور از انجام فرمان, این است که امر او را به گونه‌ای که شایسته پاداش باشد انجام 
دهد و اگر انسان مکلف از حدود pat)‏ و وسم cil‏ تجاوز کند و کار نهی شده را انجام دهد. 
نافرمان و گنهکار بوده و شایسته‌ی کیفر و سرزنش است. و محال است که واجبات خداوند 
سبحان از راه معصیت او و تقرب به او به وسیله مخالفت با او به دست آید و آنچه را که 
میت لاش itil‏ سوب لاب و قر نفد 

پس ثابت شد که واجبات sights‏ -جل اسمه- جز با اطاعت در حدود و ترک مخالفت با 
او به انجام نمی‌رسد. و اما کارهایی که به صورت اطاعت خداوند انجام گرفته و در شرایط و 
حدود و ارکان از نافرمانی خداوند متعال. به دور باشد قطعاً پذیرفته و پاداش دارد. هر چند 
انجام دادن آن همراه با کارهای زشت بوده که در حدود واجب و ارکان آن. همان طور که 
ذکر کردیم تأثیر نگذارد و این اصلی است که با شناخت آن بین اعمال پذیرفته شده و آنها 
که پذیرفته نیست مانند شبهات. تمیز داده می‌شود. این مذهب جمهور امامیه و بسیاری از 
معتزله و گروهی از اصحاب حدیث است. 


FF‏ اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


۸. گفتار در باری ستمگران و کارهای آنان و پیروی و اکتساب و بهره 
مندی از اموال آنان 


من می‌گویم. Gob‏ رساندن به ستمگران برای اجرای حق و پذیرفتن مسئولیت‌های مهم. 
جایز و گاه واجب می‌شود. اما کمک کردن به ستم و دشمنی» ممنوع بوده و در حال اختیار 
pele‏ می aly‏ اما مکی ا اا نها برای گنبانی جاو انیت که از نام مان ود اا 
قاط سایق LY‏ که از ین oS‏ که ew‏ کته و انم توص امه که یم 
آنان است. به دلایلی که شرح آن در این نوشتار طولانی می‌شود. ولی پیروی از ستمگران در 
صورتی ple‏ است که ظاهرا به مومنان زیانی وارد نکرده و پذیرفتن مسئولیت غالبا موجب 
نافرمانی نشود و اما اکتساب(به دست آوردن مال) از آنان بر اساس آنچه توصیف کردیم روا 
متو بارهس Gud‏ از لال AUT‏ کے بح شود ناکت پاش قاط بای ibn‏ ایی کے ام 
بردیم نه مردمان دیگر» حلال است. 

وان چ اد lady , nel‏ که مر عست یکا اس اف اجب Bil Bis ol‏ سیون 
باشد برای هیچ کس تصرف در آنها در حال اختیار جایز نیست و اگر مجبور شد مانند کسی 
است که ناگزیر از مصرف گوشت مردار و خون گردیده و خوردن آن تا رفع اضطرار: نه 
aad! dled po Bes‏ بان رفي جا اسك این مهب ay yet‏ انامه اختصاص فار و از 
میاق آنان کسی را که مخالف باشد نیافتم. 


۹. گفتار در اجماع 


به نظر من, اجماع امت چون که در بردارنده‌ی LAT‏ امام معصوم(ع) بوده. حجت است 
als‏ انم لیام رده aly‏ اجماع که ase‏ اما بت ابیت اس هر ایج ALIA‏ خی 
a,‏ کت lel‏ اھ که جاههیی متام ایی لس pad‏ اکر اام سضیی وا وة که 
هیچ یک از مردم در این گفتار با او موافق نباشند این گفته در حجیت و برهان کافی خواهد 
اوت یل این که اع را ay‏ وسیله از خت وهه و FPG of‏ رکم این اس وه مال 
است چنین اجماعی بدون امام پدید آید زیرا او در قدر و منزلت بزرگترین امت بوده و در 
نیکی‌ها و گفتار و کردارهای پسندیده بر دیگران برتری دارد. و این مذهب ویژه امامیه است و 
معتزله و مرجته و خوارج و اهل حدیث از قدریه و اهل اجبار مخالف آن هستند. 


باب گفتار در کلام لطیف ٩‏ ۶۵ 


۰ گفتار در خبر واحد 


دین بر اساس خبر واحد یقین پیدا کند مگر(خبر واحد) همراه با قرینه‌ای باشد که به روشنی 
دلالت بر Gro‏ راوی آن کند. و این مذهب جمهور شیعه و بسیاری از معتزله و خوارج و 
گروهی jl‏ مرجثه و فقهای اهل سنت بوده و اصحاب ol,‏ با آن مخالف هستند. 


۱ گفتار در حکابت و حکابت شده 


به نظر من. گاه بر حکایت کردن قرآن. نام قرآن گفته می‌شود هر چند که معنای حکایت 
در بیان» غیر از حکایت شده است. هم چنین حکایت هر کلامی که مطلقاً با آن نام خوانده 
از فلانی شعر زهیر را شنیدم و نیز به کسی که فرمان رسول خدا(ص) را در دین اطاعت 
کرده و به آن عمل کند گفته می‌شود: «فلانی به دين رسول خدا(ص) معتقد است» و این 
گفته را به صورت مطلق و بدون قید می گویند هر چند حقیقتاً در معنا با آنچه در حکایت 
گفتیم تفاوت دارد. و این مذهب جشهور معتاله است و از مياق مجیره اهل gt‏ با ان 
مخالفند. 


۳ گفتار در ناسخ و منسوخ" قرآن 


از دیدگاه من در قرآن. ناسخ و منسوخ وجود داشته هم چنان که محکم و متشابه وجود 
دارد. ply‏ مصالح بندگان که خداوند عالم به آن است. خداوند - عز اسمه- فرموده است: هر 
حکمی را نسخ کنیم یا آن را به(دست) فراموشی بسپاریم» بهتر از ol‏ یا مانندش را می 
آوریم. (بقره:۱۰۷)». به نظر من نسخ در قرآن عبارت است از برانداختن احکام. نه نسخ همان 
چیزی که از ناحیه‌ی خداوند نازل شده که بسیاری از مخالفان گفته‌اند. و از موارد نسخ شده 
در قرآن این گفته‌ی خداوند متعال است که فرموده : «و کسانی از شما که مرگشان فرا 
می‌رسد و همسرانی برجای می گذارند‌آباید] برای همسران خویش وصیت کنند که آنان را تا 
یک سال بهره مند سازند و [از خانه ی شوهر] بیرون نکنند( بقره:۲۴۰)».که به حکم این آیه 
عده وفات یک سال بوده سپس آیه ی دیگری آن را نسخ کرد: «وکسانی از شما که می‌میرند 
و همسرانی بر جای می‌گذارند آهمسران] چهار ماه و ده روز انتظار می‌برند (بقره:۲۳۴)». و 


۶ ** اواثل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


این حکم در شریعت اسلام ثابت و حکم اول نسخ گردید. و ظاهر آیه نسخ نشده و مانند 
Gal‏ ناسخ آن بدون هیچ اختلافی تلاوت می‌شود. و این مذهب شیعه و گروهی از اصحاب 
حدیث و بیشتر خوارج و زیدیه است و معتزله و گروهی از جبریه مخالف بوده و پنداشته‌اند 
که نسخ در خود آیأت مائدد احکام آیات: واقع شده است: و گروه اندکی از متتسبان به اعتزال 
به طور کلی مخالف نسخ در قرآن هستند. و گروهی از آنان نسخ را در شریعت اسلام 
نپذیرفته‌اند و منکر این هستند که خداوند چیزی از قرآن را به هیچ دلیل و علتی نسخ کرده 


باشد, 


۳ گفتار در نسخ قرآن با سنت 


به نظر من» بعضی از قرآن به وسیله‌ی بعضی دیگر نسخ می شود اما هیچ آیه‌ای از قرآن 
با سنت نسخ نمی شود و سنت با قرآن همین‌طور با سنت نسخ شده است. خداوند عز و جل 
فرموده: هر حکمی را نسخ کنیم یا آن را به (دست) فراموشی بسپاریم. بهتر از آن یا مانندش 
را Decal‏ ۱۳۷۵ درست نیس که غیر کناب ختتا هماشته ان قرار کیرد و یخن 
هیچ آفریده‌ای بهتر از کلام خداوند نمی‌باشد و این که مخالفان گفته‌اند منظور از SL‏ بخیر 
منها» آن است که در مصلحت بهتر باشد بی‌معنا است زیرا هیچ چیز نمی‌تواند مصلحتش 
بیشتر از صاحبش باشد. چنین سخنی در شرع گفته نشده و در میان اهل لت هم اببت 
نیست و اگر چنین چیزی صحیح بود. کیفر از پاداش بهتر و شیطان از فرشتگان و پیامبران 
بهتر خواهد بود. در حالی که چنین سخنی باطل و محال است. 

و این که سنت. قرآن را نسخ نمی کند مذهب اکثر امامیه و گروهی از فقها و محدثان 
است و بیشتر فقها و متکلمان با آن مخالف هستند. 


۶. گفتار در آفرینش بهشت و دوزخ 


بهشت و جهنم در این زمان قطعاً مخلوق و آفریده‌ی الهی هستند و دلیل آن عبارت است 
از روایات و اجماع متشرعان و اخباری که در این زمینه رسیده است و با این «yb‏ معتزله 3 
خوارج و گروهی از زیدیه مخالف بوده و اکثر آنها پنداشته‌اند که آنچه ذکر کسردیم از مخلوق 


بودن بهشت و دوزخ ple‏ است نه واجب و در روایاتی که در این باره رسیده توقف کرده‌اند و 


باب گفتار در کلام لطیف % ۶۷ 


بقیه‌ی آنها گفته‌اند آفرینش بهشت و دوزخ محال است و در آفرینش دوباره‌ی آن اختلاف 
کرده‌اند. 

glia‏ چبالی. گفعم این محال است ذیرا فاگزیر از قتاق عالم کیل از کر tal gh‏ و شرا 
بے اف اتساد می قفاه سای gah‏ است کر ال که میاه gy‏ این ابیت که aah tds‏ ا 
بهشت و دوزخ را از بین نمی‌برد. گروه دیگری از پیشینیان مانند ابوهاشم گفته‌اند آفرینش 


آن دو در این زمان عبت 9 بی‌معنا انت 9 خداوند متعال کار عبث انجام نداده و باطل از او 


aad‏ ۲ نمی‌زند. 


۵ گفتار در سخن گفتن و گواهی Lael‏ 


من می‌گویم. آنچه که در قرآن در بیان این مطلب آمده «امروز بر دهان‌های آنان مهر 
می‌نهیم و دستهایشان با ما سخن می‌گویند و پاهایشان بدانچه فراهم می‌ساختند گواهی 
می‌دهند(یس:۶۵)» به صورت استعاره بوده نه حقیقی و خداوند متعال فرموده است: « سپس 
آهنگ [آفرینش] آسمان کرد و آن بخاری بود پس به آن و به زمین فرمود: خواه یا ناخواه 
بیایید آن دو گفتند فرمان پذیر آمدیم(فصلت:۱۱)» که منظور نطق حقیقی نیست. و این 
مذهب ابوالقاسم بلخی و گروهی از عدلیه است و بسیاری از معتزله و سایر مشبهه و جبر 
گرایان با آن مخالف هستند. 


1 گفتار در عذاب دیدن میت به خاطر گربه زنده بر او 


من معتقدعه این Ocal potas‏ و با عدالك و عطکمت عندایند مقعال سانگاری تاره و چام 
نیست و این که روایتی در این زمینه رسیده که پیامبر(ص) از کنار یک یهودی که مرده بود. 
گذشتند. در حالی که خانواده‌اش بر او می‌گریستند و فرمودند اینان بر او گریه می‌کنند و 
a]!‏ خاطر عقایدش ] عذاب می‌شود و نفرمودند که به خاطر گریه ایشان عذاب می‌شود. و 


۷ گفتار در سخن گفتن عیسی -علیه السلام- در گهواره 


از نظر من. سخن عیسی(ع) در حال کامل بودن عقل و ثابت شدن تکلیف و پس از انجام 
Sale‏ راچب از pram‏ او و Pagel MLD‏ بوق اس و pole‏ قرای hdd‏ است پر geil‏ که 


۸ ** اواثل المقالات فى المذاهب و المختارات 


داده است(مریم: °(« و این مذهب همه‌ی امامیه 9 شیعیان yee‏ 9 تعدادی از معتزله 5 


7 هستند. 


۸ صدق و کذب سخن دیوانه و طفل 


من می‌گویم. کلام معین. کلامی است که در لفظ به اسم معینی اختصاص دارد زیر 
اق کی رس رمات ما کے که هی aah‏ ریب مالس ری ام و یز ای شی 
مخلوقات دو تا است یا بگوید محمدبن عبدالله بن عبدالمطلب راستگو است یا موسی بن 
عمران پیامبر بنی اسرائیل دروغگو است و مشابه این الفاظ. و اما کلام مبهم در GLEN‏ کلامی 
است که در الفاظ و معانی مبهم بوده و محکوم به صدق و کذب نیست تا قصد و نیت گوینده 
آن معلوم شود. و این مذهب گروهی از عدلیه بوده که ابوالقاسم بلخی از آنان است و گروهی 
از شيعه عدلیه و دسته‌ای از مرجئه با آن موافق و بعضی از معتزله و گروهی از خوارج و اهل 


حدیث با ان مخالف هستند. 


۹ گفتار در ماهیت کلام 


به اعتقاد من. سخن عبارت است از قطعه قطعه کردن صداها و نظم دادن به آن» به 
گونه‌ای که معانی معقولی را برساند و در نظر من صداها نوعی از اعراض هستند و ثابت 
نمی‌مانند زیر بقاء بر همه‌ی اعراض محال است و اگر کلامی باقی بماند تقدم و تاخر حروف 
کلمات ple‏ نخواهد بود و به طور کلی به تباهی سخن واز بین رفتن تفاهم منجر خواهد شد. 
و این مذهب گروهی از معتزله است و بعضی از آنان و ple‏ مشبهه مخالف آن هستند. 


۰ گفتار در digi‏ از متولد * قبل و بعداز وجود یافتن 


معتقدم. توبه قبل از انجام عمل صحیح نیست چه مستقیم باشد یا غیر مستقیم. یا کسی 
که می‌خواهد کاری را انجام داده که منجر به گناه می‌شود ولی قبل از انجام گناه پشیمان 


" پدید آمدن فعل از فعل دیگر 


باب گفتار در کلام لطیف ۳ ۶۹ 


شده باشد. مجازات از سبب و مسبب ساقط می شود و اگر در حقیقت از گناه پشیمان نشده 
باشد. کیفر ساقط نمی گردد زیرا او اضرار بر ان patito Tot‏ نسیت به pallet‏ از گناه 
سمل انگاری کرده لکن پشیمانی و digi‏ نسبت به عملی که انجام نگرفته لازم نییست مگر 
وقتی که انجام داده و مانعی جلوی انجام آن را نگرفت. توبه و پشیمانی از آن کار در صورت 
توانایی فاعل aryl‏ واجب می‌شود. 9 این مذهب اکثر اصحاب تولد Csl‏ 9 تنی جنل از آنان 
مخالف بوده و گمان کرده‌اند که توبه از سیب همان توبه مسبب است. 

و بعضی از آنان گفته‌اند انجام دهنده‌ی سبب مانند انجام دهنده مسبب است و بدین 
جهت بر فاعل مسبب توبه از ol‏ کار واجب می‌شود. هر دو گفتار باطل است زیرا توبه از 
کاری. توبه از کار Ko‏ نیست و ثابت شده که سیب غیر از مسبب است. زیرا سبب گاهی 
وجود پیدا می LS‏ در حالی که مسبب به دلیل مانعی که جلوی él‏ را می‌گیرد وجود پیدا 


۱ گفتار اضافی در کلام لطیف: [سخن ] در اجسام که ذات با اعراض 
آنها یا هر دو با هم درک می‌شود 


به نظر من که Shoal‏ در IS‏ اجسام و خود رنگ‌ها و هستی‌ها واقع می‌شود و این به 
سبب عملی است که نفس از راه حواس نسبت به آنچه در جهات گسترده است ایجاد می کند 
ولی اهراش نع تون در جهات گسترش shy‏ 

همان طور که گاهی چیزی - آن گونه که توصیف کردیم- درک می‌شود همچنان که در 
فهم اشیایی که با دیدن و جا به جا شدن il‏ درک می‌گردد glee‏ کسی که پنداشته ادراک 
جسم‌ها دانسته تفاوتی وجود ندارد بلکه سخن این گروه[گروه دوم] به حقیقت نزدیکتر است 
زیرا بسیاری از عقلا در وجود اعراض شک داشته ولی در وجود هیچ یک از جسم‌ها شکی 
نکرده‌اند هر چند برخی از آنان ادعا دارند که اجسام از اعراض به وجود آمده‌اند. 

و این مذهب جمهور اهل نظر بوده و تعدادی از آنان با این سخن مخالف هستند. 


۰ * اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


۲. گفتار در اجسام. LT‏ صحیح است کل آن با حر کت جزئی از آن به 
OF >‏ درآ ند 


به اعتقاد من این صحیح نیست همان طور که سیاه شدن همه‌ی آنهاباسیاه شدن 
قسمتی, از آنها روا نیست و اجتماع و افتراق پیدا نمی کند زیرا متحرک آن است که دو مکان 
را قطع کند و محال است قسمتی که ایستاده. عبور کننده باشد. 

و این مذهب گروه زیادی از اهل نظر بوده که بسیاری از آنان نیز مخالف هستند و آن 


۳. گفتار در اجسام سنگین, UT‏ ممکن است در هوای رقیق بدون ار تباط 
و تکیه بر چیزی قرار گیرد 


منجر به احتمال 

اضداد می شود. 
عفلی(فیلسوفان) است 9 معتزله اهل بصره با al‏ مخالف بوده و نقل کرده‌اند که از معتزله تنها 
the‏ و پسرش و پیروان آنها مخالف هستند. 


۶ گفتار در جزء واحد که LT‏ درست است در یک زمان دو حرکت در 
آن ایجاد شود 


به نظر من که این آسطلب] غیر ممکن بوده و از گذشتةه صحیح نیوده است زیرا یک 
حرکت سبب بیرون آمدن جسم از جایگاه خود به جایگاه پس از خود است و اگر دو حرکت 
در CSL a)‏ شود از دو وجه خارج نیست: BLL‏ در یک زمان در دو مکان باشد که محال 
است. یا یکی از دو حرکت به جایگاهی رود که در حرکت دیگری تأثیر نداشته باشد و این 
نیز باطل و غیر ممکن است و سخن کسی که بگوید تأثیر آن حرکت سرختی است که مکان 
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سرعت و یک عبور از مکان واحد 9 این مذهب ایوالقاسم و جمع sks;‏ از اهل نظر بوده و 


0 گفتار در جسم.آبا صحیح است بدون OF‏ که چیزی OT‏ را براند 
> کت کند 


به اعتقاد من اگر این [گفتار] صحیح باشد یعنی حرکت بدون علت و خود به خود باشد 
چنان که مخالف می‌پندارد. wh‏ ایستادن کوه ابوقبیس در هوا درست باشد زیرا که ساکن 


سخت و سنگین بر شیشه نازک قرار گیرد و با ثابت بودن ان دو» شیشه نشکند و اتش در 
اجزاء پنبه خلل وارد نکند و پنبه را نسوزاند و همه‌ی این‌ها خود را به نادانی زدن است که 
منجر به محالی که باطل است می‌شود. 

و با این گفتار ابوالقاسم و گروهی از فلاسفه(اوائل) و بسیاری از معتزله موافق بوده و 
ابوعلی جبائی و ابوهاشم و پسرش و پیروانشان مخالف این گفتار هستند. 


7 گفتار در حر کت‌ھاء LT‏ بعضی از آنها سبکت تر از برخی دیگر است 

می‌گویم که این سخن محال است همان طور که در محال بودن وجود دو حرکت در یک 
جزء(ذره) در یک حالت گذشت. ولی اعتقاد به این که یک متحرک کندتر با سریع‌تر از 
pects‏ که Soa‏ باشد درست است و اتن فر اجسام سحال کیننت: 


و این نيز مذهب آبوالقاسم و آکیر آهل نظر ogy‏ و فعدانی از ذهرية "و غير آنان مشالش 
این گفتارند. 


۷ گفتار در این که انسان آنچه را که در فکر او خطور نمی کند. رها 
کند 
معتقدم که این (مطلب) روا است همان طور که انجام دادن آنچه به ذهن نمی‌رسد روا 


است و اگر ترک کاری پس از خطور به ذهن درست نباشد انجام دادن آن هم پس از خطور 
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نیست واین مذهب جمهور اهل عدل بوده و پاره‌ای از آنان و جماعتی از جبریه مخالف آن 


۸. این که انسانی که در طبقه اول است نمی تواند در طبقه دهم باشد 


به نظر من این محال است زیرا در طبقه‌ی دهم قرار گرفتن در حالی که در طبقه‌ی اول 
است غیر ممکن است و اگر درست باشد که کاری که انجامش در آن لحظه صحیح نیست را 
رها کند ab‏ کاری که توانایی بر ضد آن را در آن لحظه تدارد درست باشد و ایی به اجساع 
همه اهل عدل» باطل است و میان جمهور کسانی که نام بردیم خلافی در آنچه ذکر کردیم 
نیست هر چند Sul‏ از آنان با این توصیفات مخالف هستند. 


shar 124‏ در حلول دانش و رنج» به مرد گان 


به اعتقاد من(چنین مطلبی) محال بوده و ple‏ نینست و محال دانستن آن نزدیک به 
بدیهیات عقلی است و اگر برای میت آگاه شدن و احساس درد ممکن بود باید توانایی داشته 
باشد از خود دفاع کند و با اختیار خویش لذت ببرد و اگر چنین سخنی صحیح بود میان 
مرده و زنده تفاوتی وجود نداشت و وجود متحرک ساکن و سفید و سياه و زنده مرده محال 
نبود و همه‌ی این‌ها غیرممکن و بطلاقش آشکار است. 

و بر cul‏ مذهب Jal‏ نظر اجماع کرده‌اند با اختلاف مثاهیی که وجود داشته shad‏ اندکی 
با آن مخالفت کرده و نادر بودن آنها مربوط به سفسطه و تجاهل است. 


۰. گفتار در آ گاه شدن به رنگ‌هاء آبا در دل انسان نابینا ابجاد می شود 
پا خير 

از دیدگاه من این محال بوده و صحیح نیست همان گونه که محال است که شخص عاقل 
میت به خسی وة آ اة AL‏ در حالی كا وجوه اسك و olan Bl‏ یت او یه أن سل 
می‌شود بدون این که مانعی بین آنها باشد(خود را می‌بیند) و همان طور که نمی‌توان 
استنباطات قلبی کسی را که امکان فهم آن نیست دریافت زیرا دلایلی برای فهم آن وجود 


ندارد. هم چنین آگاهی به رنگ‌ها برای کسی که فاقد حواس است محال است زیرا نمی 
تواند میان عاقل و شناخت رنگ‌ها از سوی حواس رابطه برقرار کند. 
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۱. گفتار درباره‌ی کسی که به ماوراءاین جهان نگاه می کند با دستش را 
به Sow‏ آن می کشاند 


می‌شود تنها به وسیله ی حرکت است و حرکت دهنده باید قادر به چنین کاری باشد و شیء 
و هر گاه حرکت چیزی به خارج این عالم ممکن نباشد. دیدن ماوراء این عالم هم صحیح 

نبوده زیرا رؤیت تنها بر چیزی که وجود داشته و دیدن آن و محل آن با چشم ممکن باشد 

جمهور موحدان در die)‏ حرکت بوده و تعداد اند کی از آنان با این نظر مخالف هستند. 


۳. گفتار در جن با فرشته بودن شیطان 


می گویم شیطان تنها از جنس جن است نه از فرشتگان و خداوند متعال فرموده است: 
«پس همه جز ابلیس - سجده کردند که از(گروه) جن بود و از فرمان پروردگارش 
سرپیچید(کهف:۴۹)» و روایات متواتر از پیشوایان هدایت(ع)از آل محمد(ص) در این باره 
آمده است. و این مذهب همه ی امامیه و بسیاری از معتزله و اصحاب حدیث است. 

کتاب اوائل المقالات پایان یافت سپاس پروردگار جهانیان را و بر محمد و خاندان پاکش 


درود باد. 


این مبحث مطالب اضافی را سيد رضی ذوالحسبین ابوالحسن محمد بن الشریف الاجل 
محمد بن نعمان - تغمده الله رحمته درخواست کرده تا به اوائل المقالات اضافه کند. 


تسف هم 


۳. گفتار درباره‌ی عصمت 


به اعتقاد من عصمت در لغت نیرویی است که انسان را از کار ناپسند نگه می‌دارد و از 
جنس فعل نیست مانند سخن عربی که می‌گویند فلانی به کوه چنگ زد تا در پناه آن قرار 
گیرد. و از این جهت به پناهگاه کوه‌ها «عصم» گویند که مردم به آن oly‏ می‌برند. و عصمت 
از ناحیه‌ی خداوند همان توفیقی است که انسان را از ناپسندی‌ها حفظ می کید مانند این که 
به انسان غریق ریسمانی بدهیم تا بدان آویزان شده و از غرق شدن نجات یابد. در نتیجه 
هنگامی که او را نگاه داشته و oly‏ دهد به آن چیز عصمت گویند چون به آن چنگ زده و از 
he‏ ون الم Sig tad adil‏ آو وا oles‏ ماه بود عض تامیده سی دی هو نم زاه 
Gb!‏ که اگر اجان اطاضت کته Gals‏ و عسبت: مواد Sgt; gr‏ و Fl‏ اطاعت. نکشد وقح 4 
عصمت نامیده نمی‌شود. خداوند این معنا را در کتاب خود TS‏ کرده و فرموده است: «همگی 
به ریسمان خدا چنگ زنید»(آل عمران: ۱۰۴) و ریسمان خداوند همان دین اوست. آیا 
at‏ ایک که با فرمگیرین او قستور راز اففادن مر کیفر ای tlc lin‏ پس فسات 
به فرمان او اعتصام است و لطف خداوند بر ایشان در انجام اطاعت. عصمت است و همه‌ی 
موستان از ملاتگه و پیامیران و اتمه معصوم ند زیر به اطاعت حیاونه: ال سک 
هنت و این Hi aad‏ ین در فک اس A‏ کمان تھے کے کچ کس با فیط بت ی 
Gol‏ که و esl‏ کے اد انت که کته وان tay sit‏ هة وی AGN‏ 
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می‌افتد. این مطالب در باب عصمت انبیاء و عصمت پیامبرمان-علیه 9 علیهم الصلوه 5 
pile‏ در آغاز کتاب گذشت و سزاوار است این یاب ty‏ قسضت کلام جلیبل آشافه شود. ات 
ام sealer obit‏ 


۶. گفتار در این که poly‏ - صلی al‏ عليه و آله- OT‏ گاه که خداوند او 
را به پیامبری بر گزید کامل شد و نوشتن را نیکو دانست*۸ 


خداوند متعال وقتی پیامبر را برگزید جامع تمامی ویژگی‌های کمال قرار داده و بالاترین 
منصب‌ها را به او ارزانی داشت و منزلتی که موجب کمال و فضل او گردد از او دریغ نداشت و 
نویسنددگی فضیلتی است که هر کس دارای آن باشد کمال دارد و هر که از آن محروم باشد 
نقص است. زیرا خداوند متعال پیامبر را بین مردم در مسائل اختلافی حاکم قرار داد قطعاً 
سجل اسمه- پیامبرش را به گونه‌ای که در حکم و فضیلت وصف کردیم کامل ترین فرد قرار 
دهد. قطعاً نویسندگی را هم باید نیکو بداند. 

دلیل ذیگر این که اگر پيامبر نوشتن را به نیکویی نداند و در نوشتن پیمان‌ها و سایر 
موارد نیاز به برخی وعیتش خواهد داشت اگر ple‏ باشد که خداوند در برخی از حکم‌هایی 
که بر او تکلیف کرده به بعضی از رعیتش نیازمند بگرداند ple‏ خواهد بود که در همه‌ی 
احکام به دیگری نیاز داشته باشد و این با صفات poly‏ و حکمت بعثت او منافات دارد در 
دهد و کتاب و مكار ف آن را به اتان پیاموزه و آنان فطسا کین از این در گمراهی شکار 
بودند(جمعه AY‏ 

و امکان ندارد که پیامبر GES‏ را به آنها تعلیم دهد در حالی که خود آن را نداند هم 
چنان که محال است که حکمت را آموزش دهد و خود نسبت به آن شناخت نداشته باشد و 
در سخن کسی که می گوید GES‏ فقط قرآن است معنایی وجود ندارد زیرا لفظ (الکتاب) عام 
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uly cul‏ عام و صم جز با دال (فریته ay‏ کاس al‏ کم ی کیرد یه وده بر اسای نهار 
نمی‌خواندی و با دست خود چیزی نمی‌نوشتی تا آنان که مدعی نادرستی قرآن بودند در 
صحت آن تردید کنند»(عنکبوت/۴۸). 

این آیه نیکو خواندن و نوشتن را تنها پیش از نبوت نفی می‌کند بنابراین واجب است که 
قبل از بعشت. معقول نخواهد بود و اگر موقعیت پیامبر(ص) در عدم آشنایی با کتابت پس از 
نبوت همانند پیش از آن باشد واجب خواهد بود که خداوند در al‏ لفظی را ذکر کند که این 
مفهوم را رسانده و متضمن GE‏ آن نباشد و می‌فرمود: تو پیش از این» آن هنگام و در هیچ 
dle‏ خواندن و نوشتن را نمی‌دانستی يا بگوید: در هیچ حالی(نه قبل و نه بعد از نبوت) با 
کتابت آشنا نبوده و نخواهی بود و هم چنان که شعر گفتن پیامبر را با لفظ عام نفی کرده به 
طوری که شامل تمام زمان‌ها می‌شود خداوند می فرماید «ما به پیامبر شعر گفتن نیاموختیم 
sighs‏ متعال پیامبر صلی الله عليه و آله ol‏ قرار داد کتابت را هم به او بیاموزد- و این 
مذهب گروهی از امامیه است و بقیه با آن مخالف هستند و سایر مذاهب و فرق منکر آن 


.٥‏ آنچه به کلام لطیف اضافه شده است: گفتار در احساس حواس 


به اعتقاد من هر حسی به خاطر تماس اندام حسی با محسوس و پیوستن به آن یا به 
چیزی که پیوسته به آن است يا به چیزی که جدا شده از آن است يا پیوستن به چیزی که 
از آن جداست. به وجود می آید. 

مانند بینایی که LS‏ چشم ناگزیر به آن چه دیدنی است یا به آن چه از آن جدا می‌شود 
یا به آن چه از ان جدا شده متصل می‌شود و اگر حس بدون این اتصال‌ها صورت بگیرد- 
حایل و مانع و تاریکی ضرری به بینایی وارد نمی‌کند و وجود و عدم این چیزها در رسیدن به 
علم GLK‏ است. 

اگر کسی بگوید. Li‏ شعاع بینایی به مشتری و زحل با وجود فاصله دوری که دارند متصل 
می‌شوند. می‌گوییم خیر ولیکن به شعاع جدا شده از آنها متصل می شوند و به خاطر هم 


۸ * اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


سے 


جنس بودن و هم شکل بودن آن دو شعاع یک شی می‌شوند. و اما صداء هنگامی که در هوای 
نزدیک به اجسام برخورد می کند ایجاد می‌گردد سپس هوای بعد از آن را طی کرده و پیش 
می‌رود تا به پرده صماخ برسد. 

و از چیزهایی که دلالت به آ ن دارد هنگامی که گازر لباس را رای Gem‏ زو شنک 
می‌گذارد. تماس لباس با سنگ ابتدا os‏ می‌شود بعد صدای سنگ که چوب بر yy!‏ کیره 
می‌شود دیده می‌شود و این دلیل بر گفته ماست که صدا در طبقات یکی پس از دیگری 
تولید می‌شود تا این که به هوای نزدیک پرده‌ی گوش برسد و اما درباره‌ی بو از جسم بودار 
اجزای لطیفی جدا شده و در هوا پراکنده می‌گردد قسمتی از آنها وارد شئ ضی شسود کید 
سبب فهمیدن بو می‌گردد. 

و Ll‏ در مورد چشیدن در نتیجه حل شدن قسمتی از جسم چشیدنی و آميخته شدن با 
رطوبت زبان و کام حاصل می‌گردد لذا آنچه حل شود مانند ياقوت و شیشه و امشال آن 
طعمی ندارد. 

همه‌ی چشیدن و بوییدن بدون شک از طریق تماس حاصل می‌شود و لمس کردن در 
حقیقت همان درک OPP‏ و حس کردن است و همه‌ی این‌ها اعتقاد ابوالقاسم بلخضی است و 


1. گفتار در اجتهاد و قباس 


به نظر من اجتهاد و قیاس در حوادث برای مجتهد و قیاس کننده جایز نمی‌باشد زیرا 
برای هر حادثه‌ای نصی از صادقین - علیهم السلام- وجود دارد که بر اساس آن حکم کند و 
به غير سرایت ندهد و در این مورد اخبار روشن و صحیح از ایشان - صلوات الله علیهم- 
رسیده و این مذهب امامیه تنهاست و جمهور متکلمان و فقهای شهرها با آن مخالف هستند. 
و این پایان گفتاری است که سید شریف رضی - رضی الله عنه و ارضاه - گفته است و 


صلی الله على محمد النبی الامی و على آله کثیراً طيباً. 


hea 


3 شرف a ST‏ شخ مفید معا GO‏ انیت که مور ار ار ریف pall‏ کیک Bes gga Gal gh‏ 
احتمال وجود دارد: ابواحمد حسین بن موسی موسوی(۱:۰۰۵/۳۹۶) پدر سید رضی و مرتضی که نقیب 
علویان در سال‌های طولانی بود؛ سید رضی محمد بن الحسین(۷۰-۱۰۱۵/۳۵۹-۴۰۶٩)‏ که از سال ۳۸۱ 
منصب نیابت پدر داشته و با مرگ پدر(۳۹۶) نقیب رسمی علویان گردید؛ شخصیت سوم سید مرتضی(۴۲۶- 
۲۹۶۷-۱۰-۵ است که پس از سید رضی از سال ۴۰۶ تا هشگام. مرگ تقیب علویان, بود: 

علامه زنجانی دلایلی ارائه کرده که احتمالاً منظور شیخ مفید از شریف نقیب سید رضی بوده 
است یکی این که ذر آخر کتاب اوائل المقالات عطالب شمیمای آمده با Glee‏ مزال aly.‏ که 
شریف رضی از شیخ مفید پرسید. امکان دارد اصل کتاب هم برای سید رضی باشد. دیگر این که 
شبخ tae‏ پس از کتاب اوائل المقالات کتاب الاغلام قیما انشقت, علبه الامامیه و خالفجم العامة من 
الاحکام را نوشت و در yl‏ تصریح کرد که برای سید شریف نوشته تا بر کتاب اوائل المقالات اضافه 
کند و در برخی از نسخ قدیمی آن کتاب نام «الشریف الرضی» صریحاً آمده است!اواثل المقالات: 
۳ مقدمه علامه زنجانی). (ع) 

۲ اکثر مورخان ظهور معتزله را از زمان واصل بن عطا(۶۹۹-۷۴۹/۸۰-۱۳۱) ذکر کرده‌اند 
تفای الفرق ہین ری ۷/۷ مخت یگ نمضت علمے و عقا بت فر اشلام بود ill aS‏ 
از منطق استدلال را در فهم و درک اصول دین ضروری می‌شمردند. رواج فلسفه‌ی bg,‏ در عصر 
عباسیان, به باروری نیروی عقل معتزله کمک کرد و به گونه‌ای که مشهور است آنان نظام خرد گرای 
عالم اسلام را بنیان نهادند. ple‏ کلام در اسلام همزمان با مناظره معتزله با دشمنان خود یعنی 
زنادقه. ثنویه. محدئین و فقها رونق یافت. ابتدا حکومت عباسی به علت هجوم آراء و نظریات بیگانه و 
رواج زندقه و الحاد برای حفظ موقعیت سیاسی خود به حمایت از معتزله پرداخت و از آنان به عنوان 
حربه‌ای قوی برای تضعیف مخالفین اسلام بهره برد(فاضل, هفرقه‌های کلامی». NAGS‏ ۱۸۰-۱ 
همین ظور مأمون(طلافت 0۸۱۳۸۳۲۱۹۸۳۲۱۸ حمایت از معتزله را بکتوانه pol‏ در مقابل 251 ay‏ 
wage‏ که از کی Ale‏ انیم اراضی بوذت قران da Sale‏ رف شس کے4 اساد در HOY val‏ ولوت 


۰ * اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 
دح ___حهحه«جچجچ(چ —¬_ 


تاریخ علم کلام و مذاهب اسلامی, ۳۴۰/۲). دو جانشین بعدی مأمون. معتصم و واثق نیز از معتزله 
پشتیبانی کردند ولی از زمان متوکل(خلافت ۸۴۷-۸۶۱/۲۳۲-۲۴۷) مبارزه با معتزله آغاز شد. خلفای 
بعدی هم از معتزله حمایت نکردند تا آنجا که آغاز قرن چهارم دورالنهایه معتزله لقب گرفت(صبحی: 
فی علم الکلام. ص ۲۸۹). البته عدم حمایت حکومت عباسی به انقراض آنها نینجامید و مدتی طول 
کشید تا معتزله قدرت خود را از دست دهند. در این دوران چند تن از بزرگان معتزله چون ابوعلی 
جبایی(د.۱۵/۲۰۳٩)‏ و پسرش ابوهاشم جبایی(د.۳۳/۳۲۱٩)‏ و ابوالقاسم عبدالله بن احمد کعبی 
بلخی(۲۱/۲۰۹٩)‏ و ابوبکر احمد بن cde‏ بن اخشید(۳۱/۳۲۰٩)‏ از نمایندگان فکری این مکتب در 
بصره و بغداد وجود داشتند که به نشر عقاید خود می پرداختند و در جلسات بحث و مناظره که 
درباریان تشکیل می‌دادند شر کت می کردند(ابن ندیم. فهرست. ۶۵۰). اینان میراث فکری معتزله را 
به وجود آوردند. در کتاب اوائل المقالات به فرقه‌های گوناگون پرداخته از جمله توجه بسیاری به این 
دسته‌ی pel‏ معتزله دارد و abl‏ انان را مورد توجه قرار می دهد. از معتزلیانی که در زمان شيخ 
مفید فعال بودند. ابوالحسین بصری محمد بن علی(۱۰۴۴/۴۳۶) و عبدالجبار (۱۰۳۵/۴۱۵) هستند 
که از بازماندگان تفکر معتزله محسوب می شوند. (ع) 

glare ۳‏ از عدلی مذهبان» کسانی هستند که معتقد به عدالت خداوند بوده و او را از انجام ظلم و زشتی 
منزه می‌دانند و در این اعتقاد. معتزله با شيعه مشترک هستند به همین جهت به این دو فرقه(معتزله و 
شیعه) عدلیه گفته می‌شود. البته میان آنها در مسائل فرعی و گاه اصلی اختلافاتی هم وجود دارد. (ع) 

۴. کلام لطیف: برخی از مطالب مهم کلامی که فرع بر اصول توحید و عدل بوده و مطالب دقیق 
و لطیفی است که نزدمتکلمان به «للطیف من الکلام« شهرت دارد. اصطلاح کلام لطیف در زمان 
شیخ مفید رواج داشته است چنان که ابوالحسن اشعری(د.۴۲۳ق) در GES‏ مقالات الاسلامیین(۶۲) 
عنوان حکایت مذاهب لهشام فی اشیاء من لطیف الکلام را ذکر کرده و به مأمور و منهی بودن 
فرشتگان و جن و سحر و زلزله و باران پرداخته است‌(وائل المقالات. به اهتمام مهدی محقق. ص 
صد و (Aw‏ (ع) 

A‏ بشو ویخت: خاندان all‏ که در سده های ET‏ ۸/۵ ۱۱م شهرت داشعد جد آنها تورشتا 
منجم در زمان منصور عباسی(حک ۷۵۳-۷۷۴/۱۳۶-۱۵۸)می‌زیست. اعضای این خاندان به تدریج به 
تشیع گرویدند و افرادی از آنها در زمینه‌ی علم کلام فعال بودند که سه تن از آنان مشهورترند. یکی از 
آنان ابوسهل اسماعیل بن علی نوبختی(د.۲۳/۳۱۱٩)‏ بود او را شیخ المتکلمین و پیشوای نوبختی‌ها 
خوانده‌اند (طوس‌ظهرست» OY‏ پیشترین glee‏ کتاب‌های او مربوط بد og‏ آمامت است از جملة 
کتاب‌های الاستیقاء فی الامامه. التنبیه فى الامامه‌الائوار فى تاریخ الائمه علیهم السلام و الجمل فی 
مامه(نجاشی» رجال. TY‏ این UT‏ او به دست نیامده است قسمتی از GES‏ التنبیه فی الامامه را 
شخ صدوق کر كاب كمال آلدین و قمام aol‏ آیرده است آنن کناب را شيخ مفید به تجاشی, درنس 
sls‏ است(نجاهی: رال G10‏ ابوسهل توبختن با ای چبایی معتزلی مقاظره داتفه اشت و کنو 


شده در زمینه‌هایی گرایش به معتزله داشت. شخص دیگر از خاندان نوبختی محمدبن حسن بن موسی 
نوبختی (دبین سال‌های )٩۱۲-۹۱۸/۳۱۰-۳۱۶‏ بوده است. وی با ابوعلی جبایی و ابوالقاسم بلخی دو 
رهبر معتزله مناظره داشته و ردیه‌ای بر معتقدان به منزله بین المنزلین در وعید نوشته است 
کتاب‌هایی نیز در رد امامت دارد. شخصیت بعدی از خاندان نوبختی علاقه‌مند به علم کلام. ابواسحاق 
ابراهیم بن نوبخت است که کتاب ياقوت را نوشته و علامه حلی کتاب انوار الملوک فی شرح الیاقوت را 
در شرح آن نوشته است. به نظر عباس اقبال OLS‏ ياقوت در نیمه‌ی اول قرن چهارم نوشته شده است 
در حالی که مادلونگ معتقد است که اندیشه‌های موجود در این GES‏ مطابق با افکاری نیست که مفید 


به نوبختیان نسبت می‌دهد و به همین جهت نتیجه گرفته که این GET‏ بايد در نیمه‌ی فرن پنجم 
هجری با دیرتر نوشته شده باشد. مکدرموت ضمن نقل مطالب مذکور احتمال داده است که شيخ مفید 
در کتاب اوائل المقالات خود که به عقاید خاندان نوبخت اشاره کرده دو کتاب ابوسهل نوبختی و کتاب 
ابومحمد حسن نوبختی را در نظر داشته است و کتاب ياقوت مورد نظر او نبوده است(مکدرموت. 
اندیشه‌های کلامی شیخ مفید. PY‏ به نظر می‌رسد که نوبختیان از جمله ابوسهل بیش از شيخ مفید 
به آراء معتزلی نزدیک بوده‌اند. (ع) 

۶ زیدیه جارودیه پیروان ابونجم زیاد بن منذر معروف به ابوجارود هستند که ابتدا از اصحاب امام 
باقر و امام صادق(علبهما السلام) بود سپس از آنها جدا شد و به زید گروید(نجاشی» رجال. ص ۱۷). 
ظاهراً او بین سال‌های ۱۵۰ تا ۱۶۰هجری/۷۶۷ تا ۷۷۶میلادی از دنیا رفته است(ابن حجر, تهذیب 
التهذیب. (TTY‏ در منابع. عقایدی به ابوالجارود نسبت داده‌اند از جمله این که وی معتقد بود 
پیامبر(ص) به جانشینی امام علی(ع) با اوصاف روشنی که جز با او تطبیق نمی‌کند تصریح کرده است 
همین طور پس از علی(ع) به امامت امام حسن و امام حسین(ع) معتقدند. پس از آن دو نص قطع 
گردیده اما امامت از فرزندان حضرت فاطمه(س) خارج شده و بر اساس شورا است. شخ مفید در کتاب 
مسائل جارودیه(۲۸) و در اوائل المقالات(۴۱) به عقاید زیدیه جارودیه اشاره دارد و از اشتراک آنان با 
امامیه در مورد نص بر امامت سه امام نخست یاد کرده به این جهت آنها را هم چون امامیه. شيعه 
دانسته است!اوائل المقالات. ۲). به نظر مى رسد ابن جارود در بین فرقه‌های زیدی معتقد بود که هر 
کس بر علی(ع) پیشی گرفته گمراه و فاسق است(همان, ۶. اختلافاتی بین جارودیه و امامیه وجود 
دارد از جمله این که به امامت از نسل امام حسن(ع) و امام حسین(ع) هر دو معتقدند و شرط امامت را 
خروج می‌دانند. مفید در کتاب المسائل الجارودیه سعی کرده این اختلافات را مطرح و از دیدگاه امامیه 
به Wl‏ پاسخ گوید(ر.ک ۲٩‏ به بعد).دو OLS‏ اصول تفسیر از امام باقر(ع) منسوب به ابوجارود 
است(طوسی, فهرست. ۱۳۱) با این وجود روایت شده که امام باقر(ع) او را سرحوب نامیدند(شهرستانی, 
الملل و التحل, ج۱» ص ٩۱۵۹‏ مفید. المسائل الجارودیه. ۱۶ مقدمه) که به معنی شیطان دریایی است و 
امام صادق(ع) او را لعن کرده وکوردل خواندند(ابن ندیم. الفهرست» ۲۲۷) در زمان ما زیدیه جارودبه 
در یمن هستند و فعالیت می کنند.(ع) 


۲ ** اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


۷ بکریه پیروان بکربن obj‏ باهلی هستند. وی با نظام یکی از رهبران معتزله در مورد این که 
انسان روخ tual‏ بوخ جسه که در آن روخ ah‏ مواقق بود و اعتقاد داشت که خداوند متعال در رو 
قیامت دیده می‌شود و در پیکری که برای خود می‌آفربند با بندگانش سخن می‌گوید. نظر او در مورد 
گناه کبیره‌ای که ازاهل قبله سر می‌زند این است که مرتکب گناه منافق و پرستنده شیطان است اگر 
چه اهل نماز باشد(بغدادی. القرق بین الفرتی» ۱ ۲۰۰-۲۰۱؛ اشعری» مقالات الاسلامیین» ۰۱ 1۲۸۷ 
وی حضرت علی(ع) و طلحه و زبیر را به علت گناهشان کافر و مشرک می‌پنداشت که آمرزیده 
شده‌اند زیرا در روایت است که اهل بدر بخشيده شده‌اند(مشکونه فرهنگ فرق اسلامی؛ ۱۰۶ (ع) 

۸ حشویه در اسلام لقب تحقیر آمیزی است که بعضی از علمای کلام اسلام مانند معتزله به 
اصحاب dene‏ ذاذه‌اند زیرا اصحاب حدیث غالبا به تجسم و تشبیه خداوند قائل بودند. حشویه هم به 
GLI alg‏ کلام الهی تمسک شده و به تحسم و غیره قائل هستند. شیخ مفید گاهی حشویه را به 
تنهایی آورده از جمله در صفحات(۳۷ و ۴۲ و ۱۰۰ و ۱۰۳) و حشویه منتسب به حدیث(۴۰) و 
ite)‏ یه زا ر کنر BE AV she‏ گر هه gl palit ual‏ لا محقویه آمامیه که کر pind:‏ ۷۴ 
آورده کسانی است که گمان می کنند محتضر پیامبر و ولی او را با چشم می‌بیند همان طور که اشیاء 
مرئی را مشاهده می‌کند. مفید رساله‌ای بر ضد علی بن کلاب در صفات دارد که از رسای حشویه 
بود(آقابزرگ, الذریعه. ۱۷۸/۱۰). (ع) 

٩‏ المنزله بین المنزلتین: یکی از عقاید پنج گانه ی معتزله است که اساس تفکر آنها را تشکیل 
یی ane‏ مرل در مورد مرتکلب گناه کبیره اعققاد داشنعد که Guild gl‏ است و ad Build‏ هومن aed‏ 
ونه کافر بلکه منزلی بین دو منزل کفر و ایمان است(رک حلی: کش المراد: ۵۷۷-۸ (الف) 

۰ سل بیع slik) PUTAS - 3 PV lla‏ واصل بن عطا معووف به SUPE‏ کر مده معو 
شد و در pec‏ رشد کرد از کتاب سای او المقزله ين المغرلين» کتاپ توحید و الفقيا است‌زانن ديم 
فهرست. (TAY‏ مشهور است او در زمان شورش خوارج ازارقه به جلسات درس حسن بصری می‌رفت 
در آن هنگام واصل گفت مرتکب گناه کبیره مومن و يا کافر نیست بلکه در ميان ان دو یعنی منزله 
بین آلمتزلقین le‏ دارند هدر lls‏ که حسن بضری معققد بود مسلبانی کف مرتگب: ففاه قپیره 
شود اگر به خدا و کتاب‌های آسمانی ایمان داشته باشد فاسق است. چون حسن بصری از واصل 
بدعت دید او و هم فکرش و عمرو بن عبید را طرد کرد از آن زمان به آنها معتزله گفتند(بغدادی, 
الفرق بین الفرق» ۰۱ (AA‏ واصل, طلحه و زبیر و عايشه و پیروانشان را که در جنگ جمل با حضرت 
علی(ع) جنگیدند کافر ندانست و گفت ناچار Wh‏ یکی از آن دو دسته فاسق بوده باشد و نمی‌توان به 
درستی این را تشخیص داد شاید علی(ع) و حسن و حسین و ابن عباس و دیگران فاسق بودند و 
شاید عايشه و طلحه و زبیر و دیگر پیروان آنان در جنگ جمل فاسق باشند. او گواهی علی(ع) و یا 
طلحه و زبیر را به تنهایی قبول نداشت ولی اگر دو تن از هر کدام از آن دو گروه شهادت می‌دادند 
آن را می‌پذیرفت(مشکور, فرهنگ فرق FOF‏ (ع) 


AY “% پی‌نوشت‌ها‎ 


۱ عمرو بن عبید(۶۹۹-۷۶۱/۸۰-۱۴۴). ابوعثمان عمرو بن عبید بن باب معروف به ابن باب از 
بزرگان معتزله و شوهر خواهر واصل بن عطا و از موالی بنی تمیم و از اسرای کابل. کتاب‌های او 
التفسیر عن الحسن Lig pad‏ العدل و التوحید و الرد على القدریه(ابن ندیم. الفهرست. ۲۰۳) است. 
وی با امام محمد باقر(ع) ملاقاث داشته و از glial‏ سوالاتی پرسیده است(گلینی. اصول کافی: NV‏ 
۰ و ۰۲ ۲۸۵ و ۰۵ (TY‏ و در روزگار جوانی هشام بن حکم با او در مسجد بصره در زمینه امامت 
مناظره داشته است(همان, ۰۱ ۱۶۹). عمرو بن عبید هم چون واصل بن عطا معتقد به منزله المتزلین 
بود و در مورد شهادت دو گروه شر کت کننده در جنگ جمل اعتقاد داشت که فاسق بوده و شهادت 
آنها باطل است(مشکور. فرهنگ فرق اسلامی» ATA‏ (ع) 

AT‏ حسن بصری(۶۴۲-۷۲۸/۲۱-۱۱۰) حسن بن یسار بصری, پیشوای اهل بصره و کالپ ربیع 
بن زیاد و انس بن مالک بود(ابن الندیم. فهرست. ۲۰۲) . کلام و عرفان اسلامی با بحث‌های او شروع 
می‌شود. وی در مورد مرتکب گناه کبیره معتقد بود که منافق است. در جلسه بحث او عقاید معتزله 
مطرح شد و شکل گرفت. (ع) 

۳ ضرار بن عمرو کوفی از شاگردان واصل بن عطا(۱۳۱ق/۷۳۸م ) و عمرو بن 
عبید(۷۶۱/۱۴۴م) بود سپس از جهم بن صفوان(۱۳۸ق/2۷۴۵) پیروی کرد و به جبریه گروید. در 
نظر ضرار همه کارها آفریده‌ی خداست و هر چه بنده از کفر و ایمان و اطاعت و گناه انجام می‌دهد 
sighs‏ فاعل آن است و فعل بندگان نیست در نتیجه از پیروان نظریه مخلوق(ر.ک پاورقی 
شماره۱۴) گردید و به این جهت فرقه ضراریه را از فرق جبریه ذکر کرده‌اند. ضرار علاوه بر GE‏ 
اعمال در زمینه IS!‏ عذاب قبر نیز با واصل بن عطا و معتزله مخالف بود(بغدادی الفرق بين Hr‏ 
۱ ابن ابی الحدید نوشته است چون او با باران معتزلی ما آمیزش داشت گفته او را به معتزله 
نسبت داده‌اند در حالی که معتزله همه اعتقاد دارند که عذاب گور خواهد بود هر چند دشمنان 
ایشان از اشعریان و دیگران اتهام انکار آن را به ایشان زده‌اند(شرح نهج البلاغه. ۶ ۲۷۳). در مورد 
ماهیت. نظر ضرار این بود که خداوند ماهیتی است که جز خود او به آن علم نداردااوائل المقالات. 
ص۸۷ حواشی). به نظر او انسان غیر از حواس پنجگانه حس ششمی دارد که در روز قیامت خداوند 
را توسط آن حس می‌بیند(اشعری. مقالات /اسلامیین. ج۱. ص VAY‏ بغدادی. الفرق بين الفرق. ۰۱ 
۲۰۱-۲). اوج فعالیت ضرار عصر هارون الرشید(حک ۷۸۶-۸۰۸/۱۷۰-۱۹۳) بود و توانست اعتماد 
یحیی بن خالد برمکی(۱۹۰ق/۸۰۵م) را جلب کند و بر محفل برمکیان راه Wb‏ در همین زمان با 
هشام بن حکم نزد یحیی برمکی مناظره کرد(طوسی, اختیار معرفه الرجال» ۲» ۵۳۲-۴). ابن ندیم 
آثار بسیاری از او ذکر کرده است(فهرست, ۲۱۴-۵). بغدادی عقاید او را درمورد جسم. اعراض» رنگ 
و طعم مطرح کرده استژلفرق بین ارش ۰۱ ۲۰۱ ) 

۴ مخلوق و اصحاب مخلوق هم چون جبرگرایان معتقدند افعال انسان‌هامانند کفر و ایمانء 
اطاعت و نافرمانی همه فعل خداوند است و انسان هیچ گونه دخالتی در آنها ندارد. مفید خود 
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می‌گوید جبر مذهب اصحاب مخلوق است و آنها گمان می‌کنند که خداوند در بنده طاعت را خلق 
فرموده است بدون این که قدرتی بر ضد آن و امتناع از اطاعت داشته باشد و همین طور خداوند 
معصیت را خلق کرده است. اپشان مجبره حقیقی هستند و جبر مذهب آنان است(مفید. تصحیح 
الاعتقادات الامامیه. ۴۷). (الف) 

۵. هشام بن حکم(حدود ۷۹۵-۶/۱۷۹) از مردم کوفه بود که به بغداد منتقل گردید. در ابتدا از 
پیروان جهم بن صفوان بود و بعد به نظریه‌ی امامت از روی دلیل قائل گردید و از اصحاب امام جعفر 
صادق(ع) شد. او در pole‏ کلام ماهر و حاضر جواب بود با یحیی بن خالد برمکی ارتباط داشت و پس 
از سرکوبی برمکیان توسط هارون الرشید. مدت کمی در پنهانی از دنیا رفت. کتاب‌های بسیاری 
adh‏ کردزرگ این ندیم فهرست: ۲۲۷ و OVA‏ شیخ dade‏ از را از اماب جعفر بن محمد( 
آورده که پس از آن حضرت در خدمت فرزندش درآمد(مجالس: ۰۱ ۳۰). همین طور نوشته است که 
او با شیعه در اسماء خداوند متعال و معانی صفات او مخالف است(وائل المقالات. (WA‏ ولی در اين 
مورد توضیحی نداده است. در بحث ple‏ خداوند مطرح کرده است که هشام بن حکم به خطا از 
طرف معتزله به انکار علم خداوند متهم شده و بر ضد او ساخته‌اند و به غلط جمعی از شیعیان از این 
نظر معتزله تقلید کرده‌اند. نه تنها از او گزارشی در این زمینه نیست بلکه سخن او درباره‌ی اصول 
امامت و مسائل امتحان و آزمایش بر ضد مطالبی است که دشمنان به او نسبت داده اند(همان. (OO‏ 
هشام بن حکم مناظرات بسیاری با مخالفان امامیه داشته است(ر.ک dani‏ هشام بن حکم, ۲۳۹- 
۱ و با بسیاری از معتزله چون ضرار(همان. ۲۳۰) و نظام (همان. ۲۲۳-۴) مناظره داشته است. 
در منابع اهل سنت هشام بن حکم از مشبهه شمرده شده است که خداوند را جسم توصیف 
می کرد(بغدادی. الفرق بین الفرق» ۰۱ ۲۱۵-۶) و فرقه‌ای به نام هشامیه به او نسبت داده‌اند در حالی 
که اکثر علمای شیعه عقاید او را مطابق امام صادق(ع) و امام کاظم دانسته و از حلول و اتحاد و 
تجسیم منزه می‌دانند(صفائی» هشام بن الحکم, ۲۹). اشعری معتقد است که هشام بن حکم اعتقاد 
به عصمت امام داشته ولی به عصمت پیامبر معتقد نبوده است و دلیل او این است که به پیامبر(ض) 
وحی می‌شود و در صورت خطا به وسیله‌ی وحی خداوند او را به خطایش واقف می‌سازد در نتيجه 
آگاه شده و توبه می کند به GUS‏ امام که به او وحی نمی‌شود(اشعری, مقالات الاسلامیین» ۴۸). این 
مطلب نیز رد شده است و از اتهامات او شمرده می‌شود(صفایی. هشام بن حکم. ۴۴). (ع) 

۶. زیدیه پس از امام حسین(ع) زید فرزند امام زین العابدین(ع) را امام می‌دانند و امام زین 
العابدین(ع) را تنهاپیشوای علم و معرفت می‌شمارند نه امام به معنی رهبر سیاسی و زمامدار اسلامی؛ 
زیرا یکی از شرایط امام از نظر آنها قیام مسلحانه بر ضد ستمگران است. بیشتر نویسندگان زیدی به 
cle‏ امام زین العابدین» فرزند امام حسن مجتبی(ع) به تام حسن مثنی را امام خود می‌دانند(ربانی 
گلپایگانی» فرق و مذاهب کلامی» AN‏ (ع) 
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۷. مرجنه: close‏ از ورود به درگیری‌های سیاسی اواخر روزگار عثمان سرباز زدند و پس از 
مرگ او نیز خود را کنار کشیدند و علی(ع) و معاویه را واگذاشتند و از GL‏ دادن یکی بر ضد 
دیگری خودداری کردند این عده نماینده‌ی نخستین مرجثه در صدر اسلام به شمار می‌آیند زیرا آنها 
کار مردم را به روز رستاخیز حواله می‌کردند و داوری درباره‌ی اعمال بندگان را تنها به خدا وا می 
نهادند. این‌هاطرفین درگیر در جنگ صفین را به یک چشم می‌نگریستند و به طرفداری از هیچ کدام 
برنخاستند. پس از چندی مرجثه مسأله ی جبر و اختیار در اعمال را پیش کشیدند و در این زمینه 
به سه فرقه تقسیم شدند. فرقه‌ای هم چنان بر ارجاء خالص در ایمان و عمل پایدار ماندند آمرجته 
خالصه]. فرقه‌ی دیگری به ارجاء در ایمان و جبر در اعمال گرائیدند|جبریه] و فرقه‌ی سوم قایل به 
ارجاء در ایمان و Lost‏ در اعمال شدند [قدریه ](ر.ک بغدادی» الفرق بین الفرق» ۰۱ ۱۹۰). مرجنه‌ی 
خالصه از اظهار نظر قطعی و یقینی در مورد عذاب یا بخشایش اهل کباثر هنگامی که بی‌توبه بمیرند 
خودداری 09,5 و کار ایشان را به خدا عز و جل واگذار کردند(مقدسی, البدء و التاریخ. ۱۴۴/۵). یکی 
از sles‏ ارجاه تأشیر انقالفدن حکم موستی که مرتکب کبیره شده است تا روز قیامت: می lly‏ 
العبری» مختصرالدول» CY‏ معنی دیگر gl‏ امیدوار کردن است(شهرستانی: الملل و النحل» ۱: ۷۶). 
شهرستانی ارجاء را به معنی عقب انداختن علی(ع) از مرتبه نخست به مرتبه‌ی چهارم دانسته است 
که در این صورت اهل سنت از این گروه هستند وی مرجثه را به چهار گروه مرجنه‌ی خوارج؛ مرجئه 
قدربه. مرجئه جبریه. مرجئه‌ی خالصه تقسیم می‌کند(همان (Le‏ اشعری در مقالات /اسلامیین(۰۱ 
۱۳۳-۴) دوازده فرقه از مرجئه می‌شمارد و عقاید آنها را توضیح می‌دهد. ظاهرا از نخستین ماخذ 
موجود در مورد فرقه‌ی مرجثه مطالب حسن بن محمد بن حنفیه در رساله های الرد علی القدربه و 
OLS‏ الارجاء است(مشکور» فرهنگ فرق اسلامی» ۴۰۲). مرجنه که پایه‌ی عقیده آنها را مسئله‌ی 
sb‏ قضاوت درباره‌ی عثمان و علی(ع) تشکیل می‌داد پس از مدتی این اصل را فراموش کرده و به 
fol‏ دیگری پرداختند و آن این که عمل ارتباطی با ایمان ندارد و ایمان پیامبران بزرگ با ایمان یک 
فرد کاملاً آلوده یکسان می‌باشد. شیخ مفید در GES‏ اوائل المقالات از مرجئه بسیار یاد کرده است و 
در مسائلی BES!‏ امامیه را با آنها و در مسائلی اشتراک را مطرح کرده از جمله موارد اختلاف امامیه 
با مرجئه در مسائل چون ضرورت وجود امام در هر زمان است که امامیه معتقدندااوال المقالات. 
٩‏ با اثبات امامت با معجزه یا نص يا تعیین امام قبلی(همان. ۴۰) با در مورد موصول(پیوسته) و 
گسسته(مقطوع) (همان» (AY‏ و از جمله موارد شباهت بین عقاید امامیه و مرجثه را در مباحثی چون 
اسلام و ایمان که امامیه اسلام را غیر از ایمان دانسته و هر موّمنی را مسلمان ولی هر مسلمانی را 
مؤمن نمی‌دانند شریک با lie‏ مرجثه دانسته است(همان. (FA‏ با صفات خداوند(۵۲) همین طور 
اسماء و احکام که مرتکب گناه کبیره مسلمان را امامیه و مرجثه بیرون از اسلام ندانسته‌اند. در 
زمینه مخلد نبودن مرتکب گناه کبیره در آتش(همان» (FA‏ شفاعت پیامبر(۴۷) و بحث نبی و 
رسول(۴۵) هم در نظر مفید شباهت‌هایی بین امامیه و مرجثه وجود دارد. (ع) 
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۸. عامه ی اهل حدیث به کسانی گفته می‌شود که در اصول و فروع به GES‏ و سنت مراجعه 
کرده و عقل را در این قلمروها دخالت نمی‌دهند. در گذشته به این گروه حشویه هم گفته می‌شود. 
اخمد بن حنبل(۱:۵ ۸۵۵/۲۴ در کتاب السنه خود اصول عقاید اهل خدیت را بیان کرده است همین 
طور اشعری در کتاب منسوب به او الابانه عن اصول الدیانه(۱۷-۲۹) به تأييد نظریات احمد بن 
خنیل پرداشته است. اصول و عقاید اهل حدیت را jo‏ بنج اصل برشمرده‌انه که شامل: #۱اطاعت او 
سلطان جاثر و تحریم و براندزای نظام‌های جاثر ۲)عدالت سلف و بالاخص همه‌ی صحابه 
coal all‏ نقذیر و این كه شیر و شر غمه اة جاتب هداست و بشر خر آفها قفی ندارد امامت 
خلفای چهارگانه و فضیلت آنها به ترتیب تاریخ حکومت ۵)اعتقاد به صفات خبری که منتهی به 
تجسیم و تشبیه می‌شود(سبحانی. فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی. ۱۵۴/۱). شیخ مفید هم در اوائل 
المقالات به عقاید گوناگون آنها اشاره دارد و با کلماتی چون اصحاب حدیث. حشویه از اصحاب 
حذيث وان المقالات» ۱۳۴ اسحاب الحديف مق القدرية و اهل الاچباز (غمان: 0١١‏ غامد سنسوب: به 
اصحاب حدیث(همان. )۱۱٩‏ از آنها سخن گفته است و آنها معجزه و نصی برای امام قائل 
نیستند(همان» (FY‏ و کسانی که با علی(ع) جنگیدند SIT‏ نمی‌دانند(همان جا) و در عقیده به رجعت 
و بداء و تألیف قرآن با امامیه اختلاف دارند(همان» ۴۶). از عقاید مرجئه که با امامیه توافق دارند این 
است که عقل بدون سمع(وحی) ممکن نیست(همان. ۴۴) و در تکلیف ملائکه با نظر آنها با امامیه 
موافقت دارد. (ع) 

٩‏ بتریه: به فتح و یا ضم باء از فرقه‌های زیدیه به ابتربه و صالحیه نیز معروف هستند و پیروان 
ابواسماعیل کثیر بن اسماعیل بن نافع نواء ملقب به کثیر النواء و ابتر و حسن بن صالح بن حى 
همدانی دو رهبر زیدی سده‌ی دوم هجری هستند. کثیر النواء از اصحاب حدیث و هم زمان با امام 
باقر(ع) و زید بود. علت نامیدن او به ابتر را چنین ذکر کرده‌اند که در حضور امام باقر(ع) و زید بن 
علی همراه تنی چند اظهار داشتند که ما علی و حسن و حسین(ع) را دوست داریم و از دشمنانشان 
بیزاریم» سپس گفتند ما ابوبکر و عمر را دوست داریم و از دشمنانشان بیزاریم در این هنگام زید بن 
علی روی به ایشان کرد و پرسید آیا از فاطمه(ع) تبری جسته و بیزارید؟ بتر تم امرنا بترکم الله 
دنباله‌ی ما را بریدید خداوند دنباله‌ی شما را ببرد و از آن زمان به بتریه معروف شدند(طوسی. 
hs]‏ مره تیار (PVA AYP‏ بت باه آمامت Says‏ و عمر را درست کافسته و گفتند اگر مزدم 
به امامت حضرت علی(ع) اقرار می‌کردند بهتر بود ولی این عمل موجب فسق و کفر ایشان نیست 
عثمان را هم تکفیر نمی کردند(بغدادی» الفرق بین الفرق» ۰۱ ۲۴) رجعت مردگان به این دنیا را 
منکر شدند(اشعری» مقالات الاسلامیین» ۰۱ ۶۸-۶۹ حسن بن صالح رهبر دیگر بتریه بود که به 
خاطر نام او این فرقه را صالحیه هم گفته‌اند کتاب‌هایی چون التوحید. امامه ولد فاطمه و الجامع فى 
الفقیه از اوست(ابن ندیم. الفهرست. ۲۵۳). بتریه یا صالحیه به اصل امر به معروف و نهی از منکر 


پی‌نوشت‌ها ۰ ۸۷ 


معتقد بودند و امام را از فرزندان فاطمه و دارای صفات ple‏ و شجاعت و قیام به سیف هم چون دیگر 
زیدیه می‌دانستند. (ع) 

syle طاحه و زینو و‎ Soy کد جگ جمل را را انذاختتة‎ ea Titty als lida ete A 

Be dt hy athena Wats Sadly غزال لے‎ AY only می‎ doyle طرگفار‎ Al Mato. «taal ۱ 
مراجعه و‎ V1 

۲ غزال لقب واصل بن عطا ست. به شماره‌ی ۱۱ مراجعه شود. 

۳. این باب- لقب عمرو بن عبید است. به شماره ۱۲ مراجعه شود. 

۴ مارقین از دین به درشدگان. خوارج اهل نهروان. پیامبر(ص) خبر داده بودند که علی(ع) با 
سه گروه ناکئین. قاسطین و مارقین جنگ خواهد کرد. عبدالّه بن عباس نقل کرده که رسول 
خدا(ص) به من امر کردند از پنج گروه دوری کنم: ۱)ناکئین که گردانندگان جمل بودند ۲)فاسطین 
که شامیان و اصحاب معاویه بودند ۳)خوارج که گردانندگان جنگ نهروان بودند و ۴)قدریه که مانند 
نصاری هستند و مرجئه که مانند بهودیان باشند. عماربن پاسر نیز در جنگ صفین در مقابل عمرو 
بن عاص اشازه داشت که پیامبر خدا غلی را اسر کردند فا با ناکثین و پیمان شکنان جنگ کند همین 
طور به او دستور داد که با قاسطین و عدول کنندگان از حق مبارزه کند(همان» ۵۰۲). علی(ع) هم 
زمانی که به کوفه رسید خطبه خواند و فرمود ای مردم من بودم که چشم فتنه را کندم و کسی جز 
من gl ole‏ را نداشت اگر من در میان شما نبودم با ناکثین و قاسطین و مارقین نبرد 
نمی‌شد(یعقوبی» ANY‏ نهج البلاغه, خطبه (AY‏ (ع) 

۵ معخرله بصره و تغداده دز بسیاری از صفخات کتاب اولثل المقالات نظر کو گرود مععزله بصره 
و ality‏ مطرح شده است. آین دو اصطلاح تماینده‌ی خاستگاه gs gil‏ مکتب است و نماینده‌ی محلی 
نیست که متکلمان یکی از دو مکتب در روزگار شیخ مفید در آنجا می‌زيستند. به دلیل این که مفید 
در کاب اوائل المقالات به تفاوت‌های بین اين دو مکتب و تفاوت آن با شیعه امامیه ودیگر فرقه‌های 
پرداخته است به تاریخچه‌ای از پیروان این دو مکتب تا زمان مفید می‌پردازيم. شروع اعتزال در بصره 
بوده است زیرا واصل بن عطا از مدینه به این شهر آمد سپس معتزله بغداد اعتزال را از معتزله بصره 
گرفتند. ابوالهذیل علاف(۲۳۵ق/۸۴۹م) کلام را از بشربن سعید و ابوعثمان زعفرانی فرا گرفت آن گاه 
ابراهیم نظام(۲۳۱ق/۸۴۵م) و هشام فوطی(۲۴۶ق/2۸۶۰) از پیروان این مکتب گردیدند. مکتب 
بصره با تعلیمات ابوعلی جبایی(د.۳۰۳ق/۹۱۶م) و پسرش ابوهاشم(۳۲۱ق/۳۱٩م)‏ گسترش بافت. 
مکتب ابوهاشم و پسرش معروف شد. ابواسحاق بن عیاش راه او را در بصره ادامه داد. ابوعمر سعید 
بن محمد باهلی(۹۱۲/۳۰۰م) از شاگردان ابوعلی جبایی. موجب نفوذ تفکر معتزله بصره به بغداد 
گردید سپس ابوعبدالله بصری(۳۶۷ق/۹۷۷م) ریاست مکتب بصره را در بغداد به عهده گرفت. 
معتزلیان بصری دیگر, ازجمله خود ابوهاشم. پس از آن که به بغداد رفتند(مکدرموت. اندیشه‌های 
کلامی مفید. ۷) شاگرد ابوعبدالله بصری به نام عبدالجبار (۴۱۵ق/۱۰۲۵م) از معتزله مکتب بصره 


۸ ** اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


بود که در عصر شیخ مفید می‌زیست وی تا سال ۳۶۷ق/۹۷۸م) در بغداد بود سپس توسط صاحب 
بن عباد وزیر آل بویه به ری فراخوانده شد(مکدرموت. اندیشه‌های کلامی مفید. (A‏ معتزله بغداد با 
بشر بن معتمر(۱۰آق/۸۲۵م) شروع می شود. بشربن معتمر از بشر بن سعید و ابوعثمان زعفرانی که 
از همفکران واصل بن عطا بودند اعتزال را فراگرفت و آن را به بغداد منتقل کرد. هارون الرشید بشر 
بن معتمر را زندانی کرد اما در زندان هم چنان سخنانی در مورد عدل و توحید می‌گفت سپس 
ابوالحسین خیاط(۲۹۰ق/۰۲٩م)‏ و پس از او ابوالقاسم بلخی(۳۱۹ق/۹۳۱م) ریاست معتزله بغداد را 
به عهده گرفتند. بین معتزله بصره و بغداد اختلافاتی وجود داشته است از جمله دو اختلاف مهم آنها 
یکی این است که بغدادی‌هابرای عقل نقش کمتری از معتزله بصره قائل بودند. دیگر این که 
بغدادیان رابطه‌ی میان انسان و خدا را بیش از ol‏ که بر پایه‌ی عدل ashy‏ بر اساس لطف 
می دأقسعند(مکد رموت»اندمفنه‌های کلاسی: ۵۲۴ کتاب‌هایی جر سیتهی اشتلاف بین این دو مکتب 
نوشته شده است ملطی(۳۷۷ق/۹۸۷م) کتابی به نام التنبیه و الرد على اهل الاهواء و البدع دارد که 
درباره‌ی معتزلیان بصره و بغداد است و نوشته این دو مکتب یکدیگر را به بی‌ایمانی متهم می کنند 
ومیان ایشان بیش از هزار مورد اختلاف وجود دارد(ملطی. التنبیه و الرد. ۰۱ ۴۴۰). (ع) 


در جدول زیر رهبران معتزله بصره و بغداد تا عصر شیخ مفید می‌آید: 


اسامی معتزله بصره معتزله بغداد 


تاریخ درگذشت تاریخ درگذشت 


ابوعبدالله حسین بن علی بصری 


ابواسحاق بن عیاش 
۴ | قاضی عبدالجبار ۴۱۵ 


۸٩ ® پی‌نوشت‌ها‎ 


۶ ایمان ابوطالب: شیخ مفید می‌فرماید دلایلی وجود دارد که به ایمان ابوطالب یقین حاصل می‌شود از 
جمله روایات متواتری وجود دارد مبنی بر این که ابوطالب به خدا ایمان داشته و poly‏ را تصدیق نموده است 
به گونه‌ای که اگر ایمان او را در کفه‌ای از ترازو نهاده و ایمان بقیه مردم را در کفه دیگر ایمان او سنگین‌تر 
cul‏ و کسانی که شک در ایمان ابوطالب دارند صرفاً جهت آزار رسول خدا(ص) یا اهداف شوم دیگری است 
وی در GES‏ خود آثار زیادی را از بزرگان شیعه و اهل سنت مؤید ایمان ابوطالب آورده که در آنها به فضایل و 
ایمان و صداقت وی پرداخته اند(مفید, ایمان ابوطالب. ۴ تا ۱۰). دلیل دیگر بر تأیید ابوطالب این است که 
وقتی ابوطالب از Lio‏ رفت پیامبر(ص) اندوهگین گشته و به علی(ع) فرمان دادند که غسل و کفن را عهده دار 
شود آن گاه خطاب به مردم گفت آگاه باشید به خدا قسم عمویم را چنان شفاعت می‌کنم که جن و انس به 
شگفت آیند(همان. ص۲۶) و این دلیل بر ایمان وی است که امر او را به عهده علی بن ابیطالب با ایمان 
گذاشت و اگر ابوطالب آن گونه که ناصبی‌هامی پندارند کافر بود عقیل و طالب از علی(ع) سزاوارتر بودند تا 
امور دفن او را عهده‌دار شوند و نیز دعا و شفاعت پیامبر (ص) پس از مرگ او مؤید دیگری است و بر این 
مطلب احادیث خاصه و عامه فراوانی وجود دارد(همان. ۲۰ تا ۲۷). هم چنین تاریخ زندگی ابوطالب و 
فداکاری‌های عظیم او نسبت به پیامبر(ص) و علاقه ی شدید پیامبر(ص) و مسلمانان نسبت به او به قدری 
شدید است که سال مرگش را «عام الحزن» (سال اندوه) نامیدند پس او به اسلام عشق می‌ورزید و دفاعش از 
پیامبر فراتر از دفاع خویشاوندی بود یعنی دفاع یک مؤمن با اخلاص و سرباز فداکار از جان گذشته از رهبر و 
پیشوای خود بود با این حال چقدر غفلت و ناسپاسی و ظلم است که گروهی اصرار داشتند این مؤمن موحد را 
مشرک از دنیا ببرند(فخر رازی. التفسیر الکبیر(تفسیر سنی). ۰۲۵ ۶۰۶ مکارم شیرازی, تفسیر نمونه» ۱۶» ۱۲ 
تا ۲۵). (الف) 

۷ رجعت: به عقیده ی شیعه رجعت یعنی خداوند متعال در زمان ظهور امام زمان(عج) شیعیانی که 
قبلاً از دنیا رفته‌انده به Lio‏ بر می‌گرداند تا از ثواب یاری آن حضرت و مشاهده‌ی حکومت او بهره‌مند گردند و 
نیز گروهی از دشمنان وی را بر می‌گرداند تا از آنان انتقام گیرد(مجمع محدث الاسلامیه. شرح مصطلحات 
الکلامیه. ۱۵۶) و نیز در رسایل سید مرتضی علاوه بر مسائل فوق آمده است تا شیعیان از ظهور حق و علو 
کلمه اهل حق بهره مند گردند و هر عاقلی بدون شک این مسأله را درک می‌کند که خداوند بر این کار قادر 
است (هر چند از مخالفان منکر رجعت بوده و آن را محال دانسته‌اند) و دلیل SLI!‏ رجعت اجماع امامیه است. 
گرچه برخی از امامیه رجعت را به cline‏ رجوع دولت و امر و نهی دانسته بدون رجوع اشخاص و زنده کردن 
مردگان, چون اینان از پذیرش رجعت به معنایی که بیان شد. عاجز بوده و آن را منافی با تکلیف دانسته‌اند و 
روایاتی, کف کی pata]‏ رجعت آمده این گونه تأویل نموده‌اند. در حالی که چنین تأویلی از دیدگاه امامیه 
صحیح نمی‌باشد(شریف مرتضی» رسایل المرتضی» ۰۱ ۱۳۵ و ۱۲۶). شیخ مفید نیز به رجعت معتقد بوده و در 
دو جای کتابش از آن ou‏ کرده است‌(وائل» (FF‏ و معتقد است خداوند در زمان حضرت مهدی(س) دو گروه 
از مردگان را به این جهان باز می‌گرداند. هم از خوبانی که از گناهان کبیره دوری جسته بودند و هم از 
مردگان بسیار بد و دسته‌ی اول را بر دسته‌ی دوم پیروز می‌کند که از آنان انتقام بگیرند آن گاه هر دو دسته 
می‌میرند و منتظر روز رستاخیز و ثواب یا عقاب ابدی خویش می‌مانند(مفید. اوائل المقالات. ۷۷). (لف) 

۸ بداء دو معنا دارد: ۱)آشکار شدن و ظاهر شدن (VY‏ تغییر و دگرگونی در تصمیم به دلیل علم یا 


گمانی که lay‏ حاصل می‌شود مثلاً شخصی دیگری را به کاری فرمان دهد sl‏ گاه او را از آن باز دارد و زمان 


۰ * اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


و عمل و فرمان دهنده و فرمان گیرنده همه یکی باشد به عبارت دیگر شرایط ثابت بوده و تغییر نکند. بداء به 
این معنا در حق خداوند باری تعالی که از عاقبت امور آگاه و از جهل و نقص منزه است صحیح نمی‌باشد 
(نيسابورى» الحدود المعجم,. ۵۴). در قرآن آذه al‏ «و بد الهم per Cee‏ ما کسبوا و om rege ge‏ نتیجه 
اعمالشان برای آنها آشکار شد(زمر | AFA‏ و نیز در قرآن آهتاه اسمت: «یمحوالله ما یشاء و یثبت و عنده ام 
الکتاب» (خداوند آنچه را بخواهد محو و نابود می‌کند و آنچه را بخواهد ثابت نگه می‌دارد و ريشه کتاب 
ws 3]‏ در پیشگاه او است)(رعد/ ٩‏ بنابراین در این مورد مصلحت stl‏ فقط در اظهار حکم برای مدتی 
بوده نه بیشتر و این از روی آگاهی است نه از روی جهل. دقيقاً مانند داستان حضرت اسماعیل با پدرش 
ابراهیم خلیل(ع) که حکم قربانی صادر شد و در مقام عمل این حکم برداشته شد. در مورد اسماعیل فرزند 
بزرگ امام صادق(ع) هم مردم فکر می‌کردند چون فرزند بزرگ تر است امام پس از پدرش نیز خواهد بود اما 
خداوند مرگ او را رساند تا ثابت کند که او امام نیست. مفید معتقد است تغییر در رأی خداوند حاصل 
نمی‌شود و در حقیقت امری که پوشیده بوده و اکنون آشکار شده برای خداوند چنین نیست بلکه همه‌ی 
افعال وی درباره‌ی مخلوقاتش که پس از نبودن آشکار شده و هستی پیدا می‌کنند از ازل بر او معلوم بوده 
است پس ظهور و آشکار شدنی که در معنای بداء است ظهور در ply‏ انسان‌ها می‌شود نه در ply‏ خدا(مفید. 
تصحیح الاعتقادات الامامیه, ۲۴ و ۲۵). (الف) 

٩‏ وعد و وعید: وعد خبری است که سودی به دیگری رساند یا ضرری را از او در آینده برطرف کند. به 
عبارت Ko‏ حق بنده بر خداوند آن است که ثواب به او بدهد(معتزله). وعید به خبری گفته می‌شود که به 
دیگری زیان رسانده يا مانع سود رسانی به او در ods!‏ شود. معتزله می‌گوید حق خداوند بر بنده آن است که 
او را عقاب کند(ر.ک شرح المصطلحات الکلامیه. (TAY‏ به نظر شیخ مفید وعید به دوزخ تنها کافران را در بر 
می‌گیرد نه گنهکاران اهل معرفت خدای متعال را و با نظر شیخ مفید هم مرجثه و اصحاب حدیث موافق‌اند 
اما معتزله با این نظر مخالف بوده و وعید به خلود در آتش را هم شامل UF‏ می‌دانند و هم شامل فاسقان 
اهل نماز(مفید. اوائل المقالات ۴۶ و (all) (AY‏ 

۰ محمد بن شبیب از مرجثه قدریه. ابوبکر محمد بن شبیب متکلم بصری که در برخی از نظریاتش 
موافق با معتزله و در برخی دیگر جزو مرجئه شمرده می‌شود. ابن مرتضی ضمن طبقه هفتم از معتزله از او 
ob‏ کرده و آورده است(طبقات المعتزله. ۷۱) GLY‏ جلیلی در توحید دارد و وچون به ارجاء سخن گفت. 
معتزله به نقض او سخن گفته و این GES‏ را در ارجاء نوشت. شیخ مفید در چند جا در GES‏ اوائل المقالات 
از ابن شبیب یاد کرده و او را جزو مرجثه شمرده است. در بحث وعید مفید می‌آورد: امامیه خلود در آتش را 
خاص کفار می‌دانند و معتقدند مسلمانان گناهکار را شامل نمی‌شود با این نظریه مرجثه هم موافقند غیر از 
محمد بن شبیب(اوائل. ۳۶). در مورد شفاعت هم آورده است مرجثه معتقد به شفاعت پیامبر هستند غیر از 
ابن شبیب(اوائل المقالات. (FY‏ درباره اصحاب بدعت مفید همه‌ی اصحاب بدعت را کافر می‌داند ولی نوشته 
مرجئه از اصحاب ابن شبیب معتقدند که از اسلام خارج نمی‌شوند(همان» (FY‏ (ع) 

۱ شفاعت: عبارت است از واسطه شدن در منفعت رسانی به دیگران و یا دفع ضرر از SES‏ که RY‏ 
شفاعت‌اند. مسأله‌ی شفاعت مورد اتفاق شیعه و اهل سنت است و از دیدگاه امامیه شفاعت از ضروریات 
Cals‏ شناخته شده است و برای et‏ آیات 9 روایات هم شاهد آورده‌اند از جمله آیه‌ی ۷۹ سوره‌ی بنی 
اسراقیل(عسی آن Say‏ ریک سقاما محبودا) و مقام شفاعت از gl‏ کسانین است که قرب فرگاه ge‏ عت 
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انبیاء و اولیاء cel‏ شهداء و بندگان صالح خداوند که در آیه فوق منظور از Lelie‏ محموداً مقام شفاعت برای 
pals‏ بوده که مورد اتفاق علماً نیز هسک(عحمدی: شرح کقف المراد: ۵۶۴ تا DPA‏ مجمع بجوت الاسلامیهه 
شرح المصطلحات الکلامیه. ۱۷۷). مفید هم مقام شفاعت را برای پیامبر و امامان و مومنان پذیرفته 
است(اوائل المقالات» ۷۹). (الف) 

ale SY‏ و ااام تک از سائل لای moat‏ و منطو ر او اسماه eal al‏ که رسف uci‏ چون انان 
کفر» معصیت. طاعت. ظلم. عدل. جور و فسق بر چه مسمی و موصوفی دلالت دارند و چه کسی را می‌توان به 
این اوصاف متصف کرد. به عبارت دیگر» ممن چه کسی است؟ فاسق کیست؟ اگر حدود این اوصاف روشن 
گردد و دانسته شود که چه کسی را می‌توان مؤمن یا کافر خواند. در این صورت حکم او هم مشخص می‌شود 
زیرا که هر یک از کسانی که به این اوصاف متصف می‌شوند. علاوه بر احکام اخروی, در جامعه‌ی مسلمانان به 
فراخور حال از حقوق اجتماعی خاصی برخوردار یا محرومند. مثلاً تنها مؤمن است که حق حکومت کردن بر 
مسلمانان را دارد و احکام حقوقی ازدواج یا ارث. کافر با ممن فرق می‌کند(اشعری: مقالات الاسلامیین, AF‏ 
پیشینه‌ی بحث اسماء و احکام به جنگ صفین و بحث‌های خوارج برمی‌گردد که بعد بحث کافر بودن مرتکب 
ala‏ کیره زا مطرح welt‏ مس مور از امه و cud gal piel‏ که pL Rijs‏ اھان کبیره را چگوته باید 
در میان امت طبقه بندی کرد. عبدالجبار می‌گوید دلیل آن که اصل اسماء و احکام را به لقب مقامی ميان دو 
مقام [المنزله بین المنزلین] نامیده‌اند آن است که مرتکب گناه کبیره نامۍ دارد میان دو ام و حکمی میان دو 
حکم نه اسم کافر دارد و نه اسم موّمن بلکه فاسق خوانده می‌شود و نیز حکمی که در حق وی می‌شود نه 
حکم کافر است و ثه حکم مون بلکه حکم سومی است یعنی صاحب گناه کییره ad‏ متزلت کافر دارد که قطعاً 
شایسته دوزخ و خلود در آن باشد و نه منزلت مؤمن که وارد بهشت شود بلکه جایگاهی میان این دو جایگاه 
دارد. خوارج میان «ایمان» و «اسلام» تفاوتی قایل نبودند. در نظر ایشان مرتکب گناه کبیره منکر ایمان خود 
شده و مسلمان نیست. معتزله نیز میان ایمان و اسلام تفاوتی قایل نبودند ولی میان مؤمن و مرتکب گناه 
کبیره و کافر تفاوت قایل بوده و مرتکب کبیره را مؤمن ندانسته ولی کافر هم نمی‌خواندند. مرجئه معتقد 
بودند که با مرتکب کبیره باید همانند مزمنان رفتار شود و اشاعره نیز میان اسلام و ایمان تفاوت قایل 
است(مکدرموت. اندیشه‌های کلامی مفید. ۳۱۱-۳۱۳). شیخ مفید در برابر معتزله و خوارج میان اسلام و 
ایمان تفاوت گذاشته و معتقد است که اسلام غیر از ایمان است و همان گونه که در لغت تفاوت دارد در دين 
هم متفاوت است(اوائل المقالات. CFA‏ (الف) 

۳ بدعت: بدعت نقیض و مخالف سنت است و منظور نسبت دادن چیزی به دين است در حالی که جزء 
دین نباشد به عبارت دیگر عملی که مخالف سنت بوده و جزء سخنان امام نباشد بدعت گویند(مجلسی. 
بحارالانوارء ۲۲/۷۴ و ۲۰۳). در تعریفی Ko‏ چنین آمده است: بدعت یعنی عبادت pe‏ مشروع را مشروع 
دینی قرار دهد(مجمع بحوث الاسلامیه. شرح المصطلحات الکلامیه. (OF‏ علامه مجلسی بدعت را چنین 
معرفی می‌کند. آنچه پس از پیامبر اکرم(ص) ایجاد شده و نصی درباره آن وجود نداشته باشد و داخل برخی 
عمومات قرآنی و روائی هم نباشد چه اصل آن را ایجاد کرده باشد یا خصوصیات آن را بدعت گویند(طریحی. 
مجمع البحرین. ۱ امامیه از جمله مفید بدعت گذاران و بددینان را کافر دانسته و آنان را از امت 
اسلامی بیرون می داند و معتقدند که اگر امام بر آنان دست CSL‏ پس از دعوت به راه راست و توبه اگر توبه 
نکردند آنان را به قتل رساند زیرا از دین مرتد شده‌اند و اگر یکی از GUT‏ بر آن بدعت از دنیا برود اهل دوزخ 
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خواهد بود ولی معتزله مخالف نظر مفید هستند و بدعتگزاران را فاسق می‌دانند و نه کافر. مفید در این که 
چه کسانی اهل بدعت هستند به صراحت سخن نگفته ولی به صورت ALS‏ گفته هر کس که دوازده امامی 
نباشد اهل بدعت و کافر است(اوانل المقالات. :۵٩‏ مکدرموت. اندیشه‌های کلامی شیخ مفید. ۳۲۶). (الف) 

۴ مرتد: مرتدین از اسلام به دو دسته فطری و ملی تقسیم می شوند: ۱.مرتد فطری یعنی برگشت از 
اسلام به کفر پس از پذیرش اسلام و منظور از فطری بودن آن است که حداقل یکی از والدین او در زمان 
انعقاد نطفه مسلمان باشد که فرزند به تبع GUT‏ تا زمان بلوغ مسلمان است آن گاه اظهار اسلام کند سپس 
کافر گردد. ۲. مرتد ملی آن است که هنگام انعقاد نطفه او والدینش کافر باشند که به تبع آنها فرزند هم تا 
زمان بلوغ کافر بوده آن گاه اظهار به اسلام کرده و سپس کافر شود. هر یک از این دو نوع کافر احکامی دارد 
که در کتب فقهی به صورت مفصل از آن بحث شده است(شهید انی. الروضه البهیه. ٩‏ ۳۳۲-۲۳۹ از 
دیدگاه شیخ مفید کفر بر دو قسم است یکی کفر «رده» که ضد اسلام است و دیگری کفر «مله» که ضد 
ایمان است و کسانی که به جنگ با علی(ع) برخاستند آنان را از دین اسلام خارج نمی‌داند ولی از ایمان خارج 
دانسته و fold‏ لعنت و عذاب دوزخ می‌داند؛ اما گروهی از مرجثه و اصحاب حدیث و جبریه در عذاب آنان 
Gag‏ کرده و یقین به دخول آنان در آتش ندارند بلکه deol‏ به عفو خداوند درباره‌ی آنها دارند(مفید. الجمل, 
٩‏ (الف) 

۵ مشبهه: کسانی که در توحید به تشبیه معتقد هستند. آنها معتقدند خداوند متعال جا و مکان دارد و 
بر عرش نشسته و پاها بر کرسی نهاده است و سر و دست و اعضا دارد زیرا هر چه که جا و مکان نداشته باشد 
معدوم است نه موجود(بغدادی» الفرق بین الفرق. ۱۳۸-۴۰). مفید در اوائل المقالات نظر آنها را بارها مطرح 
کرده و به مخالفت با آنها پرداخته است. (ع) 

۶ ابوالحسن اشعری(۳۶/۳۲۴٩م)‏ مذسس اشعری گری: علی بق اسماعیل اشعری در سال ۲۶۰ یا 
۷۰ با ۸۸۴م در بضره متولد شد و در shady‏ درگذشت. تا چهل سالگی از پیروان سعزله بود سرانجام 
روزی در مسئله صلاح و اصلح با ابوعلی جبایی ناپدریش اختلاف پیدا کرد و در مسجد بصره از روش معتزله 
کناره گرفت و غلم کلام جدیدی را بنا نهاد که اصول آن بر اساس غقاید اهل سنت و جماغت بود. آشعری 
چون از نزدیک با سترله شتا یود تقاط شعف Lydd‏ را می‌داشست و په کیک علمای اهل سفت به مبارزه با 
معتزله پرداخت. اشعری بر DE‏ معتزله. معتقد به قدمت قرآن» تفاوت بین SIS‏ و صفات خداوند. ضرورت 
رژیت خداوند در آخرت شد(مشکور فرهنگ فرق. (OO‏ وی چندین علت درباره‌ی مخالفت خود با معتزله ارائه 
کرده است(ر.ک عبدالحمید موسی. نشاه الاشعریه و تطورهاء ۱۷۱-۱۸۲). او چندی پس از تغییر عقیده. بصره 
را ترک و په بغداد رفت. در GES‏ الابائه فی اصول الدیانه به طرح غقاید خود پرداشت. به نظر او خداوند از 
جهت وجود و شنوایی قدیم است و در باب ششم اين کتاب بحث الکلام فى الوجه و العینیین و البصر و 
الیدین(الابانه. ۱» ۰۲۲۰ GY‏ این مطالب را عنوان گرده است. شیخ dude‏ در اواثل المقالات. یک بار عقايد 
اشعری را مطرح کرده است. در قسمت گفتار در توحید. نظر اشعری را مخالف با الفاظ همه‌ی موحدان دانسته 
است(اوائل المقالات. ۵۱-۲ (ع) 

SY‏ عقاف با Jal‏ صفات پاسجاب صقات گسانی هقد که سفات علم: قثبرت و اراکه و سمع و pee‏ و 
کلام را برای خداوند ازلی دانسته‌اند و چون معتزله نفی صفات کردند با ایشان به مخالفت برخاستند. فرقه‌های 
اشاعره و مشبهه و کرامیه را از مشبهه دانسته‌اند. آنها فرقی بین صفات ذات و فعل قائل نیستند بلکه صفات 
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شيريه مل صقات ی بر بجه ly‏ بای atl‏ جاو من‌6اسفتهاشفرساتی: الملل و آلتجل: ayia JAK oh‏ 
وان گرده است که :متظور Gal‏ صقات جى و قدرت و علم ay ail‏ ععتی که مشیهة jf‏ اصحاب صقاث 
عنوان کردند نیستاوائل المقالات. OY‏ (ع) 

۸ ابوهاشم (PATTI STV) alae‏ از معتزله بصره: ابوهاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب جبایی از 
طبقه ی نهم معتزله(ابن مرتضی, طبقات. AF‏ و از بنیان گذاران و متکلمان بزرگ اعتزال بود. قاضی 
عبدالجبار که از glo SLs‏ با واسطه ابوهاشم است در کتاب‌های خود نظریات ابوهاشم را مطرح کرده و در 
بسیاری از موارد آنها را پذیرفته و بدان‌ها استدلال کرده است. ابورشید نیشابوری کتاب المسائل فى الخلاف 
بین البصریین و البغدایین را درباره‌ی آراء مورد اختلاف ابوالقاسم بلخی کعبی و سایر متکلمان بغداد با 
اپوهاشم نوشته Cul‏ که در آن نظریات ابوهاشم به عنوان دیدگاه‌های بزرگان معتزله بصره مطرح شده است و 
گفته می‌خواهد موارف اختلاف میان شخ خوذ ابوهاکم جبایی و معئزله بغداد را بیان Ba‏ و دلایل ایوهاشم را 
توضیح دهد. بین او و پدرش ابوعلی جبایی اختلاف بود قاضی عبدالجبار کتابی به نام الخلاف بين الشیخین را 
نوشت و به BBE ila‏ بین آن دو پرداخت, ابوالخسن على بن فیسئ هم کتابی در این زمیند داشته آست: 
مشهور Cul‏ صاحب بن ole‏ به مذهب ابوهاشم دعوت می‌کرد(بغدادی. الفرق بین الفرق. ۱۱۱). ابن ندیم او را 
با ذکاوت و فهم و توانا در کلام دانسته است و نام کتاب‌هایش را ذکر کرده که در جمله الطباع و النقض على 
القائلین بها و کتاب التقض cle‏ ارسطالیس فی الکون و الفساد اسث(ر.ک فهرست: ۲۲۲). فرقه‌ی منسوب به 
او بهشمیه است. با وجود ان که موس بهشمیه متعلق په مکثب بصره است در زمان مفید در Shay‏ طرفدار 
داشت. پس از مرگ ابوهاشم. ابوعبدالله بصری رئیس بهشمیه شد و پس از مرگ sl‏ فاضی 
عبدالجبار(۴۱۵ق/۱۰۲۵م) متکلم عصر مفید. از شاگردان قاضی عبدالجبار. ابوالحسین بصری(۴۳۶ق/۱۰۴۴م) 
درباره‌ی چند مسئله‌ی کلامی با استاد خود اختلاف پیدا کرد. دو مکتب بهشمیه و ابوالحسین بصری مدتی در 
کنار هم فعال بودند فخر رازی در اواخر سده ی ششم هجری‌ادوازده میلادی که معتزله در حال انحطاط 
بودند نوشته‌اند معتزله فقط اصحاب ابوهاشم و ابوالحسین علی بن محمد بصری باقی مانده اند(فخر رازی. 
اعتقادات فرق المسلمین. ۰۱ (FO‏ شیخ مفید نظریات بسیاری از ابوهاشم نقل کرده است از جمله در بحث 
صفات خداوند نظریه ویژه او را مطرح کرده که با دیگر معتزله و امامیه فرق دارد و به نظریه احوال مشهور 
است(اوائل. ۱۲ و (VF‏ در بحث توبه نظریه ی مفید با ابوهاشم مخالف است. همین طور در بحث مقولات(پد 
ید آمدن Jad‏ از فعل دیگر)» نظر مفید با بفدادیان و ابوالقاسم بلخی و ابوعلی جبایی نزدیک است ولی با 
ابوهاشم تفاوت دارد(اوائل. CFV‏ در آفرینش بهشت و جهنم هم بین نظریات مفید با ابوهاشم اختلاف 
است(اوائل. ۵۹). ابوهاشم کوشید تا زمینه‌ای مفهومی برای تحلیل کیفیت وجودی صفات خداوند و ارتباط 
این صفات با ذات او ایجاد کند. به همین دلیل نظریه احوال را ابداع کرد در مورد مخالفت معتزله بغداد قرار 
گرفت وی بر خلاف پدرش صفاتی چون علم و قدرت و She‏ را عین ذات می‌داند» این صفات را احوالی 
می‌دانسته که نه موجودند و نه معدوم. نه معلومند و نه مجهول. ابوهاشم قبول ذات حق را برای پذیرش 
صفاتی چون علم و قدرت و حیات کافی دانسته است. بغدادی نوشته(الفرق بین الفرق. ۱. ۱۷۵) اعتقاد 
ابوهاشم به نظریه حال از Gel‏ ناشی شد که از او پرسیدند فرق بین دانا و نادان چیست؟ فرق مطلق این دو 
باطل است زیرا هر دو از یک جنسند اما دانا به خاطر دانایی از نادان جدا شده در نتیجه لازم است خداوند 


برای جدایی از نادان صفتی باشد که آن دو را از هم جدا کند. (ع) 
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٩‏ محکمه: از اسم های خوارج. کسانی که می‌گفتند چرا علی(ع) حکمیت را قبول کرد اگر امام حق 
بود» دستور نمی داد که جنگ کنیم سپس آن را کنار بگذاريم و به این علت به علی(ع) و معاویه کافر 
شدند(فخر رازی, اعتقادات. ۰۱ ۴۶). خوارج به بیست فرقه تقسیم شده‌اند(همان. ص (OV‏ مفید گاهی به کلمه 
محکمه(۵۲. OF‏ ۰۱۲۲ ۱۲۳) و بیشتر کلمه خوارج(۵۲. ۰۴۸ ۰۱۲۱ ۱۲۵) را آورده است. (ع) 

۰ مخلوق بودن قرآن: به نظر شیخ مفید کلام خداوند یعنی قرآن محدث است(حادث شده است) و 
مخلوق نیست و روایات زیادی از مذهب امامیه رسیده است که مخلوق بودن قرآن را منغ می کند. زیرا گاه 
در لغت مخلوق به chee‏ مکذوب(تکذیب شده و دروغ) آمده همان گونه که خداوند هم در قرآن فرموده 
است: «انما تعدون من دون الله او GE‏ و تخلقون افکْ»(عنکبوت/۱۷) (در حقیقت شما به جای خدا بت‌هایی را 
می‌پرستید که از الوهیت بهره‌وری ندارند و در این که آنها را خدا می نامید و پرستش می‌کنید دروغ 
می‌بافید) و در جای دیگر برای منکرین توحید فرموذه است Lod‏ سمعنا بهذا فی المله الاخره ان هذا الا 
اختلاق»۴۱ L)‏ در آخرین آئین که مردم این عصر آن را پذیرفته‌اند سخن از توحید نشنيده‌ايم این از 
افسانه‌های گذشتگان است و پسندیده این دوران نیست این چیزی جز دروغ بافی نیست). پس مخلوق گفتن 
ب قرآن بی‌اساس است زیرا به محنای ذب انیت آن گونه که مشرگان ill pay‏ می‌بتتارند: گا به جای لفظ 
«مخلوق» Lil‏ «محدث» را به کار می‌بريم چون سخن خداوند و کتاب وحی اوست و از جانب او فرستاده 
شده و ازلی و قدیم نیست(ر.ک اوائل المقالات. حاشیه چرندابی. ۱۵۶). (الف) 

۱ ابوالقاسم پلخی(۱۹ ق۲۲۱۱ رئیس مکتب مستزله بغداد. عبدالله بخ احمة gg‏ سحمد معروف dy‏ 
کعبی. اهل بلخ بود و مدت طولانی در بغداد سکنی گزید و سرانجام به بلخ برگشت و در آنجا درگذشت. وی 
در بغداد بیش از خراسان شناخته شده بود. در خراسان عده‌ی کثیری به وسیله‌ی او Colas‏ شدند. آثار 
بسیاری دارد مانند عیون المسائل و کتابی به نام مقالات ابوالقاسم. متاظراتی نیز با مخالفان ذاشته است(این 
مرتشی, طبقات» ۸۷/۸۸ بیشتر مطالب کتاب مسائل الخلاق ابورشید نیشابوری در رد عقاید اوست ابوالقاسم 
بلخی با ابومحمد حسن بن موسی نویختی(۳۰۰ق/۱۲٩م)‏ عالم شیعه مناظره داشته است. به نظر مارتین 
مکدرموت. شیخ مفید در بسیاری از نظریاتش به ابوالقاسم بلخی متکی است(اندیشه‌های کلامی. ۵۲۱) البته 
مفید در OES‏ اوائل مطالب بسیاری از بلخی نقل کرده است و از جمله مطالبی که بین مفید و نظر امامیه با 
بلخی اشتراک است. در بحث‌های صفات (OY Os‏ دیدار محتضر با ملائکه(۷۵) جواهر و اعراض(۹۶-۹۷) در 
(AY) plo‏ در فلک(۹٩)‏ در مورد زمین و خلاء و ملاء(۹٩۹)‏ مکان(۱۰۰) طبع(۱۰۱) و متولدات(۱۰۳) است 
اما شیخ مفید کتاب نقض الخمس عشره مسائل علی البلخی را در نقض برخی از آراء او نوشته است. (ع) 

۲ برای هشام بن حکم و رد انحرافاتی که در مورد او مطرح است به کتاب‌های هشام بن الحکم عبدالله 
نعمه و هشام بن الحکم مدافع حریم ولایت احمد صفایی مراجعه شود. همین طور شماره ۱۵ پانویس‌ها. (ع) 

FY‏ جهم بن صفوان(۱۲۸ق/۷۴۵م) از جبرگرایان: ابومحرز جهم بن صفوان سمرقندی از موالی بنی 
راسب و مؤسس فرقه‌ی جهمیه. وی در زمان بنی مروان با حارث بن سریح بر ضد نصر بن سیار قیام کرد و به 
دستور pai‏ سالم بن احوز مازنی او را دستگیر کرده و به قتل رساندابن خلدون. تاریخ. ۱۴۵/۳). جهم معتقد 
بود انسان بر هیچ چیز قادر نیست و در افعال خود مجبور و از قدرت و اراده و اختیار بی بهره است. او خدا را 
گید تب Sad,‏ را یم صحفت ات او lat‏ را ale‏ یر شیم el‏ و علم دا با WE pk‏ و 


محدث می‌دانست. معتقد بود که بهشت و دوزخ فانی می‌شوند و ایمان را قلبی می‌دانست بدون اقرار و عمل. 
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همه‌ی کارهای را به خدا نسبت می‌داد و بندگان را هم چون درخت‌هایی می‌دانست که از باد به جنبش 
درمی‌آیند و در حقیقت کار خداست و نسبت افعال به انسان مجازی است(مقدسی. البدء و التاریخ. ۱۴۶/۵). 
جهم معتقد بود هر کسی خدا را بشناسد و سپس به زبان او را انکار کند کافر نمی‌شود زیرا علم و معرفت با 
انکار زبانی از ole‏ نمی‌رود. بنابراین چنین کسی مؤمن است(شهرستانی. الملل و النحل. ۱. AY‏ مفید در 
بحث علم خداوند متعال به اشیاء قبل از پدید gael‏ آنهل(علم به معدوم) عنوان کرده که جهم بن صفوان 
گمان می‌کرد که علم خدا به معدوم تعلق نمی‌گیرد در حالی که مفید خلاف این معتقد است(اوائل» ۵۵) و در 
مورد این که خداوند انسان را جز بر اساس گناه عذاب نمی‌کند آورده است جهم بن صفوان خلاف آن معتقد 
بود که خداوند هر که را مجبور به انجام گناه کرده عذاب می‌کند(اوائل. FV‏ (ع) 

۴ اهل جبر و یا جبریه کسانی هستند که تمام افعال بندگان را به خدای متعال نسبت می‌دهند و برای 
انسان هیچ گونه اختیاری قائل نبودند. جبریه خالص جهمیه و نجاریه. ضراریه هستند(شهرستانی. الملل و 
النحل» ۰۱ ۸۸). مفید در «مسائل السرویه»در پاسخ سئوال هفتم درباره مجبره می‌گوید مجبران کافرند. آنان 
خدا را نمی‌شناسند و در نتیجه از ایمان خارج گشته و به اهل کفر و ظلم تعلق دارند. اعمالی که برای تقرب 
به خدا انجام می‌دهند برایشان سودی ندارد و شناختن پیامبران و امامان بر GLE!‏ امکان پذیر نیست. صدقه 
دادن kala‏ را ple‏ نمی‌داند(المسائل السرویه, ۷۰). (ASN)‏ 

۵ هشام بن عمرو فوطی(۲۶آق/ ) از معتزله بصره: شیبانی و اهل بصره بود و نزد شیعه و سنی آهمیت 
داشت و از طبقه ششم معتزله بصره شمرده می‌شود(ابن مرتضی. طبقات. ۶۱). او را از اصحاب ابوهذیل علاف 
شمرده‌اند. زمانی که از وی رو برگرداند» معتزلیان نیز از فوطی برگشتند. آثاری داشته است چون کتاب 
المخلوق. الرد على الاصم فى نفی الحرکات. خلق القرآن. التوحید. جواب اهل خراسان. کتاب الى اهل البصره. 
کتاب علی ابی الهذیل فی النعیم و غیره(ابن ندیم فهرست. ۲۱۴). در اوائل المقالات شيخ مفید در مبحث 
ple‏ خداوند به معدوم و بحث مقطوع و موصول به او اشاره کرده است. در مورد علم خداوند هشام بن عمرو 
فکر می‌کرد که به معدوم تعلق نمی‌گیرد و تنها بر موجود قرار می‌گیرد و اگر خداوند از چیزها پیش از وقوع 
آنها آگاهی داشت. امتحان کردن از جانب او کار درستی نبود(اشعری. مقالات الاسلامیین. ۱۵۸؛ شهرستانی. 
الملل و النحل» ۰۱ ۷۵). در حالی که مفید معتقد است که خدا از همه‌ی حوادث آینده و ممکن آگاه است چه 
آنها که اتفاق خواهد افتاد و چه آنها که چنین نخواهد شدلاوائل المقالات. ۵۵). در بحث مقطوع و موصول 
هشام معتقد است حکم دو نفر یکی ابتدا مؤمن باشد و بعد مرتد و کافر بمیرد و دیگری کافر و فاسق بوده و 
بعد مسلمان بمیرد این است آن کسی که مسلمان مرده خداوند پیوسته از او راضی بوده و از شخصی که کافر 
مرده ناراضی بوده است(ابن حزم. الفصل, ۴۸/۴) یعنی هیچ یک از کارهای نیک شخص اول شایسته پاداش 
نیست. مفید در این جا معتقد به دو نیت است یکی آن که در بین عمل سست می‌شود و عمل ناتمام می‌ماند 
که ارزشی ندارد اما دیگر نیتی است که به قصد قربت انجام می‌گیرد و سستی در آن راه ندارد(اوائل المقالات. 
۳ (ع) 

۶ نظریه‌ی احوال ابوهاشم جبائی: منظور از نظریه ی احوال این است که خداوند ذاتاً صفاتی ندارد بلکه 
احوالی دارد که ما از آن احوال متوجه می‌شویم که خداوند صفت عالم و قادر و حی و قیوم و... را دارد و این 
صفات در او موجود است نه معدوم(بدوی. تاریخ اندیشه‌های کلامی در اسلام. ۱. ۳۷۷ تا She (TAs‏ معتقد 
Cul‏ سمیع و بصیر «قدیم» یک صفت اضافی است و بصریان گویند خدا در مرید بودن یک صفت اضافی 
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دار و(مکد ergs‏ اتدیقه‌های کلامی یح PAD take‏ سید مرتضی غادوه gp‏ پذیرفتن آمچزمی آعوال که عقید 
رد کرده بود در این که سمیع و بصیر بودن خدا را فرع و نتیجه مدرک بودن او می‌دانست از نظر دیگری از 
معتزلیان بصره پیروی می کرد عقیده بغدادیان که مفید به آن اعتقاد داشت این بود که صفات سمیع و بصیر و 
مدرک به معنای چیزی جز علم خدا نیست(اوائل المقالات. ۲۲ و ۲۳: ۶۱ و PY‏ (الف) 

FY‏ ابراهیم نظام(۲۳۲۱ق) از معتزله بصره: ابواسحاق ابراهیم بن سیار النظام از طبقه ششم معتزله که 
قران و تورات و انجیل و زیور را حمراه تقسیرشنان. از حفظ داشتلاین المرتشی, طبقات المعتوله. ۵۰): حاحظ 
شاگرد او بوده است و اظهار داشته کسی در علم کلام و فقه عالم تر ازنظام ندیده است(همان» (OY‏ خواهرزاده 
و شاگرد ابوالهذیل علاف بوده است و مذهب اعتزال را از او فرا گرفت. نظام با هشام بن حاکم رفت و آمد 
داشت و بحث جسم بودن رنگ‌ها و مزه‌ها را از او فرا گرفت(بغدادی, الفرق بین الفرق. ۱۱۴/۱ بين نظام و 
هشام بن حکم مناظراتی بوده است. کتابی در رد ارسطو داشته همین طور کتاب‌های اثبات الرسل. التوحید. 
الرد على الدهریه, الرد على اصحاب الائنین, کتاب التولد. GES‏ الوعید. الجواهر و الاعراض. الرد على ate yell‏ 
از اوست(ابن ندیم. فهرست. ۲۰۶). فرقه‌ای به نام نظامیه منسوب به او هستند. شيخ مفید در اوائل المقالات 
درمسئله Jac‏ خداوند(اوائل المقالات. (OY‏ اعجاز قرآن(همان. ۰۶۳ طبایع چهارگانه(همان. ۲۰۲) و 
متولدات(۱۰۳) نظر نظام را مطرح کرده است. در زمینه عدل دیدگاه نظام با مفید و بسیاری از معتزله 
ماوت است: li‏ محتفد. بود که غدارند قذرت بر ell‏ و Bayh‏ تخار و جز نیگن log‏ شب cpu ttt‏ 
قالات الاسلامیین. ۱۵۵۱ dele‏ مستفق است هسام طیر که passed‏ فدل cable‏ بر خلاف ab of‏ 
تواناست البته او ستم نمی‌کند(اوائل المقالات. (OF‏ در زمینه اعجاز قرآن نظام گفته جنبه اعجاز قرآن به 
خاظر alee‏ اس که ان lle‏ غیج کر آن tell‏ است Wl‏ تکیت و دوين قرا We Sal coal eee‏ 
سبب ایجاد ناتوانی در مردمان نشود. می‌توانند مثل آن را فراهم آورند(اشعری. مقالات الاسلامیین. ۲۲۵/۱). 
شیخ مفید با این نظر نظام موافق است که خداوند pope‏ را منصرف کرده است(اوائل المقالات. ۶۳). به نظر 
مفید نظام به عناصر و طبایع چهارگانه چون دیگر موحدین اعتقاد داشت(اوائل المقالات. ۱۰۳۲). نظام معتقد 
بود که جزء به صورتی نامحدود تقسیم پذیر است Cal ply‏ چیزی به نام ذره یا جزء لایتجزی یعنی اتم وجود 
ندارد(اشعری, مقالات الاسلامیین. (TVA‏ در حالی که مفید معتقد است جواهر اجزایی هستند که اجسام از 
آنها فراهم می‌شود و هر یک از آنها قسمت پذیر نیستند(اوائل. .)٩۸‏ عقیده‌ی دیگر نظام این است که جواهر 
هستی دائم و باقی نیستند در حالی که مفید معتقد است جواهر از چیزهایی است که بقاء و دوام بر آنها 
صدق کرده و تنها با برداشته شدن بقا از آنها از جهان فانی می‌شوند(اوائل المقالات. ply AV‏ اظهار مفید در 
زمینه متولدات نظر نظام خلاف همه‌ی اهل عدل است(اوائل المقالات. ۱۰۳ و ۱۰۴). (الف) 

clined ۳۸‏ موق HS‏ هسک که کارهای اسان را آفرنددی cdg‏ می اتن و به ارق Klas‏ به 
جبر معتقد هستند. رجوع کنید به ش ۱۴ پی نوشت‌ها. 

FA‏ اصلح: هر عملی که از فساد عاری باشد. یعنی کاری که به خوبی روی آورده ودر قوام این جهان و 
بقاء نوع انسانی مؤثربوده و منجر به Soles‏ جاودانه گردد صلاح نامیده می‌شود و هر گاه دو عمل شایسته 
باشد و یکی از آنها به خیر مطلق نزدیک‌تر باشد اصلح خواهد بود(مجمع بحوث الاسلامیه. شرح المصطلحات 
الکلامیه. ۲۴). «اصلح در دنیا بر خداوند متعال واجب نیست. در حالی که بغدادیان با این عقیده مخالف 


هستند و آن را بر خداوند واجب می‌دانند»(نیسابوری)/لحدود المعجم, ۱۰۲). شيخ طوسی و شيخ مفید و 
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ابوعلی ale‏ و ابوهاشم جبایی گفته‌اند اصلح بر خداوند واجب نیست وی بلخی آن را بر خداوند واجب 
ald, gs‏ و این slat‏ سلافپ آهل بعناک و گروهی از Bes) pe pon‏ آببالحسیم بصری گت گام بر داد ویب 
Cu!‏ و گاه واجب نیست. در کشف المراد آمده گاه برای اصلح داعی وجود داشته و مانعی هم جلو آن را 
نمی‌گیرد هر چند در این مورد نظرات گوناگون است(علامه حلی. کشف المراد فى شرح تجرید /لاعتقاد. 
ely eel 8‏ می کوید ایی قال دون بر اسان ‌هابة کاک Sill‏ الست ye‏ یر ea)‏ سوت کار وی میت 
خواهد بود و خداوند فعل عبث انجام نمی‌دهد(قاضی ابن براج» جواهر الفقه, ۲۴۷). در جای دیگر شیخ طوسی 
معتقد است که خداوند کاری که برای بندگان اصلح باشد مانند طولانی شدن عمر یا کوتاه شدن آن. سلامتی 
یا بیماری» بی‌نیازی یا تنگدستی انجام می دهد و اگر به صلاح آنان نباشد انجام نمی‌دهد(شیخ طوسی» 
الرسایل العشر. ۲۱۶). مفید معتقد است که اعمال خداوند بر اساس عدل و عظمت اوست به همین جهت 
آفریدگان را برای خير و سود خودشان آفرنده است و هر کاری که آضلح و شایستە‌تر است برای Gil‏ قراز 
می دهد(اوائل المقالات. حاشیه چرندابی. .)۵٩‏ (الف) 

۰ ابوعلی محمد بن عبدالوهاب جبایی(۳۰۳ق/۹۱۶م) از معتزله بصره از طبقه هشتم معتزله و کسی بود 
که کلام را آسان کرد و مشکلات آن را برطرف نمود. فقیه و زاهد بود و در مناظره قوی. بعد از ابوالهذیل 
علاف مانند او نبود به عبارتی از نظر تقوا بر او برتری داشت(ابن مرتضی, طبقات المعتزله. AF‏ فرقه‌ی جبائیه 
به Jel Cul oper yl‏ توختشی عتکلم شیعی با او جلسالی ale‏ ده که کقاپ ماس مع gh‏ علی 
الجبائی بالاهواز(طوسی. الفهرست. ۴۹) را نوشت همین طور حسن بن موسی نوبختی کتاب الرد علی ابی على 
الجبائی فی رده le‏ المنجمین(خویی. معجم رجال, ۱۵۳/۶) را نوشت مفید هم کتاب الرد على الجبایی فى 
التفسیر داشته است. در GES‏ اواثل المقالات بارها نظریاٹ جبایی و پسرش ذکر شده است و در مواردی با 
نظر او اختلاف دارد و در پاره‌ای موارد مشترک است مثلاً جبایی معتقد است که اهل آخرت در انجام اعمال 
اختیار ندارند ولی مفید می‌گوید ساکنان بهشت تکلیفی ندارند زیرا BAS‏ به معنی مجبور بودن به SIT‏ 
است که بر طبع آدمی سنگینی می‌کند(اوائل المقالات. AY‏ و در نظریه جواهر و اعراض نظر مفید با ابوعلی 
poles‏ و بلخی Sag‏ است. ولی با geting‏ سر بیعلی, چیای اعطلاف نا رسای AP‏ تظریات مقر ی 
مفید با ابوعلی جبایی بیشتر از نظریات او با ابوهاشم است. البته در مواردی نظریه ابوعلی و ابوهایشم یکی 
اسست از مله در ES‏ جسم clea!‏ جباین و أبوهاشم با بقداديان ,و ats‏ اختلاق دارندرارائل المقالات: 
۰ )ع( 

۱ عصمت: عبارت است از یک لطف پنهانی و نامرئی که خداوند به بعضی از مکلفان می‌دهد به این 
صورت aS‏ بة gl‏ چشم باطن می دهد ا حقایق را آن گونه که هستتد ريد و حقیقت گنه را هم مشاهقه کند 
و به طرف گناه نرود و این شخص با این که قدرت بر ترک واجب و انجام حرام دارد. هرگز اقدام به آن 
نمی‌کند. متکلمان امامیه معتقدند که انبیاء و امامان(ع) از همه‌ی گناهان کبیره و صغیره در هر حالی از 
حالات چه در حال عمد و چه در حال سهو از آغاز تا پایان عمر منزه و معصوم‌اند و جهل و نقص و نافرمانی 
در آنان al,‏ تقار و برای گفته‌ی خود دلایل نقلی و عقلی هم ذکر می‌کنند(محمدی» شرح کشف المراد: 
۳۵۵-۸). مفید معتقد است محفوظ ماندن از گناه وعصمت fold‏ مصونیت از سهو نیز می‌باشد و احتمال 
می‌دهد که این موهبت پیش از BAS‏ به دعوت در آنان وجود داشته باشد ولی قطعی نمی‌گوید(مفید. 
تصحیح الاعتقاد. ۶۲؛ اوائل المقالات. FY‏ (الف) 
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۲ اعجاز قرآن: همه علمای خاصه و عامه جز تعدادی اندکی از آنان معتقدند قرآن بالاترین درجه 
فصاحت و بلاغت و فنون ادبی را که در gle‏ فصیحان عرب و دانشمندان فرقه‌هامشهور است. دارا می‌باشد و 
دربردارنده دقیق‌ترین علوم الهی مانند علم به Lave‏ و معاد. مکارم اخلاق. حکمت علمی و عملی. مصالح دینی 
و دنیوی است که تنها برای اندیشمندان ظهور می‌کند. اما دیدگاه دیگری که در این زمینه وجود دارد مانند 
نظام که شیخ مفید هم به آن اشاره کرده معتقد است که کسانی بوده‌اند که دست به این مسابقه بزنند اما 
خداوند آنان را به دلیل لطف رسانی بر بندگان منصرف کرده تا دلیل بر نبوت پیامبر باشد و ابواسحاق نصیبی 
و عباد بن سلیمان صیمری با نظام موافق‌اند. ظاهراً شیخ مفید هم فقط در GES‏ اوائل با این نظریه موافق 
است(ر. ک اواثل المقالات» حاشیه چرندابی. ۱۶۶ و ۱۶۷). ولی در GES‏ المسائل العکبریه( ۰٩۲‏ پرسش۲۴) 
نظریه نظام را رها کرده و به گونه‌ای استدلال کرده که فصاحت خدا از حد توانائی بشر بیرون است(ر.ک 
مکدرموت. اندیشه‌های کلامی مفید. ۱۱۸ تا ۰ و مردمان به جهت gle‏ مقام درونی ols‏ از تقلید کردن 
آن ناتوانند. (الف). 

زیاده و نقصان در قرآن: زیادی و نقصان و تحریف قرآن از سه جهت قابل بحث است: 

۱. منظور از تحریف یعنی کلامی که جزء قرآن نبوده به آن افزوده شود. 

۲. تحریف به معنی وقوع نقص در قرآن یعنی عده‌ای در آن تصرف کرده و قسمتی از قرآن یا سوره یا کل 
یک سوره را حذف کرده باشند. 

۳. منظور از تحریف اخلال و تصرف در نظم قرآن و تألیف آن باشد Whe‏ آیه یا سوره‌ای را جا به جا کرده 

در مورد اولی همه علما dole‏ و خاصه معتقدند که چنین امری اتفاق نیفتاده و نصوص فراوانی در این 
زمینه وجود دارد به گونه‌ای که جزء بدیهیات عقلی. در مورد دومی تنها گروه ضعیفی از مسلمانان با تکیه بر 
روایات شاذ و مرسل قائل شده‌اند که آن روایات قابل اعتماد نیستند و عقل آنها را رد نموده و شواهد تاریخی 
نیز منکر آن است و در زمان خود پیامبر در حضور آن حضرت قرآن با وجود قاریان قوی مانند زیدبن ثابت. 
عبداللّه بن مسعود جمع و تدوین گردیده و از هر گونه نقص محفوظ مانده col‏ شاهد این مطلب خود قرآن 
است که می فرماید: Lb‏ نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حجر/۹». ash Yr‏ الباطل من بین یدیه» پس 
ادعای نقص در قرآن مخالف با نص صریح قرآنی است. در مورد سومی هم با توجه به جمع و تدوین و نظم در 
آیات و سوره‌هاکه بنا بر قول مشهور در زمان خود پیامبر اتفاق افتاده cle‏ هیچ گونه تردیدی نیست و لذا در 
مورد سوم هم منتفی است دلایل فراوانی وجود دارد که به منبع ذیل مراجعه شود(الحلی. القرآن و العفیده. 
٩‏ تا (AV‏ شیخ مفید این مسأله را در سه کتاب خود «لمسائل السرویه. »۸١‏ و «لمسائل العکبریه, 
پرسش «FA‏ و Ligh‏ المقالات. ۸۱ و KAY‏ در قالب چهار سوّال مطرح نموده است: 

۱. آیا ترتیب صحیح متن اصلی تغییر پیدا کرده است؟ 

۲ آیا جزئی از متن اصلی حذف شده است؟ 

ul 3‏ چیزی بر Ol‏ افزوده شده است؟ 

۴ تلقی شيعه موّمن نسبت به متن اصلی قرآن به صورت موجود Wh‏ چگونه باشد؟ 

در هر سه کتاب مفید پاسخ هایی که به سئوال اول می دهد یکسان است یعنی ترتیب اصلی قرآن تغییر 
یافته و لی به متن افزوده نشده است درباره‌ی پرسش دوم «لمسائل العکبریه» ساکت است ولی در «لمساثل 
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السرویه» گفته Cul‏ چیزهایی از قرآن حذف شده است Sy‏ در «وائل» می‌گوید آنجه حذف شده جزئی از 
خود متن قرآن نیست بلکه تغییر صحیحی است که می بایست با متن همراه باشد و با این پاسخ در اوائل 
نیازی به سئوال چهارم نداشته است«(السرویه. (AV‏ و خلاصه می توان گفت درباره‌ی تمامیت و درستی متن 
قرآن در Le‏ امامیه gd‏ اعتقاد وجود دارد. بعضی حتی پیش از مفید مشن عثمان را درست می‌دانستند و 
گروهی دیگر هم چون نوبختیان le‏ رغم تمایلی که به اعتزال داشتند معتقد بودند که در متن قرآن اضافه و 
نقصانی صورت گرفته است. مفید از هر دو نظریه دفاع کرده ولی در نهایت نظر او احتمالا این بوده که متن 
قرآن به همان صورت که هست تمام و کامل است(مکدرموت. اندیشه‌های کلامی مفید. ۱۳۳). (مطالب 
بیشتری در مبحث نسخ بیان شد). قابل توجه آن که ببینیم کدام یک از این کتاب‌هامتأخرتر است؟ بنابر 
اشاره‌ای که خود مفید در اوایل کرده و گفته است که در بحث با معتزلیان متمایل به یک طرف بود و اکنون 
متمایل به طرف So‏ است چنان بر می ul‏ که اوایل متأخر بوده است(مکدرموت. اندیشه های کلامی مفید. 
(all) ۸‏ 

OF‏ تناسخ به معنای انتقال روح از جسمی به جسم دیگر. یعنی انتقال روح انسان به جسم انسانی دیگر و 
کلمات مسخ و رسخ و نسخ هم گفته‌اند. مسخ: انتقال روح انسان به جسم حیوان. رسخ: انتقال روح انسان به 
جسم گیاه و فسخ: انتقال روح انسان به جماد(تهانوی. اصطلاح. bs‏ ماده؛ ابن حزم الفصل. ۵ ۱۶۵). در 
کتاب‌های شیعه عقاید اهل تناسخ به شدت محکوم شده است(صدوق. الاعتقادات. FY‏ مجلسی, بحارالانوار 
۴ غلات شیعه اعتقاد به تناسخ دارند(مفید.اوائل المقالات. FV‏ در بین مسلمانان نخستین کسانی که 
به تناسخ اعتقاد داشتند غلات بودند. تعداد اندکی از معتزله هم اعتقاد به تناسخ داشتند. کتاب‌هایی بر ضد 
اهل تناسخ نوشته شده است Ube‏ ابوعلی جبایی(د.۳۰۳) و ابوالحسن اشعری(۲۳۴) و عبدالجبارکتابی در این 
شیعه(اوائل المقالات. ۳۵). وی سخت با اعتقاد به تناسخ مخالف است و به ابن بابویه حمله کرده که چرا 
احادیثی را باور کرده یا به تفسیر لفظی آنها ashy‏ که ply‏ آنها ارواح پیش از اجساد وجود دارند و دوام و 
بقای ارواح از خود آنهاست به نظر مفید این تعلیمات ol,‏ را برای طرفداران مذهب تناسخ هموار 
می کند(مکدرموت» اندیشه‌های کلامی مفید. ۱۵۶). (ع) 

OF‏ مفوضه کسانی هستند که معتقدند خداوند متعال حضرت محمد را بیافرید و تدبیر عالم را به او 
واگذار کرد و خالق جهان و مدبر اول است محمد نیز پس از خود امور جهان و تدبیر آن را به علی واگذار کرد 
و او مدبر ثانی است(اشعری. المقالات الاسلامیین. (TTA‏ همین طور معتقدند خداوند امور عالم را به حضرت 
محمد سپس به حضرت علی و سرانجام به دیگران واگذار کرد. آنها می‌گویند خداوند روح علی و فرزندان او را 
خلق کرد و عالم را به ایشان تفویض نمود و ایشان زمین و آسمان و اهل آن را بیافرینند(فخر رازی؛ اعتقادات, 
٩‏ در زمینه آشنا بودن ائمه با همه‌ی wlio‏ و زبان‌هاء مفید معتقد است که این مطلب واجب نیست و 
برایش ثابت نشده است ولی مفوضه آن را واجب می‌دانند(اوائل المقالات» (FY‏ همین طور در مورد درد داشتن 
و پیر شدن و مردن ائمه نوشته که پیروان مفوضه با اهل توحید مخالف هستند(همان. (VY‏ و امامان را خود 
به خود عالم به غيب می‌دانند(اوائل المقالات. FY‏ (ع) 

۵ غلات: فرقه‌هایی از شیعه هستند که در حق ائمه خود غلو کرده و آنها را از حدود انسان خارج 
دانستند و آنها را به خدا تشبیه کردند. شهرستانی آنها را یازده گروه دانسته است(الملل و النحل, ۰۱ ۱۸۸- 
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۲۳) هم چون سبائیه. کاملیه. علیائیه. مغیریه. منصوریه. خطابیه. هشامیه. نعمانیه. نصیریه و اسحاقیه. 
غلات به تناسخ و حلول و تشبیه معتقدند. عقایدی که برای مفوضه نقل کرده برای گروهی از غلات هم آورده 
است و در بحث درد داشتن و پیر شدن و مردن پیامبر و ائمه آورده که غلات با اهل توحید مخالف 
هستند(اوائل المقالات» (VY‏ و در گفتار یا آشنا بودن ائمه با همه‌ی صنایع و زبان‌هاذکر کرده که غلات واجب 
ذانستته اند(همان. (FY‏ هم چنین امامان را خود به خود عالم به غیب می دانند(همان &( (ع) 

۶ ابن اخشید(۳۲۶ق/۹۳۸م) از معتزله و مؤسس مکتب اخشیدیه: اپویگر احسدبن غلی از فضلا و 
پرهیزکاران و زاهدان معتزله که با درآمد مزرعه‌اش زندگی می‌کرد. پدرش از پادشاهان ترک فرغانه 
بود(ذهبی» تاریخ الاسلام. ۰۲۴ ۱۸۶). وی ابتدا در بصره می‌زیست بعد به بغداد رفت و مکتب خود را تأسیس 
مفید» (A‏ ابن مرتضی او را از طبقه نهم معتزله معرفی کرده است(طبقات المعتزله. ۱۰۰) از کتاب هایش 
المعرفه فى الاصول, نقل القرآن. الاجماع. النقض على الخالدی فى cle YI‏ اختصار. کتاب ابی على فى النفى و 
الاثبات 9 غیره می باشد(ابن الندیم. فهرست. ۲۳۰ در قرن سوم هچری سه گروه از معتزله در بغداد بودند: 
مکتب قدیم بغداد. اخشیدیه و بهشمیه یا مکتب بصره که پیروان ابوهاشم جبایی بودند(مکدرموت. انديشه 
کلامی مفید. (A‏ گفته شده بر خلاف همه ی معتزله که به ریت خداوند قائل نیستند ابن اخشید این این 
مطلب اعتقاد داشت(مقدسی, البدء و التاریخ. ۶۹). مفید در بحث معجزه به او پرداخته است. ابن اخشید بر 
خلاف دیگر معتزله معجزه را از جانب ائمه و صالحان روا می‌داشت(مفید. اوائل المقالات. FV‏ شيخ مفید 
کتابی به نام الرد علی ابن الاخشید فی الامامه دارد(نجاشی رجال. ۴۰۲). (ع) 

۷ نواب خاص ائمه: با شروع غیبت صفری از سال ۲۶۰ تا AVE /۳۲٩‏ تا۴۱٩م‏ چهار تن به نام‌های 
عثمان بن سعید. محمد بن عثمان(مدت سفارت اين دو ۸۷۴-۹۱۷/۲۲۶-۲۰۵م). حسین بن روح 
نوبختی(مدت سفارت ۳۵-۳۲۶ق/۹۱۷-۹۳۷) و علی بن محمد سمره ای(مدت سفارت ۳۲۶-۳۲۹ ق/۹۴۱- 
۷ به عنوان نایب خاص امام دوازدهم(ع) تعیین گردیدند که غیر از این چهار نفر نایب خاص. نواب 
دیگری هم بودند که در ارتباط با نواب خاص و pope‏ فعالیت می‌کردند. به عقیده‌ی امامیه انتخاب نواب 
چهارگانه با انتصاب امام دوازدهم(ع) صورت گرفته است. ابوسهل اسماعیل نوبختی(۲۱۱ق/۲۳٩م)‏ در همان 
زمان به شخص که از او پرسید تو چرا به عنوان نایب امام انتخاب نشد می‌گفت: ائمه بهتر از هر کس می‌داند 
چه کسی را به این سمت برگزینند(طوسی, الغیبه. .)۲٩۱‏ شيخ مفید در GES‏ اوائل المقالات نام نواب را 
نیاورده انت ولی معتقد است ظهور معجزه از نواب ممکن است(اوائل المقالات. ۶۹ )©( 

OA‏ فرق پیامبران و ائمه: در مورد فرق پیامبران و ائمه در اوائل آمده است شرافت ائمه در مقایسه با نبی 
اکرم(ص) فرع او بوده و علوم و فضایلشان از علم آن حضرت گرفته شده اما در مقایسه با سایر پیامبران 
گذشته بعید نیست که ائمه برتر از انبیاء باشند زیرا در gle‏ ائمه کسانی هستند که جهاد فراوان در راه خدا 
نموده و بر شدائد صبر کرده و از نظر علمی و ادبی و اخلاقی و اجتماعی منافع زیادی به بشریت رساندند جز 
این که نبی نبودند. و ثابت است که خلافت درجه والائی است که خداوند به برترین پیامبران اعطا می کند و 
در حدیثی که رسول اکرم(ص) فرموده‌اند «علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» و در جای دیگر آمده افضل من 
انبیاء بنی اسرائیل مشخص است که ائمه قطعاً مد نظر بوده اند. همین طور امیر المژمنین(ع) برادر و نفس 
پیامبر معرفی شده است و او بهترین مردم پس از پیامبر بوده و فاطمه(س) بهترین زنان عالم معرفی 
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شده‌اندوائل المقالات. حاشیه چرندابی. ۱۷۷ و ۱۷۸). شیخ مفید در یکجا می گوید به ائمه نمی‌توانیم شرعاً 
پیامبر بگوئيم ولی عقلاً مانعی ندارد زیرا آنان به چیزی که پیامبران دست یافتند رسیده‌اند(اوائل المقالات. 
۵ و درجای دیگر از همین GES‏ با احتیاط تمایل ay‏ این دارد که dail‏ افضل از همه پیامبران جز پیامبر 
اسلام(ص) هستند. گروهی دیگر امامان را افضل از همه پیامبران جز پیامبران اولوالعزم می‌دانند و دسته‌ای 
نیز هر دو قول را رد کرد و معتقدند که همه پیامبران افضل از امامان هستند. شیخ مفید در پایان این مطلب 
می‌گوید رد یا قبول آن کار عقل نیست و اجماع هم وجود ندارد اما احادیث و آیاتی وجود دارد که نظر اول را 
تأیید می‌کند و از خدا می خواهد که او را از گمراهی نگه دارد و نیز امامان را افضل از فرشتگان می‌داند. ولی 
در افضلیت ائمه نسبت به فرشتگان شیخ مفید همان تردیدی را دارد که در برتری آنان نسبت به پیامبران 
داشت(وائل المقالات. ۱۷۹). (all)‏ 

٩‏ اهل تقصیر. کسانی از شیعیان هستند که امام را از جایگاه خود پایین می‌آورند. مقصره در مقابل 
مفوضه است. مفوضه معتقد بودند مقصره در حق ائمه کوتاهی می‌کنند در مقابل مقصره می‌گفتند شما بیش 
از حد برای ائمه اختیارات قائلید. در زمان شیخ صدوق علمای قم به عنوان مقصره مطرح شدند شیخ صدوق 
یکی از علامت‌های مفوضه بودن را این دانسته که آنها مشایخ و علمای قم را متهم به تقصیر کرده‌اند(صدوق. 
اعتقادات. ۱۰۰). شيخ مفید در این مورد می‌گوید: هر که قمی‌هارا مقصره دانست دلیل نمی‌شود که خودش 
Jk‏ باشد زیرا تعدادی از این افراد قمی مقصره بودند. وی می‌گوید محمد بن حسن بن ولید استاد شیخ 
صدوق اگر درست بوده که سهو را از پیامبر و امام رد می‌کرده. جزو مقصره است(مفید. تصحیح الاعتقادات. 
۵ (ع) 

۰ ناسخ و منسوخ: نسخ در اصطلاح عبارت است از برداشتن حکم شرعی که ظاهراً اقتضای استمرار و 
دوام داشته و قرار دادن حکم شرعی دیگر به ol cle‏ و به عبارت دیگر قانون مؤخر حکم قانون مقدم را 
بردارد که به دلیل اول «منسوخ» و به دلیل دوم «ناسخ» گویند(نیسابوری, الحدود المعجم. OF‏ مانند حکم 
تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به طرف کكعبه. 

نسخ بر سه قسم است: ۱)نسخ حکم تنهاء یعنی آیه ی مؤخر حکم آیه مقدم را بردارد بدون این که کاری 
به تلاوت آن ath‏ باشد مانند آیه حکم تازیانه برای زنان فاحشه که در سوره نور» آیه‌ی ۲ آمده و ناسخ حکم 
آیه «واللاتی sl‏ الفاحشه»(نساء/۱۵) است این نوع نسخ را مشهور علمای شیعه و اهل سنت قبول دارند. 

۲ نسخ تلاوت بدون نسخ حکم» مورد اختلاف است و اهل سنت می‌گویند در قرآن داریم ولی امامیه 
مخالفند چون معتقدند UL‏ نسخ تلاوت با دلیل قطعی ثابت شود و الا منجر به تحریف قرآن می‌شود. 

۳)نسخ تلاوت و حکم با هم. که مورد اختلاف است. 

نسخ قرآن تنها باید با قرآن یا خبر متواتر یا اجماع قطعی صورت می گیرد و با دلیل ظنی و خبر واحد 
نمی شود حکم قرآن را نسخ کرد و اتفاق هم نیفتاده است هر چند برخی معتقدند که نسخ قرآن تنها با قرآن 
صحیح است و با سنت حتی برخی متواتره قرآن نسخ نمی‌شود این نظر اکثر امامیه و گروهی از فقهای اهل 
سنت است(مفید. اوائل المقالات. ۱۴۱) و لذا هر جا يقين به نسخ داریم يا يقین به عدم نسخ داریم به همان 
عمل می‌کنیم و در صورت شک rol‏ عدم نسخ را اجرا می‌کنیم(محمدی. شرح اصول فقه, ۳. ٩۷‏ تا ۱۱۳). 
شیخ مفید ناسخ و منسوخ را در قرآن قبول داشته و نسخ را عبارت از برداشتن حکم می‌داند نه عين تلاوت 
al‏ یعنی چیزی که از جانب خداوند نازل شده باشد. هر چند گروهی از مخالفان, نسخ تلاوت را نیز قبول 
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دارند شیخ مفید نیز نسخ قرآن با قرآن را پذیرفته نه نسخ قرآن با سنت راء اما نسخ سنت به قرآن یا سنت با 
سنت را قبول دارد(مکدرموت. اندیشه های کلامی مفید. ۴۰۲؛ اوائل المقالات. ۱۴۰). شیخ مفید در جای 
دیگر می گوید اقوال امامان نمی‌تواند ناسخ یکدیگر باشد(مفید. التذکره باصول الفقه. ۴۵). (الف) 

۱ زیاده و نقصان در قرآن: زیادی و نقصان و تحریف قرآن از سه جهت قابل بحث است: 

۱. منظور از تحریف یعنی کلامی که جزء قرآن نبوده و به آن افزوده شود. 

۲ تحریف به معنی وقوع نقص در قرآن یعنی عده‌ای در آن تصرف کرده و قسمتی از قرآن یا سوره یا کل 
یک سوره را حذف کرده باششد, 

۳ منظور از تحریف اخلال و تصرف در نظم قرآن و تألیف آن باشد مثلاً آیه یا سوره‌ای را جا به جا کرده 
باشند. 

در مورد اولی همه Lele‏ عامه و خاصه معتقدند که چنین امری اتفاق نیفتاده و نصوص فراوانی در این 
زمینه وجود دارد به گونه ای که جزء بدیهیات عقلی است. در مورد دومی تنها گروه ضعیفی از مسلمانان با 
تکیه بر روایات SLE‏ و مرسل قائل شده‌اند که آن روایات قابل اعتماد نیستند و عقل آنها را رد نموده و شواهد 
تاریخی نیز منکر آن است و در زمان خود پیامبر در حضور آن حضرت قرآن با وجود قاریان قوی مانند زیدبن 
ثابت. عبدالله بن مسعود جمع و تدوین گردیده و از هر گونه نقص محفوظ مانده است. شاهد این مطلب خود 
قرآن است که می فرماید: Ub‏ نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون(حجر/٩)»‏ (بی‌تردید ما خود این قرآن را فرو 
فرستادیم و قطعاً آن را از هر گونه تحریف مصون می داریم). «ولا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه 
(فصلت/۴۲)» (نه اکنون و نه در آینده(تا قیامت) باطل در آن راه نخواهد یافت). پس ادعای نقص در قرآن 
مخالف با نص صریح قرآنی است. در مورد سومی هم با توجه به جمع و تدوین و نظم در آیات و سوره‌هاکه بنا 
بر قول مشهور در زمان خود پیامبر اتفاق افتاده جای هیچ گونه تردیدی نیست و لذا در مورد سوم هم منتفی 
است و دلایل فراوانی وجود دارد که به منبع ذیل مراجعه شود(حلی, الفران و العقیده. ۷۹ تا .)٩۱‏ شيخ مفید 
این مسأله را در سه کتاب خود «لمسائل السرویه. ۸۱» و «لمسائل العکبریه. ۰۱۱۸ پرسش۴۹» و هوائل 
المقالات. ۸۱ و KAY‏ در قالب چهار سوال مطرح نموده است: 

۱. آیا ترتیب صحیح متن اصلی تغییر پیدا کرده است؟ 

۲ آپا چزئی از متن cide hel‏ شده است؟ 

LIT‏ چیزی بر آن افزوده شده است؟ 

۴. تلقی شیعه مؤمن نسبت به متن اصلی قرآن به صورت موجود باید چگونه باشد؟ 

در هر سه کتاب مفید پاسخ‌هایی که به سئوال اول می‌دهد یکسان است یعنی ترتیب اصلی قرآن تغییر 
یافته و لی به متن افزوده نشده است درباره‌ی پرسش دوم «لمسائل العکبریه» ساکت است Sy‏ در «لمسائل 
/لسرویه» گفته است چیزهایی از قرآن حذف شده است ولی در (LID‏ می‌گوید آنچه حذف شده جزئی از 
خود متن قرآن نیست بلکه تغییر صحیحی است که می‌بایست با متن همراه باشد و با این پاسخ در اوائل 
نیازی به سئوال چهارم نداشته است(السرویه. (AV‏ و خلاصه می‌توان گفت درباره‌ی تمامیت و درستی متن 
قرآن در gle‏ امامیه دو اعتقاد وجود دارد. بعضی حتی پیش از مفید متن عثمان را درست می‌دانستند و 
گروهی Lo‏ هم چون نوبختیان علی رغم تمایلی که به اعتزال داشتند معتقد بودند که در متن قرآن اضافه و 
نقصانی صورت گرفته است. مفید از هر دو نظریه دفاع کرده ولی در نهایت نظر او احتمالاً این بوده که متن 
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قرآن به همان صورتی که هست تمام و کامل است(مکدرموت. انديشه های کلامی مفید. ۱۳۳ و قابل توجه 
آن که pote‏ کدام تک از این کتاب‌ها fe hes‏ اسک glo‏ اقاره‌ای که خود مقیه در Jalal‏ گرده.ه کته است 
که در بحث با معتزلیان متمایل به یک طرف بوده و اکنون متمایل به طرف دیگر است چنان بر می‌آید که 
اوایل متأخر بوده است(همان. ۱۲۸). (all)‏ 

۲ تحابط: بعنی گتاهان و طاعات یکدیگر را از بین ببرند. شیخ عفید معتقد است gla‏ گتاهان و 
طاعت‌هاو میان ثواب و عقاب تحابط وجود ندارد در حالی که عده‌ای دیگر قائل به تحابط هستند (اوائل 
المقالات. (AY‏ به طور کلی در زمینه‌ی احباط دو نظریه وجود دارد: 

) اکثر محققان منکر این معنا هستند و معتقدند هر گاه کسی کار خیری کند که مستحق ثواب باشد به 
danas al‏ و ندادن glib‏ است و عقاب حکمی جذاگانه خارذ که با قابل عفو Call‏ با با Maat‏ جبرآن عی‌شود: با 
مورد شفاعت قرار می‌گیرد و اگر هیچ کدام نبود پایان‌پذیر است و جهنم برای مؤمن عاصی پایدار نیست. 

۲ گرومخایی از معترله و در راس آنها جبائیان این سضا را پذیرقتفاند: وبخود آین‌هادو مستهاند: 

الف)پیروان ابوهاشم طرفدار موازنه هستند و می‌گویند نابود شدن ثواب یا عقاب به بیشتر بودن طرف 
مقایل آین است یسبی اکر فا رگتر ehh‏ تراپ کمتر را مو ساخته و aol‏ مقدان BUI‏ از عقلب: بای سی‌مانة 
و به دوزخ می‌رود و اگر ثواب بیشتر و گناه کمتر باشد مطلب عکس می‌شود یعنی گناه کمتر به وسیله ثواب 
بیشتر محو می‌شد و مقدار اضافی ثواب سبب ورود به بهشت می‌شود و اگر ثواب و عقاب مساوی بودند مانند 
دو دلیل متعارض با هم تعارض کرده و باعث سقوط یکدیگر شده‌اند. 

ب)پیروان ابوعلی جبائی موازنه و اقل و اکثر را نپذیرفته بلکه معتقد است هر plas‏ از گناه يا ثواب که 
متأخر باشد آن دیگری را که متقدم است نابود می‌سازد و خود حاکم می‌گردد آن گاه آن که متأخر است چه 
ثواب يا عقاب چیزی از او کاسته نشده مانند دو خبری که یکی دیگری را نابود ساخته و خود حاکم 
می‌گردد(مفید. اوائل المقالات. حاشیه چرندابی. ۱۸۹؛ محمدی. شرح BEST‏ المراد. OOF‏ (الف) 

۳ عموم و خصوص: ple‏ عبارت از مفهومی است که کلیه افراد و مصادیق خود را شامل می‌شود مانند 
همه دانشمندان به بشریت خدمت کرده‌اند. خاص بر BE‏ عام برخی از افراد و مصادیق تحت عنوان خود را 
قرا می‌گیرد مانند دانشمندان خداقداس به بشریت خدمت کردهاقد(تجمدی. میانی استتیاط ضلقاسلانی, 
۳ محقق داماد. اصول فقه» ۰۱ (VV‏ برای تشخیص ple‏ و خاص در بعضی موارد الفاظی وجود دارد اما 
بهترین ملاک تشخیص این‌هااز یکدیگر قرائن و نشانه‌هایی است که همراه آنان قرار می‌گیرد از دیدگاه شیخ 
مفید برخی از سخنان جنبه‌ی خصوصی و جزئی دارند ولی پاره‌ای از گفته‌هاعام است و معلوم نیست منظور از 
آن همه‌ی افرادی است که زیر پوشش آن قرار می‌گیرند یا تنها جمعی را در بر می‌گیرد؛ بنابراین مفید معتقد 
است که برای خاص‌ترین خاص يا عام‌ترین عام صیغه‌ای در لغت نیست و به وسیله‌ی نشانه‌هاو قرینه هایی که 
همراه آن است فهمیده می‌شود(وائل المقالات. AF‏ در جای دیگر می‌گوید ple‏ نمی‌تواند از طریق قیاس یا 
اعتقاد شخص. خاص شود بلکه تنها به وسیله دلیل عقلی و قرآن و سنت ممکن است خاص شود به گفته ی 
او شخص باید به قرینه دیگری مثل قرآن یا حدیث يا دلیل lie‏ متوسل شود(مفید. التذکره باصول 
الفقه» ۱۹۰؛ مکدر cigs‏ اند یشه‌های کلامی مفید» OVD‏ (الف) 
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۴ استقادوا: از ريشه ی قود گرفته شده و از باب استفعال است به معنای انتقام گرفتن, تلافی کردن. 
قصاص کردن و غالا در معنای قصاص به کار می رود(فیض مبادی فقه و اصول, ۲۵۲). قتل ممن سه حالت 
دارد: کشتن و قتل مؤمن سه حالت دارد: ۱.قتل عمد یعنی عمل و قصد هر دو عمدی است مثل این که 
وسیله‌ی کشنده‌ای را به قصد کشتن مؤمنی بردارد و او را بکشد که مجازاتش قصاص است مگر این که 
مصالحه بر do‏ کنند که به مدت یک سال از مال خود به قاتل پرداخت می‌شود. ۲.قتل خطای محض,. یعنی 
عمل و قصد هر دو خطا و از روی اشتباه است مثل این که در خواب به روی انسانی بیفتد و باعث کشته شدن 
او شود که مجازات ندارد بلکه ملزم به پرداخت ديه می‌شود(۰ ۰ اشتر) که عاقله در طول سه سال می‌پردازد. 
۳ قتل شبه عمد عمل عمدی است و قصد خطایی» مقل این که به قصد کشتن فردی تیری را رها کند اما به 
شخص دیگری اصابت کند و مجازاتی ندارد بلکه ملزم به پرداخت خسارت ao‏ است و از مال خود باید 
بیردازد(آیتی و آمینی. تحریر الروضه. ۴۷۱/۲ و ۴۷۲). (الف) 

۵ علم ضروری و اکتسابی: pole‏ ضروری آن است که عقل قدرت دریافت آن را به روشنی دارد و نیاز به 
دلیل و برهان هم ندارد و غالباً به این علم بدیهی هم می‌گویند مانند آگاهی انسان به خودش و این علم 
دارای اقسامی است نظیر: اولیات» محسوسات. تجربیات. حدسیات. متواترات و خطریات که شرح آنها در علم 
منطق آمده است. ple‏ اکتسابی عبارت از آن است که انسان با تلاش و اختیار خودش به واسطه خداوند(از 
طریق خداوند) به دست می‌آورد و بدون حجت و دلیل به دست نمی‌آید و آن را نظری نیز می‌گویند(حلی 
کشف shell‏ ۳۲۳ و ۱۳۲۴ مجمع بحوث الاسلامیه شرح المصطلحات الکلاسيه, OPP‏ مائند علم به خداوند و 
انبیاء و فرشتگان. (الف) 

۶ قدریه. اهل قدر کسانی هستند که معتقدند بنده مخیر است و مجبور نمی‌باشد. آنها معتقدند اختیار 
در دست ماست و اطاعت و معصیت و خیر و شر. فعل بندگان است نه به قضا و قدر و نه خواست کسی دیگر. 
اراده و مشیت خداوند هم با ما کاری ندارد. معبد بن خالد جهنی بصری(د.۸۰ق/۶۹۹م) نخستین کسی بود 
که این فکر را مطرح کرد. پس از او غیلان دمشقی این عقیده را انتشار داد. به اعتقاد او ایمان را کمی و 
Gob}‏ نیست و مردم در آن بر یکدیگر برتر ندارند. او به نفی صفات و خلق قرآن باور داشت و خیر و شر را از 
جانب بنده می‌دانست. غیلان مردم را به شورش بر ضد امویان تشویق کرد و به سیاست های مالی آنها انتقاد 
می‌کرد به همین جهت هشام بن عبدالملک او را دستگیر و اعدام کرد(این اثیرء الکامل ۲۶۳/۵). قدریان بنا بر 
تعریفی که از ایمان کرده‌اند جزو مرجثه به شمار می‌روند در مسئله عدل به معتزله نزدیک‌تر بودند 
(مکدرموت. اتدیشه‌های کلامی مفید. ۳۳۷). شیخ مفید اصحاب حدیث از قدریه(اوائل المقالات: ۱۲۱ و اهل 
قدر و اجبار(همان» ۱۰۳) و اهل قدر و ارجاء(همان. (AA‏ را در GES‏ خود آورده است. (ع) 

۷ خبر واحد و خبر متواتر: به طور کلی اخباری که از معصوم(ع) نقل می‌شود دو نوع است: ۱.خبر 
متواتر. ۲,خبر واحد. خبر متواتر به خبری که برای شنونده آرامش دهنده و اطمینان‌آور باشد و شک را از دل 
ببرد و قین را ایجاد کند و به صورت پیاپی نقل شده باشد به گونهای که توافق ناقلان بر دروغ محال باشد 
خبر متواتر گویند. نظیر آگاهی به وجود مکه کلام الله بودن قرآن و موارد دیگر. در مورد تعداد خبر دهندگان 
اختلاف وجود دارد و تعداد آن را ۰۵ ۰۱۲ ۰۲۰ ۴۰. ۰۷۰ ۱۱۴ و ۳۱۳ گفته‌اند و به نظر آقای مظفر حق آن 
است که عدد خاصی ملاک نیست بلکه گروهی باشند که اجتماع همه آنان بر دروغ محال باشد. ویژگی‌های 


خبر متواتر: در خبر متواتر خصوصیاتی وجود دارد: اولاً راویان خبر به اندازه‌ای باشند که معمولاً احتمال دروغ 


۱۰۵ ٩ پی‌نوشت‌ها‎ 


همه آنان محال باشد. ثانا از گفته آنان یقین و اطمینان حاصل شود. WE‏ يقین از خود خبر به دست آید ته 
از خبر همراه با قرائن اقسام خبر متواتر: خبر متواتر به لفظی و معنوی و اجمالی تقسیم می شود که شرح آنها 
در کتب مفصل اصولی از جمله در مبحث ادله حجیت خبر واحد در اصول فقه آقای مظفر آمده است. 

خبر واحد: خبری که مفید آرامش Jo‏ نباشد و به درجه یقین و اطمینان نرسد چه راویان آن یکی باشد 
یک نفر باشد یا بیشتر به حد خبر متواتر نرسد خبر واحد گویند و چند قسم است: خبر صحیح. خبر حسن. 
خبر موثق. خبر ضعیف. در حجیت خبر متواتر جای هیچ تردیدی نیست اما در حجیت خبر واحد سخن 
فراوان است که به چند مورد آن اشاره می‌شود: الف)خبر واحد اگر همراه با قرائن قطعی یعنی پشتوانه آن 
آیات قرآن یا سنت متواتره یا اجماع محصل قطعی یا حکم عقلی قطعی باشد همانند خبر متواتر حجت است 
مانند نامه‌ی امام علی(ع) به مالک اشتر که متن خود نامه نشان‌گر کلام معصوم است. ب)خبر واحد اگر با 
قرائن یقینی همراه نبوده یا با قرائن ظنی همراه باشد مثلاً مشهور علماء به آن حدیث عمل کرده باشند یا 
اجماع منقول مژید آن باشد مورد اختلاف است. شیخ طوسی و اکثر علماء شیعه می‌گویند دلیل قطعی داریم 
مثل آیات و روایات پس حجت است و.. سیدمرتضی و برخی دیگر از علماء می‌گوید دلیل قطعی نداریم پس 
حجت نیست و دلایلی ذکر می‌کنند که در کتب اصولی آمده است(محمدی. شرح اصول فقه, ۱۳۲/۳ تا ۱۳۹؛ 
محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی. ۱۶۸؛ مجمع بحوث الاسلامیه. شرح المصطلحات الکلامیه. ۱۶۱ و 
(al) ۷‏ 

۶۸ ابوالهذیل علاف(۲۳۵ق/۸۴۹م) از معتزله بصره: ابوالهذیل محمد بن هذیل علاف. به علت این که 
خانه اش در بصره در محل علاف‌هاقرار داشت به این نام خوانده شده است. از طبقه ی ششم معتزله شمرده 
شده است(ابن مرتضیء طبقات. (FF‏ شصت کتاب در رد مخالفان در مطالب دقیق و جلیل کلام نوشت و بحث 
هایی درباره ی لطیف کلام دارد. با هشام بن حکم و گروهی از مخالفان مناظره داشته است. گفته شده به 
وسیله ی او سه هزار تن مسلمان شدند(همان. CFF‏ علی(ع) را برتر از عثمان می دانست به شيعه بودن 
مشهور است زیرا در آن زمان شیعه کسی بود که علی(ع) را بر عثمان برتر می دانست(همان, ۴۸). از خلیفه 
در هر سال ۶۰ هزار درهم گرفته بین یارانش تقسیم می‌کرد. آثار بسیاری به او نسبت داده‌اند. ابن ندیم در 
فهرست. ابن ندیم(۲۹۶) آنها را ذکر کرده است از جمله کتاب‌های او الامامه على هشام. کتاب الحجه على 
الملحدین, الرد على اهل الادیان است. وی در GES‏ الرد على النظام نظریه نظام درباره اعراض و انسان و جزء 
لایتجزی را کافر دانسته است(مشکور. فرهنگ فرق, ۴۴۶). جبایی هم در رد ابوالهذیل درباره‌ی مخلوق بودن 
کتابی دارد و او را تکفیر کرده است. نیز جعفر بن حرب کتابی در توبیخ ابوالهذیل دارد. ابوالهذیل معتقد است 
که خداوند کاری را می کند که شایسته‌تر و اصلح برای بندگانش است شیخ مفید نیز این نظر را دارد(اوائل 
المقالات. .۵٩‏ (ع) 

٩‏ زراره بن اعین(۷۶۷/۱۵۰م) زراره بن اعین شیبانی از بزرگان شیعه از خاندان اعین. OLS‏ استطاعت 
و جبر از اوست(نجاشی, Sey‏ ۵ زراره و دو برادرش ابتدا از حامیان زید بن علی بودند سپس از یاری او 
دست برداشته و جزو یاران امام باقر(ع) شدند. پس از وفات امام باقر(ع) به امام صادق(ع) پیوست. برخی از 
علمای اهل سنت عقاید ناروایی به زراره نسبت داده‌اند(بغدادی» الفرق بین الفرق, ۶۳-۴) ولی علمای شیعه 
plas‏ این نسبت‌هارا دروغ و باطل دانسته‌اند(رک حسنی رازی» تبصره العوام. AVF‏ (ع) 


۶ اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


SS سح‎ 


۰ محمد بن طیار از متکلمان امامی و احتمالاً محمد بن عبدالته بن طیار شخصی است که از امام صادق 
روایت کرده و عبدالله بن بکیر از او روایت می‌کند و در تهذیب و استبصار شیخ طوسی از او روایت شده 
است(خویی. معجم رجال. ۲۰۵/۱۷). (ع) 

۱ از جمله tole‏ که شیخ مفید در لطائف کلام ay‏ آن پرداخته است فلسفه طبیعی. فیزیک و نجوم 
می‌باشد. اکنون نظریات جدیدی در زمینه این علوم مطرح شده است که با نظر علمای گذشته تفاوت دارد. با 
توجه به تفاوت نظرها و نیاز به تخصصی که در این علوم وجود دارد فقط مطالب را ترجمه و از شرح و توضیح 
خودداری کرده‌ايم. (ع) 

۲ ابوالحسین خیاط(۳۰۰ق/۱۳٩م):‏ ابوالحسین عبدالرحیم بن محمد بن عثمان از سران معتزله و استاد 
ابوالقاسم بلخی بود. پیروان او را خیاطیه گفته‌اند. ابن المرتضی او را در طبقه هشتم معتزله آورده. فقیه و 
فاضل بود و حافظه‌ای قوی داشت. وی علی(ع) را افضل صحابه می‌دانست(ابن المرتضی. طبقات المعتزله, 
۶ کتابی به نام الانتصار در رد ابن راوندی نوشت سخن او در زمینه‌ی معدوم مشهور است به این جهت 
پیروانش را معدومیه نیز گفته‌اند. معتزله در نهادن نام چیز بر معدوم اختلاف کرده‌اند. بعضی گویند نباید 
معدوم را معلوم مذکور دانست و شیء دو ذات و جوهر و عرض بودن آن درست نیست. ابوالحسین خیاط از 
دیگر معتزله جدا شد و گفت جسم در حال عدم جسم است زیرا که در حال حدوث جسم باشد و جایز نیست 
معدوم را متحرک بدانیم. او معتقد بود هر وصفی که در حال حدوث جایز باشد در حال عدم نیز ثابت 
است(بغدادی. الفرق بین الفرق» ۱. ۱۶۳). مفید در مورد معدوم با او موافق نیست و معدوم را جسم یا جوهر یا 
عرض يا شیء نمی‌داند. خواندن به این نام‌ها آن را مجازی ذکر می‌کند(اوائل. CAA‏ (ع) 

۳ نظریه مرکز بودن زمین در زمان مفید مطرح بود و منجمان مسلمان تحت تأثیر نظریات ارسطو و 
بطلمیوس قزار داشتند و زمین را مرک عالم می دانستند. البته افرادی در جهان اسلام وجوه داشتند که به 
نظریه بطلمیوس شک کرده بودند هم چون ابوسعید سجزی که مسئله حرکت زمین را مطرح و ابوریحان 
بیرونی نیز بدان توجه کرد(بیرونی. استیعاب الوجوه المملکته. ۱۲۵) و امروز ثابت شده است که زمین در 
مرکز نیست. در مورد کروی بودن زمین. مفید همین اعتقاد را داشت اما افرادی چون cles!‏ جبایی مخالف 
بوده وی در تفسیر آیه «الذی جعل لكم الارض فراشاً» (بقره۲۲۱) یعنی خداوند زمین را پهن قرار داده است 
به رد کروی بودن زمین پرداخته است و نوشته زمین با وجود دریاها نمی تواند کروی باشد. چون آب جز در 
جایی که دو جانب متساوی دارد قرار نمی‌گیرد. اگر یک گوشه زمین بلندتر از قسمت دیگر باشد. آب از ناحیه 
مرتفع به سمت پایین جاری می‌گردد. شیخ طوسی به رد سخن جبایی پرداخته و نوشته است آیه مزیور 
دلالت بر گفتار وی دارد زیرا کسی که می‌گوید زمین کروی است منظورش این است که جمعاً به شکل کره 
a, nog Sul‏ تفسیر ثبیان: ۱۰۲۲۱ ) 

۴ خلاء و ملاء: ابوهاشم جبایی و پسرش و جبریان و مشبهه معتقد به وجود خلاء بودند ولی شیخ مفید 
و ابوالقاسم بلخی مخالف وجود خلاء بوده و علت را این می‌داند اگر خلاء بود دیگر تفاوتی glee‏ ذره‌ها و 
اجسام پیوسته و ناپیوسته وجود نمی داشت(اوائل المقالات. ۰ (ع) 

gle 8‏ عیارت است از خصوصیات و سرشته انسان و gl ake‏ را خصوصیت آشیاء تیو می‌داندد site‏ 
سوزندگی آتش و سر دی & طبع مبدء حرکتی است که با شعور و آگاهی و اراده همراه باشد مانند حرکت 
ابتدایی حیوان و يا مبدء حرکتی است که بی‌شعور باشد مثل حرکت فلک به نظر کسی که فلک را بی‌شعور 


۱۰۷ ٩۶ پی‌نوشت‌ها‎ 


می‌داند. شیخ مفید می‌فرماید اشیاء طبع‌هایی هستند که آنها را آماده ایجاد عملی در جهت معین می‌کند. 
مانند کسی که زبانش را به سقف دهان تکیه می‌دهد و از آن آواها و کلمات پدید می‌آورد. وی معتقد است 
آدمی بالضروره خدا را می‌شناسد و این معرفت از قرآن حاصل می‌شود که نمی‌توان منکر ol‏ شد(مکدرموت؛ 
اند یشه‌های کلامی مفید. AF‏ در جای دیگر می‌گوید: آدمی هیچ فعلی جز اراده ندارد که در باطن قلب اوست 
و حرکات انسان فعل او نیست(همان. ۲۲۶) و نیز می‌گوید فاعلیت آدمی در افعال درونی اوست اما فاعلیت 
افعال بیرونی به خدا یا طبیعت نسبت داده می‌شود(همان» CFA‏ (الف) 

۶ همان اپوالقاسم بلخی است. به شماره ۴۲ مراجعه شود. 

VY‏ اسطقستات: ol‏ آن آسطقس و اصطلاح فلسفی است و غالباً به معنای عناصر اربعه آمده است و 
کلمات فلاسفه همان عناصر اربعه و اصول کائنات است(سجادی. فرهنگ معارف اسلامی» ۰۱ ۱۸۴). از آن جا 
که اجزای جهان به آن بستگی دارد «ارکان» نامیده شده و در حقیقت مبداً هستی است و قابل تغییر و 
الکلامیه. (TY‏ به نظر شیخ مفید اجسام از طبیعت های چهارگانه حرارت. برودت» رطوبت و یبوست ایجاد 
شده است(اوائل المقالات» ۱۰۳). (الف) 

۸ جعفربن حرب(۲۶ آق/۸۵۰م) از معتزله بغداد: ابوالفضل جعفربن حرب همدانی 5 از طبقه هفتم 
معتزله بود که در زمان خود به ریاست رسید. از تقوای او منابع یاد کرده‌اندرابن ندیم. فهرست. ۲۱۳ ابن 
مرتضی. طبقات المعتزله. (VY‏ در pac‏ واثق می‌زیست و در جلسات مناظره شرکت داشت. در مسائل جلی و 
دقیق ple‏ کلام کتاب داشت از جمله آثارش کتاب الاستقصاء. الاصول. الرد على اصحاب الطبائع(ابن ندیم. 
فهرست. ۲۱۳) بود. جعفربن حرب در مکتب بغداد. جانشین بشر بن معتمر گردید(مکدرموت. اندیشه‌های 
کلامی شیخ مفید. ص (OA‏ شیخ مفید در اوائل المقالات یک جا نظر او را مطرح کرده(۱۰۳) و آن در گفتار 
اراده و موجب آن است. اما کتابی به نام نقض الامامه (le‏ جعفربن حرب دارد(نجاشی. رجال» ۴۰۰). (ع) 

٩‏ تولد و متولد: متولد چیزی است که از عمل دیگری و بر حسب آن واقع شود(النیسابوری. الحدود 
المعجم» VY‏ شرح المصطلحات الکلامی» ۲۵۴). متکلمان اسلام کارهایی که از انسان‌هاسر می‌زند به سه دسته 

۱.فعل مباشر» عملی است که بدون واسطه و مستقیماً از انسان صادر می‌شود مانند حرکت دست که با 
اراده‌ی خود انسان و علت تامه به وجود می‌آید. 

۲.فعل متولد. یعنی عملی که با واسطه از انسان صادر می‌شود و سبب انجام آن عمل دیگری است مانند 
حرکت قلم که به سبب حرکت دست ایجاد می گردد و نمی‌توانیم با اراده باطنی و بدون حرکت دست قلم را 
به حرکت رآ ورنه: فعل متولد بر دو قسم است: (call‏ گاه فعل متولد در محل قدرت Sol‏ می‌گردد. مانند 
حرکت قلم یا کلید. ب)گاهی قعل متولد در غیر محل قدرت ایجاد می‌شود مائند فرو ریختن سقف و کشته 
شدن گروهی. 

۳.فعل مخترع. عملی است که از عدم به وجود می آید و پیش از عمل هیچ گونه محل و موضوعی در کار 
نبوده است مانند ایجاد فرشتگان و آفرینش عالم هستی که سابقه عدم دارند. متکلمان عدلی مذهب معتقدند 


که فعل مباشر. مخصوص بنده است و فعال آن خود انسان است(هر چند اشاعره یعنی جبریه معتقدند فعل 


۸ ** اوائل‌المقالات فى المذاهب و المختارات 


خداوند است) و فعل مخترع اجماعاً عمل خداوند است یعنی خالق کائنات و فرشتگان» خداوند است و اما در 
مورد Jad‏ متولد چند نظریه است؛ اکثر معتزله آن را همانند شل مباشر از ناحیه انسان می‌دانند و برخی 
گفته‌اند اسان تنها اراده دارد و حوادثی که ایجاد می‌شود به طبیعت محل و اشیاء برمی‌گردد و انسان تنها 
جزئی از ol‏ است و خداوند فقط خلق کرده است. عده‌ای So‏ گفته‌اند عمل انسان منحصر در فکر و اندیشه 
است و کلیه‌ی حرکات و افعال از لوازم فکر و به طور طبیعی از انسان صادر می‌شوند. نظام معتقد است عمل 
انسان حرکاتی دارد که در او بر حسب انگیزه‌ها پدید می‌آید مثلا سرش را برمی‌گرداند برای دیدن و انسانیت 
یک حقیقتی است جاری در کل این پیکره که از جمله اين مجموعه قلب است و کارقلب همان اراده و 
اعتفادات است و اما کارهایی که در خارج انچام می کیرد و جفای از Lil‏ اس مانتد تویستدگی؛ نقاشی .ود 
Soo‏ فعل خداوند است که خداوند مثلا نویسندگی را در کاغذ و... قرار می‌دهد. اشاعره می‌گویند همان گونه 
که فاعل فعل مخترع خداوند است. فاعل فعل متولد هم خداوند است و فاعل فعل مباشر نیز خداوند است. اما 
به نظر می‌رسد که متولدات هم مانند نوشتن مربوط به انسان است زیرا انجام دهنده‌ی آن را می‌توان بر فعل 
یا ترک آن کار ستایش یا نکوهش کرد هم چان که در مباشر هم چنین است(محمدی, شرح کشف المراد. 
۳ تا YEA‏ مجمع بحوث الاسلامیه. شرح المصطلحات الکلامیه. NOE‏ النیسابوری الحدود المعجم. AVY‏ 
(الف) 

۰ خبر مستفیض: منظور از خبر مستفیض شایع شدن و پخش شدن خبر است به حدی که برای 
شنونده اطمینانآور باشد. در تحقق استفاضه. عدد معینی شرط نیست بلکه خبر دهندگان wh‏ به اندازه‌ای 
باشد که از خبر آنان گمان قوی و حداقل تعداد آنان از دو نفر بیشتر باشند تا با بینه تفاوت داشته باشد و 
ary‏ عددش دو نفر عادل است مواردی که با استفاضه ابت می‌شود عبارتند از: مرگ. نسب. وقف و ازدواج 
زیرا ثابت کردن این‌هابا بینه معمولاً دشوار است(شهید SE‏ الروضه البهیه. ۰۳ ۱۳۵). (الف) 

۱ تقیه: یعنی پوشاندن حقیقت و عدم اظهار عقاید خویش به دلیل ضرر دینی یا دنیوی(مفید. تصحیح 
الاعتقاد. ۱۱۵) یا آشکار کردن باطل و پوشاندن حق به خاطر ترس از ظالمان(شرح المصطلحات الکلامیه. 
۰ در تعریف شیخ مفید تقیه یعنی پوشاندن حقیقت و اعتقاد در ply‏ مخالفان جایی که ضرر دینی یا 
دنیوی به دنبال دارد(تصحیح الاعتقاد. (FF‏ مفید تقیه را بسته به اوضاع و شرایط می‌داند و حد عملی که 
برای تقیه قرار می‌دهد. پرداختن به کاری است که موجب قتل مومنی شود که Gnd‏ خود را پنهان کرده 
است(اوائل» ۱۱۸). مذهب تقیه ارتباط Sop‏ با اعتقاد به غیبت امام دوازدهم دارد. شيخ مفید در پاسخ به 
اعتراض معتزله و دیگران درباره‌ی نیاز امام به غیبت و این که 095 امام دیگر غیبت نکردند در حالی که در 
معرض هر گونه شکنجه‌های سخت بودند. می‌گوید وضع یازده امام نخستین با وضع امام دوازدهم تفاوت دارد 
زیرا آنان آشکارا به تقیه سفارش می‌کردند و شورش بر ضد فرمانروایان زمان را مجاز نمی‌دانستند پس آنان و 
پیروانشان در آرامش بودند از طرفی وقتی مهدی(عج) بیاید دیگر تقیه بر شیعیان روا نیست و به همین دلیل 
حکومت‌های حاضر دنبال فرصت می‌گردند تا امام دوازدهم را بکشند تا وضع خود را نجات دهند پس بر امام 
دوازدهم واجب است که در غیبت زندگی کند و تا زمانی که صلاح باشد به فرمان خدا ظهور کند و بدی‌ها را 
از جهان براندازد(مکدرموت. اندیشه‌های کلامی شیخ مفید. ۲۷۲ و ۲۷۲). (الف) 

AY‏ اسم و مسمی: اسم در اصطلاح متکلمان بر مسمی يا موضوع له دلالت دارد. مسمی به معنایی است 
که اسم در ply‏ آن قرار داده می‌شود(مجمع بحوث الاسلامیه. شرح المصطلحات الکلامیه. ۲۲۸). اسم. هر 


پی‌نوشت‌ها ۶ ۱۰۹ 


لفظی است که دلالت بر ذات کند بدون در نظر گرفتن صفتی از صفات(همان. (VY‏ معتزله معتقدند اسم غير 
از عسمی است اما etl‏ ام و uate‏ را یکی ی کات سیر دم کر ری سای PEF‏ و CPV‏ عفد انم 
را غهر از سین می ذا همان طور که مشت زا pb‏ موسوق می ذانست وت ل eile‏ ۱۹ 4۱ چرنذانی: BOW‏ 
(الف) 

۳ ناسخ و منسوخ به شماره ۵٩‏ مراجعه شود. 

AF‏ دهریه(دهری): به کسی که اعتقاد به قدیم بودن عالم و نفی مؤثر دارد. «دهری» گویند. به عبارت 
So‏ کسانی که روزگار را قدیم دانسته و حوادث را به آن نسبت می‌دهند. دهری گویند(مجمع بحوث 
الاسلامیه. شرح المصطلحات الکلامیه. ۱۴۹). در تعریف دیگر آمده است: هر چه غیر از خدای سبحان BL‏ 
مطلقا حوادث دهریه است که سابقه‌ی نیستی دارد و در حقیقت است کل هستی موصوف به حدوث زمانی 
است یعنی زمانی نبوده و بعد به هستی تبدیل شده است(استر آبادی, الرواشح السماویه, ۲۷). (الف) 

۵ تألیف قرآن: درباره‌ی جمع و تألیف قرآن که LT‏ در عصر خود پیامبر(ص) اتفاق افتاده يا ممکن است 
در زمان خلفاء صورت گرفته باشد دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد اما نظر علمای اصول شيعه در تدوین قرآن 
این است که در زمان خود پیامبر(ص) انجام یافته و توقیفی است. آیت الله خوئی در این باره می‌فرمایند: 
نسبت جمع آوری قرآن به خلفا و دوران بعد از پیامبر (ص) امری است موهوم. و پنداری است غلط و 
بی‌اساس که با قرآن و سنت و اجماع و عقل مخالف می‌باشد و طرفداران تحریف نمی‌توانند از این راه نظریه‌ی 
بی‌اساس خود را اثبات کنند بلکه قرآن در دوران خود پیامبر (ص) و به دستور و نظارت وی تدوین شده. البته 
عثمان در دوران خویش قرآن را جمع‌آوری کرد. ولی نه به آن معنا که سوره‌ها و آیات قرآن را در یک مصحف 
تدوین کند و از پراکندگی به صورت یک مجموعه واحد در آورد. بلکه بدین معنا که او تمام مسلمانان را در 
قرائت یک قاری مخصوص, جمع و متحد کرد و قرآن‌های دیگر را که با قرائت مورد نظر موافق نبود سوزاند و 
به تمام شهرها نوشت که چنین قرآن‌ها را بسوزانند و بدین وسیله مسلمانان را از هر گونه اختلاف قرائت نهی 
و منع نمود که آن را در اصطلاح «توحید المصاحف» می نامند(ر. ک خوئی, البیان فی تفسیر الفرآن. ٩۱‏ تا 
close ۵‏ از بزرگان اهل سنت به صراحت این مطلب را بیان کرده‌اند از جمله حارث محاسبی می‌گوید این 
جمله که معروف است که عثمان قران را جمع کرده به این معنا نیست بلکه عثمان از اختلاقی که میان اهل 
شام و اهل عراق در قرائت حروف و کلمات قرآن به وجود آمده بود به وحشت افتاد و مردم را وادار کرد که 
قرآن را با یک قرائت و با همان روشی که خود او و عده‌ای از مهاجر و انصار اختیار کرده بودند 
بخوانند(سیوطی, الاتقان فى علوم القرآن» ۱۶۶). (الف) 


فهرست اعلام 


اتوالقشل محعفرین خرب همدالی Vee‏ 
ایوالقاسم: آبوالقاسم بلضی. ابوالقانسم نکی 
کعبی» palsy‏ کے ایوالقانسن عذال 
بلخی.....۱۴, ۴۶, ۴۷, ۰۴۸ ۰۴۹ ۰۵۰ ۵۲, OO‏ 
AV As VA YY YY Vo PA PY 08‏ 
A AA‏ ۹۴ ۰۱۰۶ ۱۰۷ 

ابوالهذیل, ابوالهذیل علاف. ابوالهذیل محمد 
بن هذیل علاف .... ۴۱. JAY ۰۹۶ ,۹۵ JAA AY‏ 


۱۰۵ 
ابویکر احمدین علی ,بن اخشید بمب ۸۰ دا 
راید شیور ی ید ۳ 19 
PE Settee pee‏ 
Cee Tee ene‏ 
یکی من ARES SESE‏ رم 
لالب Eee‏ ار از 
ابوعبداللّه حسین بن علی بصری aies‏ توب INN‏ 
ابوعثمان زعفرانی eee‏ ۱ 


۳9 ۴۸ ۳۳ NP S15, lem alee deal 
4Y AY AA AY AsV) Ve OY Oe 
۱۰۶ ,۱۰۳ ٩ ۷ 


ابوعمر سعید بن محمد باهلی ی سس INN‏ 
ابونجم obj‏ بن منذر شاوی مه و NY‏ 


ابوهاشم جبایی. عبدالسلام بن محمد 
عبذالسلام PREV ۱۳۷ ,۲۰ VP ۱۳۰ Sle‏ 
NA ,۷۱ Ve FV OY ,۵ ۰ FA FY‏ 
New AV AZ AY Ae‏ ۲۴۷ 


YO ,۲۲ ,۱۹ ,۱۴ ,٩۰.... آل محمد. ائمه(س)‎ 
VT FY PE FY A KP 

e اباس‎ fel al 
31 مومت ببس‎ Scot بن‎ etl al 
VF ...... ابراهیم نظام. ابواسحاق ابراهیم, نظام‎ 


AY JOY AT Be FE FO FV YY AVY 
۱۰۸ ۰۱۰۵ VA ,۹۶ AA AY ۴ 


1۵ JAY AY AF AY AY AY Ae ندیم‎ cpl 
۱۰۷ ۱۰۵ 47 


ابواحمد حسین بن موسی موسوی ۱۷ 
seeded‏ تن she.‏ ات ان RR‏ 
ابواسحاق نصیبی esre‏ تاد هد هر SUA‏ 
ابواسماعیل کثیر بن اسماعیل بن نافع نواء ۸۶ 
ابوالجارود مر تروص وه مهو شمش ویک وم و ۸ 


AY AY ,۸۰ ابوالحسن اشعری. اشعری....۱۳,‎ 
۹٩ VF VO AY AN AX AO ۴ 


۲۱:۲۰:۱۸ ۰۱۱۷ YO VE VY ANT ,۵ 
PY NET UTA ی‎ VS. 
YO ۰۷۲ VF FA FY 70 PE DA FY ۲ 
AY ۸۶ AF AY AY AY ۷ ۷ ۷ 
Vee VV AA AE AY VY AV ۸ 
۱۰۹ ,۱۰۶ ۰۲ ۱ 


حسن بن موسی نوبختی ابو محمد حسن 


نویختی VARA‏ 
ite due‏ ترا وید ار 
حسنی رازی FEE‏ 
حسین بن روح نوبختی CP eee eee‏ 
حلی» الحلی» علامه حلی... AA ,۹۷ AY AY‏ 

Veale y 


YY VO ,۲۴ ,۲۳ ,۲۲ ,۲۱ ,۱ خاندان نوبخت‎ 
۸۱ FN AF NE VO 

VA YA YY YF ,۲۰ V9 ,۱۵ ,٩ ,۸ ,۶ خدا‎ 
OY OY :۳۲ FY YF VO YF YY V) 
AY VF VO FA FF FO OF) ,۶۰ ON ۷ 
SMA VF VO VE Ae AD AA AY ۵ 
۱۰٩ ۰۱۰۷ ۶ 


ote fee ۳ کرک‎ 
راخب‎ A esses محقق‎ 
N OG EO ذهبی‎ 
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ابویعقوب سخام inc ORS‏ | 
احمد بن حنبل | 
احمدبن ابی داود easy‏ ی ی رب هم یو INA.‏ 
آدم en‏ ی ی و ویو( 
ارسطو رهطم 
ازارقه رو هه و توا خی 1S‏ 


AY AV FF YY YY LY) ,۱۰ ,۶ ,۵ امام.۴,‎ 
۱۰۱۰۱۱۰۰ ۹۴ ٩۱ VS AY AF AD ۴ 


,۵ ۴ اميرالمؤمتین. علی» على بن ابیطالب:۳:‎ 
AV VA ۱۳۳ ۰۳۲ NV A YA YEA 
AF AY AY A4 AA AY AF AQ ۲ 
,۱۰۶ Ved :۱۰۳ Vee Ad AV ۹۶ 90 


۱۰۷ 
VN ESEREN ین‎ 
AP AD AY AN FO امام حسن سیگ‎ 
WH FOS cece امام حسین‎ 


پیامبر: پیامبر اکرم» پیسامبر ما (ص)» 


فهرست اعلام 4 ۱۱۳ 


عباد بن سلیمان صیمری, عبادبن سلیمان soos‏ 
4A AA‏ 

عباس اقبال.. 

e geile 

قاضی عبدالجبار, عبدالجبار. ۸۰, ٩۳ ,٩۱ AA‏ 
کته مو ی ۲۲ 
عبداللّه VE AY VO FA A.‏ ۹۸ ۱۰۶,۱۰۲ 
gh ge dine‏ هن ویس 3 
عبدالله ین غیدالمطلب ی CT‏ 
باتوی تسم یم یه لا ۱۲9 
عثمان.......۶, SEY AD AF AO‏ ۱۰۵ ۱۰۹ 
عثمان بن سعید و و3 NS‏ 
ake‏ ایبزار Oa ERE ER‏ 
ین ن sink‏ ی a‏ | 
علی بن کلاب هس AN‏ 
علی بن محمد سمره ای grr a‏ ۱۲3 
لی کن کو EDE‏ 
اریز AV sess pol‏ 
EVs eR or‏ 
غزال AN eee ee‏ 
فاضل Sd‏ نی E VA OF‏ 


۹۶,1۵ AY YY ۸۵۸ OV ,۱۷ ,۱۶ قادر.۱۳,‎ 


قول اسماعیل بن محمد سید موی NA‏ 
مادلونگ و ری مر OOOO‏ 
مامون ASR‏ 
متوکل EO OTO‏ 
مجلسی ee‏ هه دوه مریگ و تیه | SVN GAME‏ 
محقق داماد Nee‏ 
محمد اسکافی WN‏ 
محمد بن حسن بن ولید E‏ 


VIVA 
9۶ ۸۵ سید مرتضی ی‎ 
۱ [8 سیوطی ی او نو‎ 
Nese VO. SW GAO) AN: شهرستانی‎ 
WEN وی و‎ ESR شهید ثانی‎ 
NSF NG شیبانی ی سور ی مه‎ 
Vo NAY SKS ates شیخ صدوق. صدوق‎ 
AP A NA AE شیخ طوسیء طوسی یه‎ 


FEV aS NSA NAY 

WAY AY ,۸۰ ,۷۹ VO شیخ مفید. مفید..۵۶,‎ 
SAY VV gE AN SAR AY AX AO ۴ 
god ghee gad FAA ار‎ AO AE AY 
و‎ Ase glad she PNET Vek 


۱۰۹ 
صاحب بن عباد وزير آل بویه هم از 
صادقین(ع) و gf‏ اي ۲ رد۷۵ 
صبحی Aerts‏ 
صفائی aReng‏ کال تس مس 1۸3۲ 
ضران ضرار بن عمرو coeunestezccere‏ ی GAN‏ ۸۳ 
طریحی RSE‏ موی ما[ ٩‏ 
طلحه هه ی و AN GAN,‏ 
عایشه AN ERR‏ ۸۴ 


N erage منصور‎ 
۱۰۷ ۰۱۰۶ Nee AY Ae ی‎ hes 
۱۳۴ AA AV Ae ما سس‎ Sohal acid tend 
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